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ارْحَمْخُلَفائی 1�3�2�پیرامونروایتاللهُمَّ

 قـــــال امـــیـــرالـــمـــؤمـــنـــیـــن؟ع؟ قـــال 
رسول الله؟صل؟: اللهُمَّ ارْحَمْ خُلَفایی )ثلاثَ مرّاتٍ( 
قیل: یا رسول الِله و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ 
مُونَها  فَیُعلِّ سُنّتی  وَ  حَدِیثی  یَـــروُونَ  بَــعْــدى،  ــنْ  مِ

الْنّاسَ مِنْ بَعْدی.1

که  می فرماید  امیرالمؤمنین؟ع؟   
مرا  جانشینان  ــا!  »خــدای فــرمــود:  ــول الله؟صل؟  ــ رس
فرمود.  تکرار  بار  سه  را  سخن  این  و  کن«  رحمت 
چه  جانشینانت  خدا!  پیغمبر  اى  که  شد  پرسیده 
من  از  بعد  »کسانی که  فــرمــود:  هستند؟  کسانی 
را  آن  و  می کنند  نقل  مرا  سنت  و  حدیث  می آیند، 

پس از من به مردم می آموزند.
را در کتاب هاى  روایــت  این  شیخ صــدوق؟ره؟ 
معانی الاخبار، عیون اخبار الرضا؟ع؟ و مجالس، از 
پنج طریق که تقریباً چهار طریق می شود )چون دو 
از بعضی جهات مشترک است(، نقل کرده  طریق 

است.
در  اســت،  شده  ذکر  »مُسنَد«،۲  که  مــواردى  در 
مُونَها  مُونَها« و در بقیه موارد »فَیُعلِّ یک مورد »فَیُعلِّ
شده  ذکر  »مُرسل«،3  که  آنجا  و  می باشد  الْنّاسَ« 
مُونَها  »فَیُعلِّ جمله  و  است  روایت  صدر  فقط  است، 
روایت  این  دربــارۀ  ما  نــدارد.  را  بَعدى«  مِن  الْنّاسَ 

روى دو فرض صحبت می کنیم:

1 . عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج۲، ص37.
۲ . با بیان سلسله سند.

3 . بدون بیان سلسله سند.
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جملۀ  و  بــاشــد  ــده«  ــ »واحـ ــت  ــ روای کنیم  فـــرض 
که  این  یا  شده  زیاد  حدیث  ذیل  در  مُونَها«  »فَیُعلِّ
جمله  سقوط  و  اســت  افــتــاده  و  ــوده  ب مــزبــور  جمله 
ــرا اگـــر اضــافــه شــده  ــع نــزدیــک تــر اســـت؛ زیـ بــه واقـ
یا اشتباه بوده  از روى خطا  باشد، نمی توان گفت 
از  روایـــت  اســت؛ چــون همان طورکه عــرض شــد، 
از  ــان حــدیــث هــم دور  ــ راوی و  رســیــده  چند طــریــق 
دیگرى  و  بلخ  در  یکی  مــی کــرده انــد:  زندگی  هم 
وصف  این  با  دیگر.  جاى  در  سومی  و  نیشابور  در 
بعید  و  باشد  شــده  زیــاد  جمله   ایــن  عمداً  نمی شود 
به نظر می رسد که چند نفر دور از هم به ذهنشان 
بیاید که چنین جمله اى را به حدیث اضافه کنند؛ 
بنابراین، اگر روایت »واحده« باشد، ما قاطعیم که 
مُونَها« از طریقی که صدوق؟ره؟ نقل  جمله »فَیُعلِّ
کرده اند، ساقط شده و از قلم نُسّاخ افتاده یا اینکه 

صدوق؟ره؟ جمله را ذکر نکرده است.
اینکه دو حدیث باشد: یکی بدون  فرض دیگر 
مُونَها« و دیگرى با این جمله وارد شده  جملۀ »فَیُعلِّ
باشد،  حدیث  در  مزبور  جملۀ  بنابراین که  باشد؛ 
باشد  حدیث  نقل  آنــان  شغل  که  را  کسانی  قطعاً 
از خود، رأى و فتوایی ندارند، شامل نمی شود و  و 
نمی توان گفت بعضی از محدثین که اصلًا حدیث 
لَیْسَ  فقهٍ  حــامــلِ  »رُبَّ  مــصــداق  و  نمی فهمند  را 
اخبار  ضبط«  »دستگاه  مانند  و  هستند  بفقیهٍ«1 
دسترس  در  و  می نویسند  و  می گیرند  را  روایــات  و 
را  اسلامی  علوم  و  خلیفه اند  می دهند،  قــرار  مــردم 
و  اسلام  براى  آنان  زحمات  البته  می دهند؛  تعلیم 

1 . چه بسیار عالمان به علم فقه که فقیه نیستند و توان استنباط ندارند.
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فقیه  آنــان هم  از  بسیارى  و  است  ارزنــده  مسلمین 
شیخ  کلینی؟ره؟،  مانند  بوده اند؛  رأى  صاحب  و 
از فقها  پــدر شیخ صــدوق؟ره؟ که  صــدوق؟ره؟ و 
بــه مـــردم تعلیم  را  بـــوده و احــکــام و عــلــوم اســـلام 
صدوق؟ره؟  شیخ  می گوییم  که  ما  مــی داده انــد. 
این نیست که  مراد  دارد،  فرق  مفید؟ره؟،  شیخ  با 
شیخ صدوق؟ره؟ فقاهت نداشته؛ یا اینکه فقاهت 
او از مفید؟ره؟ کمتر بوده است؛ شیخ صدوق؟ره؟ 
همان کسی است که در یک مجلس تمام اصول و 
ح داده  است؛ لکن فرق ایشان با  فروع مذهب را شر
مفید؟ره؟ این است که مفید؟ره؟ و امثال ایشان 
از مجتهدینی هستند که نظر خودشان را در روایات 
و اخبار به کار می برده اند و صدوق؟ره؟ از فقهایی 
به  یا کمتر  نمی برده  به کار  را  نظر خود  است که 

کار می برده اند.
ــی را شــامــل مــی شــود کــه علوم  ــای حــدیــثْ آن ه
اسلام را گسترش می دهند و احکام اسلام را بیان 
ــاده  آم و  تربیت  اســـلام  بـــراى  را  مـــردم  و  می کنند 
می سازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همان طورکه 
رسول اکرم؟صل؟ و ائمه؟عهم؟، احکام اسلام را نشر 
چندین  و  داشتند  درس  حــوزه  مــی دادنــد؛  بسط  و 
می کردند  علمی  استفادۀ  آنان  مکتب  در  نفر  هزار 
معناى  بــدهــنــد.  یــاد  مـــردم  بــه  داشــتــنــد  وظیفه  و 
را  اسلام  علوم  که  است  همین  الْنّاسَ«  مُونَها  »یُعلِّ
بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به 
بــراى همۀ  اســلام  اگــر گفتیم که  برسانند.  مــردم 
مردم دنیاست، این امر جزء واضحات عقول است 
که مسلمانان مخصوصاً علماى اسلام، موظف اند 
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مردم  به  و  بدهند  گسترش  را  آن  احکام  و  اســلام 
دنیا معرفی نمایند.

مُونَها  »فَیُعلِّ جمله  شویم  قائل  در صــورتــی کــه 
الْـــنّـــاسَ« در ذیــل حــدیــث نــبــوده اســـت، بــایــد دید 
هُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ... 

َ
فرمودۀ پیغمبر اکرم؟صل؟ »اللّ

تی«،1  ذینَ یَأتُونَ مِن بَعْدی، یَروونَ حَدِیثی وَ سُنَّ
َ
الّ

چه معنایی دارد. در این صورت، روایت باز راویان 
نمی شود.  شامل  نباشند،  »فقیه«  که  را  حدیثی 
زیرا سنن الهی که عبارت از تمام احکام است، از 
باب اینکه به پیغمبر اکرم؟صل؟ وارد شده، سنن 
کسی که  پــس،  می شود.  نامیده  رســـول الله؟صل؟ 
دهــد،  نشر  را  اکـــرم؟صل؟  ــول  رس سنن  می خواهد 
باید تمام احکام الهی را بداند، صحیح را از سقیم 
و  و خــاص  عــام  تقیید،  و  اطــلاق  تشخیص دهــد، 
را که  روایاتی  باشد،  ملتفت  را  جمع هاى  عقلایی، 
بدهد  تمیز  آن  غیر  از  شده  وارد  »تقیه«  هنگام  در 
بداند.  کرده اند  تعیین  آن  بــراى  که  را  موازینی  و 
فقط  و  نرسیده اند  اجتهاد  مرتبۀ  به  که  محدثینی 
نقل حدیث می کنند، این امور را نمی دانند و سنّت 
تشخیص  نمی توانند  را  ــول الله؟صل؟  ــ رس واقــعــی 
دهند و این ازنظر رسول الله؟صل؟ بی ارزش است. 
فقط  نمی خواسته اند  حضرت  آن  که  است  مسلّم 
»قــال رســـول الله؟صل؟« و »عن رســول الله؟صل؟«، 
بین  در  نباشد،  حضرت  آن  از  و  باشد  دروغ  گرچه 
بوده  این  منظورشان  بلکه  کند؛  پیدا  رواج  مردم 
اسلام  حقیقی  احکام  و  شود  نشر  واقعی  سنّت  که 

بین مردم گسترش یابد. 

1 . أمالی الصدوق، ص180.
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أرْبَــعــیــنَ حَدیثاً،  ــتــی  مَّ
ُ
أ عَلی  حَــفِــظَ  »مَـــنْ  روایـــت 

از  فَقیهاً«1 و دیگر روایاتی که در تمجید  الُله  حَشَرهُ 
نشر احادیث وارد شده، مربوط به محدثینی نیست 
این ها  چـــه؟  یعنی  حــدیــث  نمی فهمند  ــلًا  اصـ کــه 
رسول  حدیث  بتوانند  که  است  اشخاصی  به  راجع 
اکرم؟صل؟ را مطابق حکم واقعی اسلام تشخیص 
دهند و این ممکن نیست مگر مجتهد و فقیه باشند 
که تمام جوانب و قضایاى احکام را بسنجند و روى 
موازینی که در دست دارند و نیز موازینی که اسلام 
را  اسلام  واقعی  احکام  ائمه؟عهم؟ معین کرده اند،  و 
به دست آورند. اینان خلیفۀ رسول الله؟صل؟ هستند 
که احکام الهی را گسترش می دهند و علوم اسلامی 
را به مردم تعلیم می کنند و حضرت در حق آنان دعا 

هُمَّ ارْحَمْ خُلَفائی«.
َ
کرده است: »اللّ

هُمَّ 
َ
»اللّ روایت  که  نیست  تردید  جاى  بنابراین، 

حکم  که  حدیثی  راویـــان  شامل  خُلَفائی«  ــمْ  ارْحَـ
نویسنده  و  کاتب  یک  و  نمی شود  دارنــد  را  کاتب 

نمی تواند خلیفۀ رسول اکرم؟صل؟ باشد. 
ــد. نــشــر و  ــلام انـ ــفــا«، فــقــهــاى اسـ مــنــظــور از »خــل
فقهایی  بــا  مــردم  تربیت  و  تعلیم  و  احــکــام  بسط 
اســت که عــادل انــد؛ زیــرا اگــر عــادل نباشند، مثل 
اســـلام جعل  ــر ضــد  ب ــت  ــ روای قــضــاتــی هستند کــه 
حضرت  ضد  بر  که  سمرة بن جندب  مانند  کردند؛ 
فقیه  اگــر  و  کــرد  جعل  روایـــت  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
و  چیست  فقه  کــه  بفهمند  نمی توانند  نباشند، 
را  حکم اسلام کدام و ممکن است هزاران روایت 
نشر بدهند که از عمال ظلمه و آخوندهاى دربارى 

1 . صحیفة الرضا؟ع؟، ص65 . 
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در تعریف سلاطین جعل شده است...
نشر  و  اسلام  علوم  گسترش دادن  هرصورت،  در 
از  را  تا احکام واقعی  با فقهاى عادل است  احکام 
»تقیه«  روى  از  ائمه؟عهم؟  روایاتی که  و  واقعی  غیر 
که  می دانیم  چون  بدهند.  تمیز  کرده اند،  صــادر 
ائمۀ ما گاهی در شرایطی بودند که نمی توانستند 
حکم واقع را بگویند و گرفتار حکام ستمگر و جائر 
بودند و درحال شدت تقیه و خوف به سر می بردند 
ــراى مــذهــب داشــتــنــد نــه بــراى  )الــبــتــه خـــوف از بـ
خودشان.( که اگر در بعضی موارد تقیه نمی شد، 

حکام ستمگر ریشه مذهب را قطع می کردند.
و اما دلالت حدیث شریف بر »ولایت فقیه« نباید 
جانشینی  همان  »خلافت«  زیرا  باشد؛  تردید  جاى 
ارْحَــمْ  هُمَّ 

َ
»اللّ جملۀ  و  است  نبوت  شئون  تمام  در 

ندارد  خَلیفَتی«  »عَلیٌّ  از جملۀ  خُلَفائی« دست کم 
و معنی »خلافت« در آن، غیر معنیِ خلافت در دوم 
یَروونَ  و  بَعْدی  مِن  یَأتُونَ  »الذینَ  جملۀ  و  نیست 
زیرا  خلافت؛  معنی  نه  خلفاست،  معرفی  حَدِیثی« 
نبود  مجهولی  امــر  اســـلام  صــدر  در  خــلافــت  معنی 
که محتاج بیان باشد و سائل نیز معنی خلافت را 
فرماید  معرفی  خواست  را  اشخاص  بلکه  نپرسید؛ 
ــا ایـــن وصـــف مــعــرفــی فــرمــودنــد. جــاى  و ایــشــان ب
تعجب است که هیچ کس از جملۀ »علیٌّ خلیفتی« 
و  نفهمیده  مسئله گویی  خُــلَــفَــائــی«،  ـــةُ  ــمَّ »الائِـ یــا 
ل براى خلافت و حکومت ائمه به آن شده  استدلا
است، لکن در جملة خلفائی که رسیده اند، توقف 
نموده اند و این نیست مگر به واسطۀ آنکه گمان 
حدّ  به  محدود  رســول الله؟صل؟  خلافت  کرده اند، 
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و  خاصی  اشخاص  به  مخصوص  یا  اســت  خاصی 
نمی شود  هستند،  خلیفه  یک  هر  ائمه؟عهم؟،  چون 
پس از ائمه، علما فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند 
تعطیل  اســلام  احکام  و  بی سرپرست  اســلام  باید  و 
اعــداء دین  ثغور اسلام دستخوش  و  باشد و حدود 
باشد و آن همه کج روى رایج شود که اسلام از آن 

برى است.1

امناء »الفقهاء روایــت پیرامون �3 �3 �1
الرسل«

السکونی، عن  النّوفلی، عن  ابیه، عن  علی عن 
ابی عبدالله، عَلَیْه السّلام، قال قال رَسُولُ الِله؟صل؟ 
قِیلَ  الدّنیا.  فی  یَدْخُلوُا  لَمْ  ما  الرّسُلِ  مَناءُ 

ُ
أ الفُقَهاءُ 

اتّباعُ  قــالَ:  الدّنیا؟  فی  دُخولهم  ما  وَ  ــول الله  رس یا 
ــکَ، فَـــاحـــذَرُوهُـــمْ عَلی  ــ ــاذا فَــعَــلــوُا ذلِ ــطَــانِ. فَـ ــسّــلْ ال

دیِنِکُمْ.۲

 رسول اکرم؟صل؟ می فرماید: »فقها 
امین و مورد اعتماد پیامبرانند تا هنگامی که وارد 
نشده  دنیا  ــارواى(  ن ثروت هاى  و  لذایذ  و  )مطامع 
واردشدنشان  خدا!  پیغمبر  اى  شد:  گفته  باشند. 
قدرت  کردن  پیروى  می فرماید:  چیست؟  دنیا  به 
از  بایستی  کــردنــد،  چنان  اگــر  بنابراین  حاکمه؛ 

آن ها بر دینتان بترسید و پرهیز کنید«.
بررسی تمام این روایت محتاج به بحث طولانی 
الرسل«  امناء  »الفقهاء  جمله  دربارۀ  فقط  ما  است، 

1 . سیدروح الله موسوی خمینی، ولايت فقیه، ص67.
۲ . کلینی،  الکافی، ج 1، ص46.
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که مورد نظر و مربوط به »ولایت فقیه« می باشد، 
چه  پیغمبران  دیــد  باید  ابتدا  می کنیم.  صحبت 
شود  معلوم  تا  ــد  دارن شغلی  و  اختیارات  و  وظایف 
هستند،  ایشان  امانت دار  و  اعتماد  مورد  که  فقها 

چه وظایفی بر عهده دارند.

هدف بعثت ها و وظایف انبیاء
بعثت  هــدف  ادیـــان،  و ضــرورت  به حکم عقل 
احــکــام  بــیــان  و  مسئله گویی  تنها  انــبــیــا  ــار  کـ و 
احکام  و  مسائل  مثلًا  که  نیست  این طور  نیست. 
باشد  رسیده  اکــرم؟صل؟  رســول  به  وحی  طریق  از 
سایر  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  و  حضرت  آن  و 
ــه خــداونــد  ــه؟عهم؟ مــســئــلــه گــوهــایــی بــاشــنــد ک ــم ائ
بدون  را  احکام  و  مسائل  تا  فرموده  تعیین  را  آنان 
خیانت براى مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت 
از  را که  تا مسائلی  باشند  واگــذار کرده  فقها  به  را 
و  برسانند  مــردم  به  خیانت  بــدون  گرفته اند  انبیا 
سُلِ« این باشد که فقها در  مَناءُ الرُّ

ُ
معناى »الفُقَهاءُ أ

مسئله گفتن امین باشند. 
ــبــیــاء؟عهم؟  ــریــن وظــیــفــۀ ان درحــقــیــقــت، مــهــم ت
ازطریق  اجتماعی  عادلانۀ  نظام  یک  برقرارکردن 
بیان  بــا  البته  کــه  اســت  احــکــام  و  قوانین  اجـــراى 
دارد.  ملازمه  الهی  عقاید  و  تعالیم  نشر  و  احکام 
پیدا  وضــوح  به  شریفه  آیــۀ  از  معنا  ایــن  چنان که 
مَعَهُمُ  نا 

ْ
انْزَل وَ  بَیّناتِ 

ْ
بِال نا 

َ
رُسُل نا 

ْ
ارْسَل دْ 

َ
ق

َ
ل است: 

1.ِقِسْط
ْ
ومَ النّاسُ بِال

ُ
میزانَ لِیَق

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
ال

کتاب  آن هــا  با  و  فرستاديم  روشــن  دلايــل  با  را  خــود  رســولان  »مــا   :۲5 حديد،   . 1
]آسمانی[ و میزان ]شناسايی حقّ از باطل و قوانین عادلانه[ نازل کرديم تا مردم 

قیام به عدالت کنند.«
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هدف بعثت ها به طورکلی این است که مردمان 
براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا 
کرده، قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل 
خواه  است.  امکان پذیر  احکام  اجراى  و  حکومت 
مانند  شود،  حکومت  تشکیل  به  موفق  خود  نبی 
رســول اکـــرم؟صل؟ و خــواه پــیــروانــش پــس از وى 
توفیق به تشکیل حکومت و برقرارى نظام عادلانه 
اجتماعی را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب 

»خمس« می فرماید:
نّ لِله خُمُسَهُ و 

َ
أ

َ
نِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ ف

َ
ما غ

َ
موُا أنّ

َ
وَ اعْل

1���رْبى
ُ

ق
ْ
لِلرّسُولِ وَ لِذِی ال

یا دربارۀ »زکات« می فرماید: 
 ۲���

ً
ة

َ
 مِنْ امْوالِهِمْ صَدَق

ْ
خُذ

یا دربارۀ »خراجات« دستوراتی صادر می فرماید، 
ــه بـــراى فقط  ــرم؟صل؟ را ن ــ درحــقــیــقــت رســـول اک
اجراى  بــراى  بلکه  مــردم،  بــراى  احکام  این  بیان 
را  این ها  باید  آن ها موظف می کند. همان طورکه 
اجــرا کند.  مأمور است که  مــردم نشر دهــد،  میان 
مالیات هایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد 
بین  را  عــدالــت  کــنــد؛  مسلمین  مــصــالــح  صـــرف  و 
افراد مردم گسترش دهد، اجراى حدود  و  ملت ها 
و حفظ مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسی 

مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.
قرار  رئیس  را  اکــرم؟صل؟  رســول  خداوند  اینکه 
طِیعُوا 

َ
أ اســت  شمرده  واجــب  را  اطاعتش  و  داده 

مراد   3�ْمِنْكُم ــرِ  مْ
َ ْ
ال ولِــی 

ُ
أ وَ   

َ
سُــول الــرَّ طِیعُوا 

َ
أ وَ  الَله 

1 . انفال، 41: »بدانید هرگونه غنیمتی به دست آوريد، خمس آن براى خدا و براى 
پیامبر و براى ذى القربی است.«

۲ . توبه، 103: »از اموال آن ها صدقه اى ]به عنوان زکات[ بگیر.«
3 . نساء، 59.
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مسئله  اکـــرم؟صل؟  پیغمبر  اگــر  کــه  نــبــوده  ایــن 
عمل کردن  نماییم.  عمل  و  کنیم  قبول  گفت، 
بـــه احـــکـــام، اطـــاعـــت خـــداســـت. هــمــۀ کــارهــاى 
عبادى و غیر عبادى که مربوط به احکام است، 
اطاعت خدا می باشد. متابعت از رسول اکرم؟صل؟ 
دیگرى  مطلب  نیست،  احــکــام  بــه  عــمــل کــردن 
ــرم؟صل؟ بــه یک  اســـت. البته اطــاعــت رســـول اکـ
از  داده  دستور  خــدا  چــون  خــداســت؛  اطاعت  معنا 
اکرم؟صل؟  رســول  اگر  کنیم.  اطاعت  پیغمبرش 
کند  امــر  اســت،  اسلامی  جامعه  رهبر  و  رئیس  که 
بروند،  اسامه به جنگ  با سپاه  باید  و بگوید همه 
کسی حق تخلف ندارد. این، امر خدا نیست، بلکه 
امر رسول است. خداوند حکومت و فرماندهی را به 
آن حضرت واگذار کرده است و حضرت هم بنا بر 
و  والی  می پردازد؛  سپاه  بسیج  و  تدارک  به  مصالح 

حاکم و قاضی تعیین می کند یا برکنار می سازد.
و  ســپــاه  فــرمــانــدهــی  و  قــوانــیــن  ــراى  اجــ در  فقها 
از کشور و دادرســی و قضاوت  ادارۀ جامعه و دفاع 
امناء  »الفقهاء  بنابراین،  پیامبرند؛  موردِاعتماد 
الرسل«، یعنی کلیۀ امورى که به عهدۀ پیغمبران 
اســــت، فــقــهــاى عــــادل مــوظــف و مـــأمـــور انــجــام 
ــانــت« است  ــت« اعــم از »ام ــــد. گــرچــه »عــدال آن ان
باشد،  امین  مالی  امــور  در  کسی  اســت  ممکن  و 
»امناء  از  مــراد  لکن  نباشد؛  عــادل  درعینِ حال  اما 
از هیچ  حکمی تخلف  الرسل« کسانی هستند که 
ذیل  در  چنان که  باشند؛  مــنــزه  و  ک  ــا پ و  نکنند 
حدیث می فرماید: »ما لم یدخلوا فی الدنیا«؛ یعنی 
 تا هنگامی که به منجلاب دنیاطلبی درنیامده اند.
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 پس اگر فقیهی در فکر جمع آورى مال دنیا باشد، 
عادل نیست و نمی تواند امین رسول اکرم؟صل؟ و 
عادل اند  فقهاى  فقط  باشد.  اسلام  احکام  مجرى 
که احکام اسلام را اجرا کرده، نظامات آن را مستقر 
می نمایند  جارى  را  قصاص  و  حدود  می گردانند، 
را  مسلمانان  ــن  وط ارضـــی  تمامیّت  و  حـــدود  ]و[ 

پاسدارى می کنند.
ــربـــوط به   خـــلاصـــه، اجـــــراى تـــمـــام قــوانــیــن مـ
خمس  گرفتن  از  فقهاست:  به عهدۀ  حکومت، 
آن در  و خراج و صرف  و جزیه  و زکات و صدقات 
مصالح مسلمین تا اجراى حدود و قصاص که باید 
تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولیّ مقتول هم 
]همچنین[  کند؛  عمل  نمی تواند  او  نظارت  بدونِ 

حفظ مرزها و نظم شهرها؛ همه و همه.
اجراى  مأمور  اکــرم؟صل؟  پیغمبر  همان طورکه 
او  خداوند  و  بود  اسلام  نظامات  برقرارى  و  احکام 
اطاعتش  و  داده  قــرار  مسلمین  حاکم  و  رئیس  را 
بایستی  هم  عادل  فقهاى  شمرده است،  واجب  را 
رئیس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام 

اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.1

دومین استدلال بر این حدیث

حکومت  اســـلام،  حکومت  چــون   
ــر  ــالات ب آن  از  و  قــانــون شــنــاســان  ــت،  ــ اسـ ــانـــون  قـ
دین شناسان، یعنی فقها، باید متصدى آن باشند. 
و  ادارى  و  اجرایی  امور  تمام  بر  که  هستند  ایشان 

1 . سیدروح الله موسوی خمینی، ولايت فقیه، ص97.
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اجراى  در  فقها  دارنــد.  مراقبت  کشور  برنامه ریزى 
الهی، امین هستند. در اخذ مالیات، حفظ  احکام 
مرزها، اجراى حدود امینند. نباید بگذارند قوانین 
زیــاد  و  کــم  آن  اجـــراى  در  یــا  بماند،  معطل  اســلام 
بزند،  حد  را  زانی  شخص  بخواهد  فقیه  اگر  شود. 
بیاورد  باید  ترتیب خاص که معین شده  با همان 
یک  نــدارد  حق  بزند.  تازیانه  صد  و  مردم  میان  در 
تازیانه اضافه بزند یا ناسزا بگوید، یک سیلی بزند 
یا یک روز او را حبس کند. همچنین، اگر به اخذ 
یعنی  اســلام،  موازین  روى  باید  پرداخت،  مالیات 
یک  نــدارد  حق  کند.  عمل  اســلام،  قانون  وفق  بر 
بیت المال  در  بگذارد  نباید  بگیرد.  اضافه  شاهی 
گردد.  ضایع  شاهی  یک  و  شود  واقــع  ج  مر و  ج  هر
انجام  کــارى  اســلام  مــوازیــن  برخلاف  فقیهی  اگــر 
از  خودبه خود  شد،  مرتکب  فسقی  بالله  نعوذ  داد، 
امــانــت دارى ساقط  از  زیــرا  اســت؛  حکومت منعزل 

شده است.
ــت. هــمــه در  ــ ــانـــون اسـ ــاکـــم، درحــقــیــقــت قـ حـ
و  مــردم  اســلام انــد.  قانون  پناه  در  قانون اند،  امــان 
یعنی  آزادنـــد؛  شرعی  مقررات  دایــرۀ  در  مسلمانان 
کردند،  عمل  شرعی  مــقــررات  طبق  آنکه  از  بعد 
برو.  آنجا  یا  بنشین  اینجا  بگوید  ندارد  حق  کسی 
این حرف ها در کار نیست. آزادى دارند و حکومت 
حکومت ها  ایــن  مثل  اســت.  چنین  اسلامی  عــدل 
کــرده انــد.  ســلــب  مـــردم  از  را  امــنــیــت  کــه  نیست 
هرکس در خانۀ خود می لرزد که شاید الان بریزند 
و کارى انجام دهند. چنان که در حکومت معاویه 
سلب  مــردم  از  را  امنیت  آن  مانند  حکومت هاى  و 
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صرف  یا  تهمت  به  نداشتند،  امــان  مــردم  و  نموده 
حبس  و  مــی کــردنــد  تبعید  می کشتند،  احــتــمــال 
می کردند، حبس هاى طویل المدة چون حکومت 
تأسیس  اســلامــی  هــرگــاه حکومت  نــبــود.  اســلامــی 
سر  به  کامل  امنیت  با  قانون  سایۀ  در  همه  شود، 
می برند و هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات 

ع مطهر قدمی بردارد. و قانون شر
تمام  فقها،  که  است  این  »امین«  معناى  پس، 
اجرا  امانت  به طور  را که اسلام مقرر داشته  امورى 
امام  مگر  بگویند.  مسئله  تنها  اینکه  نه  کنند، 
مگر  مــی کــرد؟  قانون  بیان  تنها  و  بــود  مسئله گو 
مسئله گویی  در  فقها  تا  بودند  مسئله گو  پیامبران 
بیان  و  مسئله گویی  البته  بــاشــنــد؟  آن هـــا  امــیــن 
قوانین هم یکی از وظایف فقهی است، لکن اسلام 
به قانون نظر »آلی« دارد، یعنی، آن را آلت و وسیلة 
اصلاح  وسیله  مــی دانــد،  جامعه  در  عدالت  تحقق 
اعتقادى و اخلاقی و تهذیب انسان می داند. قانون 
براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به 
مهم  وظیفۀ  اســت.  مهذب  انسان  پــرورش  منظور 
و  نظارت  قضیۀ  و  بــوده  احکام  اجــراى  پیغمبران 

ح بوده است. حکومت مطر
لَمْ  ــوْ  »لَ که  خواندم  را  رضــا؟ع؟  حضرت  روایــت 
مِیناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ 

َ
ماً أ یَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَیِّ

براى مردم  ة..«1 به طور قضیه کلی می فرماید 
َ
الْمِلّ

روایت  این   در  و  است  لازم  امین  حافظِ  قیّمِ  امــامِ 
این  از  هستند.  رســل  امــنــاى  فقهاء  مــی فــرمــایــد: 
صغرى و کبرى برمی آید که فقها باید رئیس ملت 

1 . علل الشرائع، ج 1، ص۲53.
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باشند، تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن 
کشورهاى  در  عــادل  فقهاى  چــون  شــود.  تعطیل 
برقرار  و ولایتشان  نداشته  مسلمان نشین حکومت 
تعطیل  آن  احکام  و  گشته  مندرس  اسلام  نشده، 
تحقق  به  رضــا؟ع؟  حضرت  فرمایش  اســت.  شــده 
ثابت  همه  بر  را  آن  صحت  تجربۀ  اســت.  پیوسته 

کرده است.
ملت  کــه  نکردیم  فکر  مــا  از  بسیارى  ...چـــون 
اسلام باید با حکومت اسلامی اداره و منظم شود، 
ــلام در  ایــنــجــا رســیــد کــه نه تنها نــظــم اسـ بــه  کـــار 
کشورهاى اسلامی برقرار نیست و قوانین ظالمانه 
اجرا می شود؛  اسلام  قانون  به جاى  فاسد کننده  و 
علما  آقایان  خود  ذهن  در  اسلام  برنامه هاى  بلکه 
ــده، بــه طــورى کــه وقــتــی صحبت  هــم کــهــنــه شــ
سُلِ« یعنی در  الرُّ مَناءُ 

ُ
أ می شود، می گویند »الفُقَهاءُ 

را نشنیده  آیات قرآن  امین هستند.  گفتن مسائل 
دارد  دلالـــت  کــه  را  روایـــات  همه  آن  و  می گیرند 
»والــی«  اســلام  زمــان غیبت علماى  در  ایــن که  بر 
»مسئله گویی«  مــراد  که  می کنند  تأویل  هستند 
آیا امین لازم  آیا امانت دارى این طور است؟  است. 
ــلام تعطیل شــود و  نــگــذارد احــکــام اس نیست کــه 
تبهکاران بدون کیفر بمانند؟ نگذارد در مالیات ها 
ج و حیف و  ج و مر و درآمدهاى کشور این قدر هر
میل واقع شود و چنین تصرفات ناشایسته بشود؟ 
وظیفۀ  و  دارد  لازم  امین  این ها  که  اســت  بدیهی 
این صورت  در  و  کنند  امــانــت دارى  که  فقهاست 

امین و عادل  خواهند بود.1

1 . سیدروح الله موسوی خمینی، ولايت فقیه، ص70.
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مــات »اذا روایـــــت پـــیـــرامـــون �4 �3 �1
المؤمن���«

عن  محمد،  بن  احمد  عن  یحیی،  بنُ  »محمد 
ابنِ محبوبٍ، عن علیّ بنِ ابی حمزةَ، قال سمعت 
أبا الْحسن موسی بنَ جعفر، علیهما السلام، یقول: 
رْضِ 

ْ
ئِکَةُ وَ بِقاعُ الا

َ
إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْه الْملا

الّتی  السّماءِ  أبْـــوابُ  و  عَلَیْها  الَله  یَعْبُدُ  کــانَ  الّتی 
لا  ثُلْمَةً  سلامِ 

ْ
الا ثُلِمَ فی  وَ  بِأعْمالِهِ  فیها  یصْعَدُ  کانَ 

سْلامِ 
ْ

نّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الا
َ
یَسُدّها شَیْ ءٌ، ل

کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها«.1

امـــــام  از  مــــی گــــویــــد  ]راوی[   
می فرمود:  که  شنیدم  موسی بن جعفر الصادق؟ع؟ 
فرشتگان  بمیرد،  مؤمن(  فقیه  )یا  مؤمن  »هرگاه 
بــر آن به  بــر او مــی گــریــنــد و قــطــعــات زمــیــنــی کــه 
با  که  آسمان  درهاى  و  برمی خاسته  خدا  پرستش 
اسلام  )دژ(  در  و  می رفته  است  فرا  بــدان  اعمالش 
شکافی پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم 
نمی کند، زیرا فقهاى مؤمن دژهاى اسلامند و براى 

اسلام نقش حصار مدینه را براى مدینه دارند.«
اینکه فرموده اند: »فقها حصون اسلامند« یعنی 
رافراهم  زمینه اى  و  کنند  حفظ  را  اســلام  مکلفند 
از اهم  آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این 
نه  مــی بــاشــد  واجــبــات مطلق  از  و  اســت  واجــبــات 
باید  اسلام  فقهاى  که  است  جاهایی  از  و  مشروط 
دنبالش بروند، حوزه هاى دینی باید به فکر باشند 
و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی کنند 

1 . کلینی، الکافی، ج 1، ص38.
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کنند،  نگهبانی  معنا  به تمام  را  اسلام  بتوانند  که 
همان گونه که خود رسول اکرم؟صل؟ و ائمه؟عهم؟ 
نظامات  و  احکام  و  عقاید  و  بودند  اســلام  حافظ 

اسلام را به تمام معنا حفظ می کردند.1

و 1�3�5�استدلالپیرامونروایاتشأن
منزلت»فقیه«

از »فقه رضـــوى« روایــتــی نقل  نــراقــی   در عــوائــد 
هذَا  فی  الْفَقیهِ  »مَنْزلَةُ  مضمون:  این  به  می کند 

الْوَقْتِ کَمَنْزِلَةِ الانْبِیاءِ فِی بَنی إِسْرائیلَ«.۲ 

انــبــیــاى  از  مـــوســـی؟ع؟  حـــضـــرت   
بــنــی اســرائــیــل اســـت و هــمــۀ چــیــزهــایــی کــه بــراى 
ــراى حضرت  ــول الله؟صل؟ هــســت، بـ ــ حــضــرت رسـ
رتبه  اختلاف  به  البته  بوده است.  هم  موسی؟ع؟ 
از عموم »منزلة«  ما  بنابراین،  و مقام و منزلتشان؛ 
حضرت  بــراى  کــه  را  آنچه  می فهمیم  روایـــت  در 
موسی؟ع؟ در امر حکومت و ولایت بر مردم بوده، 

براى فقها هم می باشد. 3

جعل ــتِحکمت روای پیرامون �6 �3 �1
اولواالامر

 امـــام ]رضـــا؟ع؟[ مــی فــرمــایــد: »اگــر 
قرار  ــی الامــر«  »اول حکیم  خــداى  چــرا  بپرسد  کسی 

1 . سیدروح الله موسوی خمینی، ولايت فقیه، ص67.
۲ . بحارالأنوار، ج 75، ص346: »مقام فقیه در اين زمان، مانند انبیا است در زمان 

بنی اسرائیل.«
3 . سیدروح الله موسوی خمینی، ولايت فقیه، ص105.
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داده و بــه  اطــاعــت آنـــان امــر کــرده اســت؟ جــواب 
بسیار چنین  و دلایل  به علل  داده خواهد شد که 
بر  مـــردم  ــون  چ اینکه  جمله،  آن  از  کـــرده اســـت. 
طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده و دستور 
یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود 
و  تجاوز  این  با  که  زیرا  درنگذرند؛  مقرر  قوانین  و 

تخطی دچار فساد خواهندشد.1 
و از طرفی این امر به تحقق نمی پیوندد و مردم 
قوانین  و  نمی مانند  و  نمی روند  معین  طریقۀ  بــر 
)یا  فرد  درصورتی که  مگر  نمی دارند،  برپا  را  الهی 
قدرت( امین و پاسدارى بر ایشان گماشته شود که 
عهده دار این امر باشد و نگذارد پا از دایرۀ حقشان 
بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدى کنند؛ زیرا 
بازدارنده اى  قدرت  یا  شخص  و  نباشد  چنین  اگر 
گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش 
را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمی گذارد و 
در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی 

دیگران می پردازد.۲
و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه ها 
را  از ملت ها و پیروان مذاهب مختلف  یا هیچ یک 
نگهدارنده  برپا  یک  وجــود  به  جز  که  نمی بینیم 
باشد  توانسته  رهبر  و  رئیس  یک  و  قانون  و  نظم 

إنْ  النیسابوری:  شــاذان  بن  الفضل  مُحمد  أبو  »قال  ص۲51:  ج1،  الشرائع،  علل    . 1
لِمَ  وَ  قائِلٌ  قالَ  فَإِنْ  الْحَکیمُ...  فَ  يُکلِّ نْ 

َ
أ يَجُوزُ  هَلْ  اخْبِرْنی  فَقالَ:  سائِلٌ  سَألَ 

نَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلی 
َ
مَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ مِنْها أ

َ
مْرِ وَ أ

َ
ولِی الأ

ُ
جَعَلَ أ

وا تِلْکَ الْحُدوُدَ لِما فِیهِ مِنْ فَسادِهِمْ.« 
ُ

مِروُا أنْ لا يَتَعدّ
ُ
حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أ

يَجْعَلَ  بِــأنْ   
ّ

إِلا يَقُومُ  لا  و  ذلک  يَثْبُتُ  يَکُنْ  ــمْ  »...لَ ص۲51:  ج1،  الشرائع،  علل   . ۲
عدی عَلی ما  بیحَ لَهُم وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّ

ُ
خُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أ

ْ
عَلَیْهِم فِیها أمیناً يَأ

تَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَیرِه. 
َ

حَدٌ لا يَتْرُکُ لَذّ
َ
هُ لو لَمْ يَکُنْ ذلِک لَکانَ أ

َ
نّ

َ
حَظَرَ عَلَیْهِم لأ

مٌ يَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و يُقیمُ فیهِم الحُدودَ و الأحکامَ... . « فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّ
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براى  زیــرا  بماند؛  باقی  داده  ادامــه  خود  حیات  به 
چنین  از  ناگزیر  خویش  دنیاى  و  دین  امر  گــذران 
خــداى  حکمت  در  بــنــابــرایــن،  هستند؛  شــخــص 
آفــریــدگــان  یعنی  ــردم،  ــ م کــه  نیست  روا  حکیم 
زیرا  کند؛  رهــا  بی سرپرست  و  بی رهبر  را  خویش، 
خدا می داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند 
و موجودیتشان جز به وجود وى قوام و استحکام 
دشمنانشان  با  که  اوســت  رهبرى  به  و  نمی یابد 
تقسیم  میانشان  را  عمومی  درآمـــد  و  می جنگند 
می کنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار می کنند 
حقوق  حــریــم  از  را  جــامــعــه  ســتــمــگــران  ــت  دسـ و 

مظلومان کوتاه می دارند.1
و باز، از جمله  آن علل و دلایل، یکی این است 
ــام بــرپــا نــگــهــدارنــدۀ نظم  ــان امـ ــراى آنـ کــه  اگـــر بـ
پــاســدار  نگاهبان  و  امــیــن  خــدمــت گــزار  قــانــون،  و 
و  کهنگی  بــه  دیــن  نکند،  تعیین  ــتــدارى  امــان و 
فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد 
وارونــه  و  دگرگونه  اسلامی  احکام  و  سنن  و  رفت 
دین  در  چیزها  ــدعــت گــذاران  ب و  گشت  خــواهــد 
آن  از  چیزها  بی دینان  و  ملحدان  و  افــزود  خواهند 
خواهند کاست و آن را براى مسلمانان به گونه اى 

دیگر جلوه خواهند داد. 
زیرا می بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند 
دارنــد  اختلاف  هم  با  اینکه  بر  عــلاوه  ناکاملند؛  و 

ةً مِنَ الْمِلَلِ 
َ
1 . علل الشرايع، ج1، ص۲51: »...وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلّ

نْیا فَلَمْ يَجُزْ فِی 
ُ

مْرِ الدّينِ وَ الدّ
َ
 لَهُمْ مِنْهُ فی أ

َ
مٍ وَ رئیسٍ لِما لا بُدّ  بِقَیِّ

ّ
بَقَوْا و عاشُوا الا

 بِهِ 
ّ

 لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلا
َ

هُ لا بُدّ
َ
نّ

َ
نْ يَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ أ

َ
حِکمةِ الْحَکیم أ

وَ  وَ جَماعَتَهُمْ  جَمْعَهُم  بِهِ  يُقیمُون  وَ  فَیْئَهُمْ  بِهِ  يَقْسِمونَ  وَ  هُم  عَدُوَّ بِه  فَیُقاتِلُونَ 
يُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ... .«
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ــد؛  دارنـ متشتت  ــالات  حـ و  گــونــاگــون  تــمــایــلات  و 
بنابراین، هرگاه کسی را که برپا نگهدارنده نظم 
بر مردم  آورده  آنچه پیامبر  و قانون باشد و پاسدار 
دادیم،  ح  شر صورتی که  چنان  به  بود،  نگماشته 
فاسد می شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام 
سوگندها  و  عــهــدهــا  و  مــی شــد  دگــرگــونــه  ــلام  اسـ
دگرگون می گشت و این تغییر سبب فساد همگی 

مردمان و بشریت به تمامی است.1
چنان که  از فرمایش امام؟ع؟ استنباط می شود، 
علل و دلایل متعددى تشکیل حکومت و برقرارى 
»ولــیّ امــر« را لازم آورده اســـت. این علل و دلایــل و 
در  و  نیستند  زمانی  به  محدود  و  موقتی  جهات، 
نتیجۀ لزوم تشکیل حکومت همیشگی است. مثلًا 
تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق 
دیگران و اینکه براى تأمین لذت و نفع شخصی به 
حریم حقوق دیگران دست اندازى کنند، همیشه 
هست. نمی توان گفت این فقط در زمان حضرت 
ملائکه  همه  بعداً  مردم  و  بوده  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
می شوند! حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که 
حدود  در  و  کنند  زندگی  عادلانه  طریقۀ  به  مردم 
همیشگی  حکمتْ  این  بردارند.  قدم  الهی  احکام 
از سنت هاى خداوند متعال و تغییرناپذیر است؛  و 
یعنی  امــر«،  ــیّ  »ول و همیشه وجــود  امــروز  بنابراین 

میناً 
َ
أ ماً  قَیِّ إِماماً  لَهُمْ  يَجْعَلْ  لَــمْ  لَــوْ  ــهُ 

َ
أنّ مِنْها  »...و  ص۲51:  ج1،  الشرايع،  علل   . 1

لَزادَ  وَ  وَ الأحْکامُ  نَنُ  السُّ رَتِ  غُیِّ وَ  الدينُ  ذَهَبَ  وَ  ةُ 
َ
الْمِلّ لَدَرَسَتِ  مُسْتَوْدَعاً  حافِظاً 

هُوا ذلِکَ عَلی الْمُسْلِمینَ اذْ قَدْ وَجَدْنَا  فیه الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْه الْمُلحِدُونَ و شَبَّ
وَ  هْوائِهِمْ 

َ
أ اخْتِلافِ  وَ  اخْتِلافِهِم  مَعَ  کامِلینَ  غَیْرَ  مُحْتاجینَ  مَنْقُوصینَ  الْخَلْقَ 

لُ لَفَسَدوُا عَلی  سُولُ الأوَّ ماً حافِظاً لما جاءَ بِه الرَّ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ قَیِّ تِ حالاتِهِمْ  تَشَتُّ
نَنُ وَ الأحْکامُ و الأيمانُ وَ کانَ فی ذلِکَ فَسادُ  رائِعُ وَ السُّ

َ
اه و غُیّرَتِ الشّ نَّ نَحْوِ ما بَیَّ

الْخَلْقِ أجْمَعینَ. 
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قانون  و  نظم  نگهدارنده  برپا  و  قیّم  که  حاکمی 
که  حاکمی  وجـــود  دارد.  ــرورت  ضـ بــاشــد،  اســـلام 
حقوق  به  تعدى  و  ستمگری ها  و  تــجــاوزات  مانع 
خدا  خلق  پاسدار  و  امانتدار  و  امین  باشد؛  دیگران 
و  احکام  و  عقاید  و  تعالیم  به  مــردم  هــادى  باشد؛ 
نظامات اسلام باشد و از بدعت هایی که دشمنان و 
ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند 
امیرالمؤمنین؟ع؟  خلافت  مگر  کند.  جلوگیرى 

به خاطر همین معانی نبود؟1

دومین استدلال بر این حدیث
• حدیث معلّل و مدلّل فضل بن شاذان از حضرت 
برخی  سندى  مناقشه  مــوردِ  اگرچه  امام رضا؟ع؟، 
قرار گرفت؛۲ لیکن شواهد قابلِ اعتمادى بر اعتبار 
سند  در  مذکور  راویـــان  توثیق  که  دارد  وجــود  آن 
اشتمال  و  رجــالــی  محققین  از  عـــده اى  نــزد  در  آن 
حدیث مزبور بر علوّ متن و اتقان مضمون و تعلیل 
شواهد  آن  ازجمله  مقبول،3  و  معقول  ل  استدلا و 

1 . سیدعلی  خامنه ای رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، ولايت، ص38.
۲ . معجم الرجال، ج 11، ص 38؛ نیز: همان، ج 1۲، ص 160.

3 . بررسی سند روايت: الف. عبدالواحد بن محمدبن عبدوس: در کتاب نقد الرجال 
آمــده  چنین  عبدالواحدبن محمدبن عبدوس  دربـــارۀ  ص167،  ج3،  تفرشی، 
در  بابويه «.  علی بن  محمدبن  الصدوق  الشیخ  مشايخ  من  »النیشابوری  است: 
پاورقی همین صفحه نیز آمده است که مرحوم صدوق در کتاب العیون، ج ۲، 
ص 1۲7، در ذيل حديث  ۲ می گويد: »ان حديث عبدالواحد عندی اصح « که 

اين سخن، توثیق عبدالواحد است. 
منتهی  کتاب  در  مازندانی  شیخ محمدبن اسماعیل  حائرى،  ابوعلی  خبیر،  رجالی 
و  عنه  الصدوق  الشیخ  لرواية  خالی  »حسنه  می گويد:  ص ۲75،  ج 4،   المقام، 
قد اکثر من الرواية عنه وکثیرا ما يذکره مترضیا«؛ سپس از عبدالنبی جزائرى 
نقل می کند که او می گويد: »و هو فی طريق الرواية المتضمنة لايجاب ثلاث 
و  بالصحة «  التحرير  فی  العلامة  وصفها  قد  و  محرم  علی  افطر  من  علی  کفارات 
پس از آن، از مدارک چنین نقل می کند: »عبدالواحد بن عبدوس و ان لم يوثق 

صريحا لکنه من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين اخذ عنهم الحديث «. 
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بزرگان،  از  بعضی  اینکه  چه  می گردد؛  محسوب 
مرسل  حدیث  حق بودن  لوائح  و  صدق  آثار  گاهی 
مانند عهدنامۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به مالک را دلیل 
ــت  اعــتــبــار آن دانــســتــنــد.1 خــطــوط کلی پــیــام روای

فضل بن شاذان، عبارت انداز: 
لزوم  و  از یک سو  1. ســرّ ضــرورت وحــی و نبوت 

در کتاب جامع الرواة، ج1، ص5۲۲ نیز آمده است: »روی عنه ابن بابوية مترضیا«. 
در کتاب مجمع  الرجال، ج 7، ص ۲59 نیز پس از نقل روايت صدوق از عبدوس 

می گويد: »السند ظاهر، باهر فی الاعتبار«. 
دربارۀ  ص68،  ج5،  المقال،  منتهی  کتاب  در  نیشابورى  قتیبۀ  علی بن محمد  ب. 
علی بن محمد قتیبه نیشابورى چنین آمده است: »علیه اعتمد ابو عمرو الکشی 

فی کتاب الرجال «؛ همچنین در رجال ابن داود، ص ۲50. 
از خلاصۀ علامه، ج5، ص68 نیز نقل شده است که کشی در کتاب رجالش به او 
اعتماد کرده است و خودِ مرحوم علامه از او تعبیر به فاضل کرده است و بعداً 
از صاحب مدارک نقل کرده است که پس از عبارت مزبور، در ارتباط با توثیق 
عبدالواحد گفته است: »لکن فی طريق هذه الرواية علی  بن محمد بن قتیبة 

و هو غیر موثق بل و لا ممدوح مدحا يعتد به «؛ مدارک الاحکام، ج 6، ص 84. 
نوشته  مــدارک  نقل عبارت صاحب  از  بعد  نقل می کند که  از صاحب حدائق هم 
اکثر  الذين  مشايخه  من  انه  الرجال  کتاب  فی  الکشی  من  »المفهوم  اســت: 
پس  صاحب حدائق  »مرحوم  می نويسد:  ص 184  ج 1،  در  سپس  عنهم «؛  النقل 
از مشايخ معاصرش نقل می کند که مرحوم علامه در کتاب  از بعضی  از آن، 
خلاصه، در ترجمۀ يونس بن عبدالرحمن، دو طريق را تصحیح می کند و در هر 

دو طريق، ابن قتیبه نیز وجود دارد.
ح زبدة المقال، ج5، ص533   نیز از وجیزه نقل می کند که در بهجة  الامال فی شر
من  عرف  ما  مع  الثقات  قسم  فی  الحاوی  فی  ذکــره  و  »ممدوح  اســت:  نوشته 
طريقته « و باز از هداية المحدثین کاظمی )مشترکان الکاظمی( نقل می کند: 

»ابن  محمد بن قتیبة الثقة «. 
از آنچه گذشت، می شود ادعا کرد که روايت موردِنظر، معتبر است؛ چون دربارۀ 
کسانی  حتی  که  است  صدوق  مشايخ  از  زيرا  نــدارد؛  وجود  بحثی  عبدالواحد 
نیز  ابن قتیبه  و در  توثیق می کنند  را  آنان  اعلائی،  مثل صاحب مدارک صحیح 
بحثی نیست؛ زيرا هم موردِاعتماد کشی واقع شده و هم در سند دو روايتی قرار 
را مدح  او  را تصحیح کرده است و هم وجیزه  گرفته که مرحوم علامه آن دو 
صاحب  تضعیف  لذا  اســت؛  شده  توثیق  الکاظمی  مشترکات  در  هم  و  کــرده 
مدارک، علی القاعده اعتبارى ندارد و بر همین اساس است  که صاحب حدائق 
از بعضی از مشايخ معاصرش نقل می کند که در الحدائق، ج 13، ص ۲۲1 گفته 
قتیبه(  )ابــن   هذا  بل  تحکم،  الواحد  عبد  بین  و  ابن  قتیبه  »الفرق  بین  اســت: 
اولی بالاعتماد لا يراد العلامة له فی القسم الاول و تصحیحه حديثه فی ترجمة 
او  وثاقت  در  بحثی  دارد،  قرار  سلسله سند  در  که  فضل بن شاذان  اما  يونس «؛ 

نیست.
1 . مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج1، ص۲68.
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و  جامع  برهان  دیگر،  سوى  از  پــیــام آوران  معرفت 
جامعه  و  فرد  بــراى  الهی  دین  لــزوم  بر  قاطع  دلیل 
است و هیچ اختصاصی به جامعه از جهت نیاز آن 
وضــرورت  معروف  برهان  که  مدنیت  و  قانون  به 

وحی است ندارد؛ 
2. نصب ولیّ امر و زعیم امور مسلمین، از شئون 
امور  زعیم  لــذا  مــردم؛  اختیار  در  نه  اســت  خــداونــد 
سوى  از  وکالت  نه  و  دارد  امــور  ولایت بر  اسلامی، 
ماموریت  خــود،  مــافــوق  نسبت  بــه  هرچند  مـــردم؛ 
صرف دارد و این رهبرى و زعامت  براى او، بیش از 

یک وظیفۀ دینی، چیز دیگرى نخواهد بود؛ 
3. با تأمل در مضمون حدیث، صبغۀ کلامی بودن 
شأن  بیانگر  که  امــت  رهبرى  و  امــر  ولایــت  مسئله 
تولّی  مسئله  فقهی بودن  صبغۀ  از  اســت،  خــداونــد 
مردم و قبول و پذیرش آنان نسبت  به سمت زعامت 

منصوب از سوى خدا، معلوم خواهد شد. 
4. علت هاى مذکور در حدیث، اگرچه در رتبۀ 
معصوم؟عهم؟  رهــبــران  خــصــوص  دربــــارۀ  نخست 
آن  به  اختصاصی  هیچ گونه  لیکن  اســت؛  جــارى 
آن  بلکه در عصر غیبت، همه  ندارد؛  نورى  ذوات 
نزدیک ترین  ایجاب می کند که  اهداف  و  مصالح 
براى  آنان  ازطرف  امام معصوم؟ع؟ که  به  انسان 
از سمت هاى والاى دینی مانند مرجعیت  بسیارى 
به  شــده انــد،  نصب  داورى  و  قضاء  کرسی  فــتــوا، 

وظیفۀ ولاء و رهبرى منصوب باشند. 
و  عقلی  مزبور،  حدیث  در  مذکور  علت هاى   .5
عقلا  بناى  امضاى  سنخ  از  هرگز  و  اســت  تجربی 
خود  سوى  از  رهبر  تعیین  در  آنــان  رأى  تصویب  و 
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از  گذشته  زعــیــم،  وجـــود  ضـــرورت  بلکه  نیست؛ 
تحلیل عقلی، از راه تجربه تاریخی و آزمون منتهی 
لذا خداوند  قابلِ اثبات است و  به حس و استقراء، 
در  که  عنایت خاص  و  حکمت  براساس  حکیم، 
برهان عقلی محض و نیز در دلیل ملفق از عقل و 
تعیین  یکی  داد؛  انجام  را  کار  دو  شد،  بازگو  نقل 
و نصب والیان و متولیان امور دینی و عمومی )نه 
در منطقه مباح و آزاد( و دیگرى دستور اطاعت از 
از یک سو  یعنی جعل وظیفۀ ولایت  آنان؛  رهبرى 
و جعل وظیفة تولّی از سوى دیگر که یکی کلامی 

است و دیگرى فقهی. 1 

1�3�7�روایتسیدالشهدا؟ع؟درمِنا

 ...ازجملۀ  این گونه روایات، روایت 
و  الامور  »مجارى  عنوان  تحت  است  تحف العقول 
دو  از  روایـــت  ایــن  العلماء«.۲  أیــدی  علی  الاحــکــام 
است  روایتی  اوّل  قسمت  یافته:  تشکیل  قسمت 
امیرالمؤمنین  از  کــه  الشهدا؟ع؟  سید  حضرت  از 
ــرمــــوده، دربــــارۀ  ــ عــلــی ابــن ابــی طــالــب؟ع؟ نــقــل ف
نطق  دوم  قسمت  و  نهی ازمنکر«  و  »امربه معروف 
و  فقیه«  ــت  »ولای دربـــارۀ  سیدالشهداست  حضرت 
وظایفی که فقها  درمورد مبارزه با ظلمه و دستگاه 
و  اسلامی  حکومت  تشکیل  به منظور  جائر  دولتی 
مِنی   در  را  این نطق مشهور  دارنــد.  احکام  اجــراى 
ایراد و در آن علت جهاد داخلی خود را بر ضد دولت 

جائر اموى تشریح فرموده است.

1 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص184.
۲ . تحف العقول، ص۲37تا۲39.
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می آید:  به دست  مهم  مطلب  دو  روایــت  این  از   
با  باید  فقها  اینکه  دیگرى  و  فقیه«  »ولایــت  یکی 
جهاد خود و با امر به معروف و نهی از منکر حکام جائر 
را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تا نهضت 
عمومی مسلمانان بیدار حکومت جائر را سرنگون و 
حکومت اسلامی را برقرار سازد. اینک روایت: »اى 
مردم! از پندى که خدا به دوستدارانش به صورت 
آنجاکه  بگیرید؛  عبرت  داده  ‘احــبــار’  از  بدگویی 
از  احــبــار  و  دیــنــی  علماى  نباید  ‘چـــرا  مــی فــرمــایــد: 
گفتار گناهکارانۀ آنان )یهود( و حرام خوارى آنان 
جلوگیرى کنند. راستی آنچه انجام می داده و به 
وجود می آورده اند، چه بد بوده است’1 و می فرماید: 
لعنت  ورزیــدنــد،  کفر  که  بنی اسرائیل  از  عــده  ‘آن 
آنچه  که  ‘راستی  می فرماید:  که  آنجا  تا  شدند’۲ 

انجام می داده اند، چه بد بوده است.’3«4
برایشان  جهت  ایــن  از  را  آن  خــدا  درحقیقت، 
عیب می شمارد و مایۀ ملامت می سازد که آنان با 
چشم خود می دیدند که ستمکاران به زشت کارى 
نمی کردند؛  منعشان  ــاز  ب و  پــرداخــتــه انــد  فــســاد  و 
آنان  از  خــود  دریافت هاى  به  که  عشقی  به خاطر 
داشتند و نیز به خاطر ترسی که از آزار و تعقیب آنان 
به دل راه می دادند؛ درحالی که خدا می فرماید: »از 

1 . مائده، 63.
۲ . مائده، 78.
3 . مائده، 79.

بِهِ  الُله  وَعَظَ  بِمَا  اسُ  النَّ هَا  يُّ
َ
أ »إِعْتَبِرُوا  ص۲37:  تحف العقول،  حرّانی،  ابن شعبۀ   . 4

حْبارُ عَنْ 
َ ْ
ونَ وَ الأ انِیُّ بَّ  يَنْهاهُمُ الرَّ

َ
حْبَارِ إِذْ يَقُولُ  ]لَوْ لا

َ ْ
وْلِیَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَی الأ

َ
أ

ذِينَ  کَفَرُوا مِنْ  بَنِی  إِسْرائِیلَ[  إِلَی قَوْلِهِ  ]لَبِئْسَ ما کانُوا 
َ
ثْمَ [ وَ قَالَ  ]لُعِنَ  الّ ِ

ْ
قَوْلِهِمُ الإ

يَفْعَلُونَ[.«
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مردم نترسید و از من بترسید«1 و می فرماید: »مردانِ 
یکدیگرند؛  عــهــده دار  و  رهبر  و  دوســتــدار  مــؤمــن، 

همدیگر را امربه معروف و نهی از منکر می کنند۲«.3
صفات  شمردن  در  که  می بینیم  آیــه،  ایــن  ]در 
مــؤمــنــان کــه مظهر دوســـتـــدارى و عـــهـــده دارى و 
و  امربه معروف  از  خدا  آن هاست[،  متقابل  رهبرى 
واجب  را  این  و نخست  نهی ازمنکر شروع می کند 
و  امربه معروف  اگــر  مــی دانــد کــه  ــرا  زی مــی شــمــارد؛ 
شود،  برقرار  جامعه  در  و  بگیرد  انجام  نهی ازمنکر 
همگی  مشکل،  تا  گرفته  آسان  از  واجبات،  همۀ 
بـــرقـــرار خــواهــد شــد و آن بــدیــن ســبــب اســـت که 
دعوت  از  است  عبارت  نهی ازمنکر  و  امربه معروف 
به اسلام ]؛ یعنی جهاد اعتقادى خارجی[، به اضافۀ 
بــازگــردانــدن حــقــوق ســتــمــدیــدگــان بــه ایــشــان و 
مخالفت و مبارزه با ستمگران ]داخلی[ و کوشش 
جنگی  درآمـــد  و  عمومی  ثــروت هــاى  اینکه  ــراى  ب
صدقات  و  شود  توزیع  اســلام  عادلانه  قانون  طبق 
از  یا داوطلبانه(  الزامی  )زکات و همۀ مالیات هاى 
موارد صحیح و واجب آن جمع آورى و گرفته شود و 
هم در موارد شرعی و صحیح آن به مصرف برسد.4

1 . مائده، 44.
۲ . توبه، 71.

هُمْ 
َ
نّ

َ
لِأ عَلَیْهِمْ  ذَلِکَ  الُله  عَابَ  مَا 

َ
إِنّ »وَ  ص۲37:  تحف العقول،  حرّانی،   ابن شعبۀ   . 3

عَنْ  يَنْهَوْنَهُمْ  فَلَا  الْفَسَادَ  وَ  الْمُنْکَرَ  ظْهُرِهِمُ 
َ
أ بَیْنَ  ذِينَ 

َ
الّ لَمَةِ 

َ
الظّ مِنَ  يَرَوْنَ  کَانُوا 

ا يَحْذَرُونَ وَ الُله يَقُولُ ]فَلا تَخْشَوُا  ذَلِکَ رَغْبَةً فِیمَا کَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّ
مُرُونَ 

ْ
يَأ بَعْضٍ  وْلِیاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ  الْمُؤْمِناتُ  وَ  ]الْمُؤْمِنُونَ  قَالَ  وَ  اخْشَوْنِ[  وَ  اسَ  النَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر[.«
هْیِ عَنِ  مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ ْ
 الُله بِالأ

َ
4 . ابن شعبۀ حرّانی، تحف العقول، ص۲37: »فَبَدَأ

نُهَا  هَا هَیِّ
ُ
قِیمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلّ

ُ
يَتْ وَ أ دِّ

ُ
هَا إِذَا أ

َ
نّ

َ
الْمُنْکَرِ فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأ

رَدِّ  سْلَامِ مَعَ  ِ
ْ

هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ دُعَاءٌ إِلَی الإ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ
َ ْ
نَّ الأ

َ
أ وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِکَ 

دَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا  خْذِ الصَّ
َ
الِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَیْ ءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أ

َ
الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظّ

هَا.« وَ وَضْعِهَا فِی حَقِّ
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علاوه بر آنچه گفتم، شما اى گروه! اى گروهی 
از شما به  و  که به علم و عالم بودن شهرت دارید 
اندرزگویی  و  خیرخواهی  به  و  می شود  یاد  نیکی 
به خاطر  و  شده اید  معروف  جامعه  در  راهنمایی  و 
کرده اید!  پیدا  مهابت  و  شکوه  مــردم  دل  در  خدا 
به طورى که مرد مقتدر از شما بیم دارد و ناتوان به 
برترى  هیچ  که  آن کس  و  برمی خیزد  شما  تکریم 
بر او ندارید و نه قدرتی بر او داریــد، شما را بر خود 
خود  از  را  خویش  نعمت هاى  و  است  داده   برترى 
موارد  در  مــی دارد،  ارزانــی  به شما  ]و[  دریــغ داشته 
حوایج ]یا سهمیۀ مردم از خزانۀ عمومی[ وقتی به 
مردم پرداخت نمی شود، وساطت می کنید و در راه 
بزرگان  بزرگوارى  و  پادشاهان  مهابت  و  شکوه  با 

قدم برمی دارید!1
را  معنوى  قدرت هاى  و  احترامات  این  همۀ  آیا 
امید  به شما  نیاورده اید که  به دست  این جهت  از 
می رود که به اجراى قانون خدا کمر ببندید؟ گرچه 
بیشتر  آمده اید؛  کوتاه  خدا  قوانین  بیشتر  درمــورد 
حقوق الهی را که به عهده دارید، فرو گذاشته اید؛ 
مثلًا حق ملت را خوار و فرو گذاشته اید، حق افراد 
در همان  اما  را ضایع کرده اید؛  بی قدرت  و  ناتوان 
حـــال بــه دنــبــال آنــچــه حــق خــویــش مــی پــنــداریــد، 
ج کرده اید و نه جان را در  برخاسته اید. نه پولی خر
راه آن که آن را آفریده ]است[، به خطر انداخته اید 

بِالْعِلْمِ  عِصَابَةٌ  الْعِصَابَةُ  تُهَا  يَّ
َ
أ نْتُمْ 

َ
أ »ثُمَّ  ص۲37:  تحف العقول،  حرّانی،  ابن شعبۀ   . 1

مَهَابَةٌ  اسِ  النَّ نْفُسِ 
َ
أ فِی  بِالِله  وَ  مَعْرُوفَةٌ  صِیحَةِ  بِالنَّ وَ  مَذْکُورَةٌ  بِالْخَیْرِ  وَ  مَشْهُورَةٌ 

 يَدَ 
َ

 فَضْلَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَ لا
َ

عِیفُ وَ يُؤْثِرُکُمْ مَنْ لا
َ

رِيفُ وَ يُکْرِمُکُمُ الضّ
َ

يَهَابُکُمُ الشّ
رِيقِ  الطَّ فِی  تَمْشُونَ  وَ  بِهَا 

َ
طُلّا مِنْ  امْتَنَعَتْ  إِذَا  الْحَوَائِجِ  فِی  تَشْفَعُونَ  عِنْدَهُ  لَکُمْ 

کَابِر.«
َ ْ
بِهَیْبَةِ الْمُلُوکِ وَ کَرَامَةِ الأ
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افتاده اید.  با قبیله و گروهی به خاطر خدا در  و نه 
شما آرزو دارید و حق خود می دانید که بهشتش و 
همنشینی پیامبرانش و ایمنی از عذابش را به شما 

ارزانی دارد!1 
خدا  از  انــتــظــاراتــی  چنین  کسانی که  اى  مــن، 
بر  خشمَش  نکبت  کــه  بیمناکم  ــن  ای از  ــد!  ــ داری
شما فرو افتد؛ زیرا در سایۀ عظمت و عزت خدا به 
که  را  خداشناسانی  ولــی  رسیده اید،  بلند  منزلتی 
حال  نمی کنید؛  احترام  هستند،  خداشناسی  ناشر 
مورد  بندگانش  میان  در  خدا  خاطر  به  شما  آنکه 
که  بیمناکم  شما  بر  جهت  آن  از  نیز  و  احترامید 
خدا  برابر  در  که  تعهداتی  می بینید  خود  چشم  به 
اما نگران  نهاده شده است،  پا  زیر  و  شده گسسته 
تعهدات  از  پاره اى  به خاطر  درحالی که  نمی شوید؛ 

پدرانتان نگران و پریشان می شوید!۲ 
ــنــک تــعــهــداتــی کــه در بــرابــر پــیــامــبــر انــجــام  ای
ل ها  لا نابینایان،  است؛  بی اعتنایی  مورد  گرفته، 
و زمین گیران ناتوان، در همۀ شهرها بی سرپرست 
مانده اند و بر آن ها ترحم نمی شود و نه مطابق شأن 
و منزلت تان کار می کنید و نه به کسی که چنین 
کارى بکند و در ارتقاى شأن شما بکوشد، اعتنا یا 
کمک می کنید. با چرب زبانی و چاپلوسی و سازش 

مَانِلْتُمُوهُ بِمَا يُرْجَی 
َ
 ذَلِکَ إِنّ

ُ
 لَیْسَ کُلّ

َ
1 . ابن شعبۀ حرّانی، تحف العقول، ص۲38: »أ

فَاسْتَخْفَفْتُمْ  تَقْصُرُونَ  هِ  حَقِّ کْثَرِ 
َ
أ عَنْ  کُنْتُمْ  إِنْ  وَ  الِله  بِحَقِّ  الْقِیَامِ  مِنَ  عِنْدَکُمْ 

 
ً

مَالا فَلَا  فَطَلَبْتُمْ  بِزَعْمِکُمْ  کُمْ 
َ

حَقّ ا  مَّ
َ
أ وَ  عْتُمْ  فَضَیَّ عَفَاءِ 

ُ
الضّ حَقَّ  ا  مَّ

َ
فَأ ةِ  ئِمَّ

َ ْ
الأ بِحَقِّ 

 عَشِیرَةً عَادَيْتُمُوهَا فِی ذَاتِ الِله 
َ

ذِی خَلَقَهَا وَ لا
َ
 نَفْساً خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلّ

َ
بَذَلْتُمُوهُ وَ لا

تَهُ وَ مُجَاوَرَةَ رُسُلِه .« وْنَ عَلَی الِله جَنَّ نْتُمْ تَتَمَنَّ
َ
أ

عَلَیْکُمْ  خَشِیتُ  لَقَدْ  عَذَابِهِ  مِنْ  مَاناً 
َ
»أ ص۲38:  تحف العقول،  حرّانی،  ابن شعبۀ   . ۲

کُمْ بَلَغْتُمْ مِنْ کَرَامَةِ 
َ
نّ

َ
 بِکُمْ نَقِمَةٌ مِنْ نَقِمَاتِهِ لِأ

َ
نْ تَحُلّ

َ
ونَ عَلَی الِله أ هَا الْمُتَمَنُّ يُّ

َ
أ

نْتُمْ بِالِله فِی عِبَادِهِ تُکْرَمُونَ 
َ
 تُکْرِمُونَ وَ أ

َ
لْتُمْ بِهَا وَ مَنْ يُعْرَفُ بِالِله لا الِله مَنْزِلَةً فُضِّ

نْتُمْ لِبَعْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَفْزَعُون  .«
َ
وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ الِله مَنْقُوضَةً فَلَا تَفْزَعُونَ وَ أ
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ستمکاران  قــدرت  برابر  در  را  خــود  ستمکاران،  با 
حاکم ایمن می گردانید. تمام این ها دستورهایی 
نهی  را  همدیگر  یا  نهی،  به صورت  خدا  که  است 
غفلت  آن هــا  از  شما  و  داده  بــازداشــتــن،  و  کــردن 

می ورزید.1 
از مصایب همۀ مردم سهمگین تر  مصیبت شما 
شما  از  را  عــلــمــایــی  ــقــام  م و  مــنــزلــت  ــرا  ــ زی ــت؛  ــ اس
درحقیقت،  چــون  می دانستید.  اگــر  بازگرفته اند 
قضایی  احــکــام  ــدور  صــ و  کــشــور  ادارى  جــریــان 
و تــصــویــب بـــرنـــامـــه هـــاى کـــشـــور بـــایـــد بــه دســت 
دانشمندان روحانی که امین حقوق الهی و داناى 
حــلال و حــرام انــد، ســپــرده شــده بــاشــد؛۲ امــا اینک 
اینکه  و  ربــوده انــد  و  بازگرفته  شما  از  را  مقامتان 
چنین مقامی را از دست داده اید، هیچ علتی ندارد؛ 
حکم  و  اسلام  )قانون  حق  محور  دور  از  اینکه  جز 
اینکه  از  پــس  سنت،  ــارۀ  دربـ و  پراکنده اید  خــدا( 
دارد،  آن وجود  بر حقیقت و کیفیت  دلایل روشن 
اختلاف پیدا کرده اید. شما اگر مردانی بودید که 
خدا  راه  در  و  بودید  شکیبا  ناراحتی  و  شکنجه  بر 
حاضر به تحمل ناگوارى می شدید، مقررات براى 
تصویب پیش ما آورده می شد و به دست شما صادر 
می شد و مرجع کارها بودید. اما شما به ستمکاران 
و  بستانند  شما  از  را  مــقــام  ایــن  تــا  دادیـــد  مــجــال 

ةُ رَسُولِ الِله ص مَحْقُورَةٌ وَ الْعُمْیُ  1 . ابن شعبۀ حرّانی، تحف العقول، ص۲38: »وَ ذِمَّ
 

َ
 فِی مَنْزِلَتِکُمْ تَعْمَلُونَ وَ لا

َ
 تُرْحَمُونَ وَ لا

َ
مْنَی فِی الْمَدَائِنِ مُهْمَلَةٌ لا وَ الْبُکْمُ وَ الزَّ

ا   ذَلِکَ مِمَّ
ُ

مَنُونَ کُلّ
ْ
لَمَةِ تَأ

َ
دْهَانِ وَ الْمُصَانَعَةِ عِنْدَ الظّ ِ

ْ
مَنْ عَمِلَ فِیهَا تُعِینُونَ وَ بِالإ

نْتُمْ عَنْهُ غَافِلُون. « 
َ
نَاهِی وَ أ هْیِ وَ التَّ مَرَکُمُ الُله بِهِ مِنَ النَّ

َ
أ

اسِ مُصِیبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ  عْظَمُ النَّ
َ
نْتُمْ أ

َ
۲ . ابن شعبۀ حرّانی، تحف العقول، ص۲38: »وَ أ

حْکَامِ عَلَی 
َ ْ
مُورِ وَ الأ

ُ ْ
نَّ مَجَارِیَ الأ

َ
عَلَیْهِ مِنْ مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ لَوْ کُنْتُمْ تَشْعُرُونَ ذَلِکَ بِأ
مَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِه . « 

ُ ْ
يْدِی الْعُلَمَاءِ بِالِله الأ

َ
أ
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است  ع  شر به  مقید  قانوناً  که  حکومتی  گذاشتید 
به دست ایشان بیفتد، تا براساس پوسیدۀ حدس و 
گمان به حکومت پردازند و طریقۀ خودکامگی و 

اقناع شهوت را پیشه سازند.1
ــرار شــمــا از  ــ ــان بـــر حــکــومــت، ف ــ ــۀ تــســلــط آن ــای م
کشته شدن بود و دلبستگی تان به زندگی گریزان 
ــودۀ نــاتــوان را  دنــیــا. شما بــا ایــن روحــیــه و رویـــه، ت
یکی  تا  ــد  آوردی گرفتار  ستمگران  این  چنگال  به 
برده وار سرکوفته باشد و دیگرى بیچاره وار سرگرم 
تأمین آب و نانش و حکام خودسرانه به امیال خود 
عمل کنند و با هوس بازى خویش ننگ و رسوایی 
خدا  برابر  در  و  گردند  بدخویان  پیرو  آورنــد؛  بار  به 
بر  ایشان  از  ورزند. در هر شهر سخنورى  گستاخی 
منبر آمده و گماشته شده است. زمین برایشان فراخ 
و دستشان در آن گشاده است. مردم بندۀ  ایشانند 
و قدرت دفاع از خود را ندارند. یک حاکم دیکتاتور 
و کینه ورز و بدخواه است و حاکم دیگر بیچارگان 
سخت گیرى  و  ــلــدرى  ق آن هـــا  ــه  ب و  مــی کــوبــد  را 
می کند و آن دیگر فرمانروایی مسلط است که نه 

خدا را می شناسد و نه روز جزا را.۲ 

مَا  وَ  الْمَنْزِلَةَ  تِلْکَ  الْمَسْلُوبُونَ  نْتُمُ 
َ
»فَأ ص۲38:  تحف العقول،  حرّانی،  ابن شعبۀ   . 1

نَةِ الْوَاضِحَةِ  ةِ بَعْدَ الْبَیِّ نَّ قِکُمْ عَنِ الْحَقِّ وَ اخْتِلَافِکُمْ فِی السُّ  بِتَفَرُّ
َّ

سُلِبْتُمْ ذَلِکَ إِلا
عَلَیْکُمْ  الِله  مُورُ 

ُ
أ کَانَتْ  الِله  ذَاتِ  فِی  الْمَئُونَةَ  لْتُمُ  تَحَمَّ وَ  ذَى 

َ ْ
الأ عَلَی  صَبَرْتُمْ  لَوْ  وَ 

وَ  مَنْزِلَتِکُمْ  مِنْ  لَمَةَ 
َ

الظّ نْتُمُ 
َ
مَکّ کُمْ  لَکِنَّ وَ  تَرْجِعُ  إِلَیْکُمْ  وَ  تَصْدُرُ  عَنْکُمْ  وَ  تَرِدُ 

هَوَات  . « 
َ

بُهَاتِ وَ يَسِیرُونَ فِی الشّ
ُ

يْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِالشّ
َ
مُورَ الِله فِی أ

ُ
اسْتَسْلَمْتُمْ أ

طَهُمْ عَلَی ذَلِکَ فِرَارُکُمْ مِنَ الْمَوْتِ 
َ
۲ . ابن شعبۀ حرّانی، تحف العقول، ص۲38: »سَلّ

فَمِنْ  يْدِيهِمْ 
َ
أ فِی  عَفَاءَ 

ُ
الضّ سْلَمْتُمُ 

َ
فَأ مُفَارِقَتُکُمْ  هِیَ  تِی 

َ
الّ بِالْحَیَاةِ  إِعْجَابُکُمْ  وَ 

بُونَ فِی الْمُلْکِ 
َ
بَیْنِ مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وَ بَیْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلَی مَعِیشَتِهِ مَغْلُوبٍ يَتَقَلّ

ارِ فِی کُلِّ  ةً عَلَی الْجَبَّ
َ
شْرَارِ وَ جُرْأ

َ ْ
هْوَائِهِمْ اقْتِدَاءً بِالأ

َ
بِآرَائِهِمْ وَ يَسْتَشْعِرُونَ الْخِزْیَ بِأ

يْدِيهِمْ فِیهَا مَبْسُوطَةٌ 
َ
رْضُ لَهُمْ شَاغِرَةٌ وَ أ

َ ْ
بَلَدٍ مِنْهُمْ عَلَی مِنْبَرِهِ خَطِیبٌ يَصْقَعُ فَالأ

ارٍ عَنِیدٍ وَ ذِی سَطْوَةٍ عَلَی  مِسٍ فَمِنْ بَیْنِ جَبَّ
َ

 يَدْفَعُونَ يَدَ لا
َ

اسُ لَهُمْ خَوَلٌ لا وَ النَّ
 يَعْرِفُ الْمُبْدِئَ الْمُعِیدَ. « 

َ
عَفَةِ شَدِيدٍ مُطَاعٍ لا

َ
الضّ
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شگفتا! و چرا نه شگفتی که جامعه در تصرف 
مالیاتش  مأمور  که  است  ستمکارى  دغل باز  مرد 
اهــالــی  ــه  ب اســتــانــدارش نسبت  و  اســـت  ســـتـــم ورز 
که   خــداســت  اســت.  بــی رحــم  و  نامهربان  دیــنــدار 
درمورد آنچه درباره اش به کشمکش برخاسته ایم 
حکومت و داورى خواهد کرد و دربارۀ آنچه بین ما 

خ داده با رأى خویش حکم قاطع خواهد کرد.1 ر
زده  سر  ما  از  آنچه  می دانی  تو  بی شک  خدایا! 
رقابت در به دست آوردن قدرت سیاسی نبوده و نه 
بلکه  دنیا؛  ناچیز  نعمت هاى  و  ثــروت  جستجوى 
بــراى این بــوده که اصــول و ارزش هــاى درخشان 
کــشــورت  در  و  دهــیــم  ــه  ــ ارائ و  بنماییم  را  دیــنــت 
ایمن  را  ستم زده ات  بندگان  و  آوریــم  پدید  اصلاح 
و برخوردار از حقوق مسلمشان گردانیم و نیز تا به 
و  قوانین  و  سنن  به  و  داشته اى  مقرر  که  وظایفی 

احکامت عمل شود.۲
را  مــا  اگــر  دیــن(  علماى  )گـــروه  شما  بنابراین، 
از  را  ما  حق  و  نکنید  یــارى  مقصود  ایــن  انجام  در 
شوند  چیره  شما  بر  ستمگران  نستانید؛  غاصبان 
بکوشند.  پــیــامــبــرتــان  نـــور  خــامــوش کــردن  در  و 
تکیه  او  ــر  ب و  اســـت  کــفــایــت  را  ــا  م خــداى یــگــانــه 
سرنوشت  و  مــی آوریــم  رو  او  بــه ســوى  و  می کنیم 

رْضُ مِنْ 
َ ْ
عْجَبُ وَ الأ

َ
 أ

َ
1 . ابن شعبۀ حرّانی، تحف العقول، ص۲39: »فَیَا عَجَباً وَ مَا لِیَ لا

قٍ ظَلُومٍ وَ عَامِلٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ بِهِمْ غَیْرِ رَحِیمٍ فَالُله الْحَاکِمُ  غَاشٍّ غَشُومٍ وَ مُتَصَدِّ
فِیمَا فِیهِ تَنَازَعْنَا وَ الْقَاضِی بِحُکْمِهِ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَنَا.«

لَمْ يَکُنْ مَا کَانَ  هُ 
َ
نّ

َ
أ تَعْلَمُ  کَ 

َ
إِنّ هُمَّ 

َ
۲ . ابن شعبۀ حرّانی، تحف العقول، ص۲39: »اللّ

الْمَعَالِمَ  لِنُرِیَ  لَکِنْ  وَ  الْحُطَامِ  فُضُولِ  مِنْ  الْتِمَاساً   
َ

لا وَ  سُلْطَانٍ  فِی  تَنَافُساً  ا  مِنَّ
يُعْمَلَ  وَ  عِبَادِکَ  مِنْ  الْمَظْلُومُونَ  مَنَ 

ْ
يَأ وَ  بِــلَادِکَ  فِی  صْــلَاحَ  ِ

ْ
الإ نُظْهِرَ  وَ  دِينِکَ  مِنْ 

حْکَامِک . « 
َ
بِفَرَائِضِکَ وَ سُنَنِکَ وَ أ
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به دست او و بازگشت به اوست۲.1

1�3�8�استدلالبهآیۀ»وَوَاعَدْنَا«
ــــی  ــاف صــ آیـــــت الله الـــــعـــــظـــــمـــــی  ــرت  ــ ــ ــض ــ ــ ح  •
این  از  استفاده  با  گلپایگانی‘حفظه الله تعالی’، 
به مقتضای  »همان طورکه  می نویسند:  شریفه  آیۀ 
حکیم)جلّ  خــداونــد  بــر  لطف،  قــاعــدۀ  و  حکمت 
بندگان  بــر  والـــی  و  حجت  و  امـــام  نصب  اســمــه( 
واجب است، بر امام و والی نیز واجب است که در 
مکان ها و زمان هایی که حضور ندارد و از آن غایب 
است، جانشینی برای خود معین و منصوب کند. 
خداوند متعال این نکته را درنقل داستان حضرت 
تأیید  ایــن گــونــه  موسی)علی نبیناوعلیه السلام( 
تْمَمْناها 

َ
 وَ أ

ً
ة

َ
یْل

َ
اثینَ ل

َ
می فرماید: وَ واعَدْنا مُوسَی  ث

خیهِ 
َ
 مُوسی  لِ

َ
 وَ قال

ً
ة

َ
یْل

َ
رْبَعینَ ل

َ
هِ أ تَمَّ میقاتُ رَبِّ

َ
بِعَشْرٍ ف

 
َ

سَبیل بِعْ 
َ
تَتّ  

َ
لا وَ  صْلِحْ 

َ
أ وَ  وْمی  

َ
ق فی   نی  

ْ
ف

ُ
اخْل هــارُونَ 

و  نهادیم  با موسی وعده  سِدین؛3 سی شب 
ْ

مُف
ْ
ال

تا وعدۀ پروردگارش  افزودیم  بر آن  ده شب دیگر 
بــرادرش هارون  به  و موسی  چهل شب کامل شد 
گفت: ‘درمیان قوم من جانشین من باش و اصلاح 
نکته،  ایــن  مکن.’  پیروی  مفسدان  راه  از  و  کن 
مؤیّد آن است که بر خداوند روا نیست که مردم را 

بی حاکم و والی رها کند.«4

لَمَةُ 
َ

1 . ابن شعبۀ حرّانی، تحف العقول، ص۲39: »فَإِنْ لَمْ تَنْصُرُونَا وَ تُنْصِفُونَا قَوِیَ الظّ
وَ  نَبْنَا 

َ
أ إِلَیْهِ  وَ  لْنَا 

َ
تَوَکّ عَلَیْهِ  وَ  الُله  حَسْبُنَا  وَ  کُمْ  نَبِیِّ نُورِ  إِطْفَاءِ  فِی  عَمِلُوا  وَ  عَلَیْکُمْ 

إِلَیْهِ الْمَصِیر . «
۲ . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص107.

3 . اعراف، 14۲. 
4 . لطف الله صافی گلپايگانی، ضرورة الحکومه، ص6: »انه کما أن الواجب علی 
الحجة  و  الامــام  نصب  قاعدة اللطف  و  الحکمة  بمقتضی  اسمه  جل  الحکیم 
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1�3�9�استدلالبهآیاتابدیّتاحکام
قرآن

• آیت الله العظمی جوادی آملی ‘حفظه الله تعالی’ 
می کنند:  استفاده  این گونه  دین  ابدیّت  بحث  از 
قیامت،  تا  دوام  و  بقا  براى  اسلام  دین  »صلاحیت 
یک مطلب قطعی و روشن است و هیچ گاه بطلان 
داشـــت؛  نــخــواهــد  راه  آن  در  کــاســتــی  و  ضــعــف  و 
و   1ِفِه

ْ
خَل مِنْ  لا  وَ  یَدَیْهِ  بَیْنِ  مِنْ   

ُ
باطِل

ْ
ال تیهِ 

ْ
یَأ لا 

تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجراى 
با  و مخالف  از سبیل خدا  آن، سدّ  احکام و حدود 
ابدیّت اسلام در همۀ شئون، عقاید و اخلاق و اعمال 
است و از این دو جهت، هرگز نمی توان در دوران 
سال  ــزاران  ه به  معاذالله  اســت  ممکن  که  غیبت 
به دست  را  اسلامی  احکام  مهم  بخش  بیانجامد، 
نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران 
خودسر اجرا کرد و نمی توان به بهانۀ اینکه حرمان 
از برکات ظهور آن حضرت؟عج؟، نتیجۀ  جامعه 
زعامت  اســت،  مــردم  خــود  بی لیاقتی  و  تبهکارى 
را  الهی  حــدود  و  نمود  نفی  را  غیبت  زمــان  دینی 

تعطیل کرد. 
حدود  و  احکام  اجــراى  و  اسلامی  نظام  تأسیس 
برابر  در  آن  از  حراست  و  دیــن  کیان  از  دفــاع  و  آن 
و  مطلوبیت  در  ــه  ک نیست  چــیــزى  مــهــاجــمــان، 

فی  مقامـه  يقوم  من  نصب  الوالی أيضاً  و  الامام  علی  فیجب  العباد  علی  الوالی  و 
تصديق  و  فیها  غائب  هو  التی  فی الأزمنة  کذا  و  عنها  غائب  هو  التـی  الأمصار 
ذلک قوله تعالی ]و واعدنا موسی ثلاثین لیلةً و أتممناها بعشر، فتمّ میقاتُ ربِّه 
أربعین لیلةً و قال موسی لأخیه هارونَ اخُلفنی فی قومی و أصلح و لا تتّبع سبیل 

المفسدين[ و ذلک لأنه لا يجوز علی الله ترک الناس بغیر حاکم و وال.« 
 http://www.saafi.org/arabic/books.new/KAMEL14/INDEX.HTM

1 . فصلت، 4۲: »نه از پیشِ روى، باطل به او راه يابد و نه از پس. «
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اگــرچــه جامعۀ  و  نمود  تــردیــد  بــتــوان  آن  ضـــرورت 
اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم 
است؛ ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت 
مورد  هیچ گاه  اســلام،  تعطیل  و  مــردم  گمراهی  و 
انجام  به  همین  دلیل،  و  نیست  خداوند  رضایت  
عــامّ  و  خـــاصّ  نمایندگان  بــرعــهــدۀ  وظــایــف  ــن  ای

حضرت ولیّ عصر؟عج؟ است. 
ــی اســــلام،  ــاع ــم ــت ــی  اج ــاس ــی بـــررســـی احـــکـــام س
فقیه  زعامت  بــدونِ  که  است  مطلب  این  گویاى 
امکان پذیر  احــکــام،  ایــن  تحقّق  جامع الشرایط، 
حکم  مــوارد،  این  به  نظرنمودن  با  عقل  و  نیست 
را  مسلمانان  و  اســلام  یقیناً  خــداونــد،  که  می کند 
براى  و  نکرده  رهــا  غیبت،  بی سرپرست  عصر  در 
آنان، والیان جانشینِ معصوم تعیین فرموده است. 
احکام  جامع الشرایط  مجتهدان  غیبت،  عصر  در 
فردى و عبادى مسلمین را در کمال دقت استنباط 
نموده، به آن عمل می کنند و به دیگران نیز اعلام 
اجتماعی  مسائل  و  سیاسی  احــکــام  و  می نمایند 
از منابع دین استخراج کرده، در  را نخست  اسلام 
اجرا  به  اسلامی  جامعۀ  در  ظرافت،  و  تأمل  نهایتِ 

درمی آورند.«1

1 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص165.
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2. وظایف و اختیارات ولیّ فقیه

2�1�شئونووظایف

 حاکم اسلامی در قبال مسائل مهم 
و  تبعیض  مقابل  در  مــردم،  فقر  مقابل  در  جامعه، 
شکاف هاى اجتماعی، در مقابل اخلاق و معنویت 
مردم، در قبال حفظ استقلال کشور و حفظ آزادى 
کرده است،  مقرر  اسلام  که  حدودى  آن  در  مردم، 
چون  و  مسئولیت هاست  ایــن هــا  اســـت.  مسئول 
تعلیم داده  مــردم  به  ایــن  و  را خواسته  ایــن  اســلام 
شــده اســت و مــردم ما به اســلام اعتقاد دارنـــد؛ لذا 
رده اى  هر  در  کشور  در  امــر  مسئولان  از  توقعشان 
و  کنند  عمل  مسئولیت ها  ایــن  به  که  اســت  ایــن 
آن هاست،  برعهدۀ  وظیفه  به عنوان  که  را  آنچه 

انجام دهند.1

2�1�1�وظیفۀحفاظتوحراستازدین
وجامعۀاسلامی

بن  احمد  عــن  یحیی،  بــنُ  محمد   
ابی حمزةَ  بنِ  ابنِ محبوبٍ، عن علیّ  محمد، عن 
جعفر؟عهما؟  بـــنَ  مــوســی  الْــحــســن  ــا  أبـ سمعت  قـــال 
وَ  ئِکَةُ 

َ
عَلَیْه الْملا بَکَتْ  الْــمُــؤْمِــنُ،  مــاتَ  إذا  یقول: 

ــوابُ  أبْ و  عَلَیْها  الَله  یَعْبُدُ  کــانَ  الّتی  رْضِ 
ْ

الا بِــقــاعُ 
فی  ثُلِمَ  وَ  بِأعْمالِهِ  فیها  یصْعَدُ  کــانَ  الّتی  السّماءِ 

با اعضاى مجلس خبرگان،  انقلاب)مدظله العالی( در ديدار  بیانات رهبر معظم   . 1
13اسفند81.
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الْفُقَهاءَ  الْمُؤْمِنینَ  نّ 
َ
ل شَیْ ءٌ  یَسُدّها  لا  ثُلْمَةً  سلامِ 

ْ
الا

سْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها؛1 می گوید 
ْ

حُصُونُ الا
امــام مــوســی بــن جــعــفــر الــصــادق؟ع؟ شــنــیــدم که  از 
بمیرد،  مــؤمــن(  )فقیه  مؤمن  »هــرگــاه  مــی فــرمــود: 
فرشتگان بر او می گِریَند و ]نیز[ قطعات زمینی که 
]همچنین[  و  برمی خاسته  خدا  پرستش  به  آن  بر 
می رفته   فرا  بِــدان  اعمالش  با  که  آسمان  درهــاى 
است و در )دژ( اسلام شکافی پدیدار خواهد شد که 
فقهاى مؤمن  زیرا  نمی کند؛  ترمیم  را  آن  هیچ چیز 
دژهاى اسلام اند و براى اسلام، نقش حصار مدینه 

را براى مدینه دارند.«
ــد: »مـــؤمـــنـــانِ فــقــیــه دژهـــاى  ــای ــرم ایــنــکــه مــی ف
مــأمــور  و  مــوظــف  را  فقها  درحــقــیــقــت  ــد«،  ــلام انـ اسـ
و  احکام  و  عقاید  از  و  باشند  نگهبان  که  می کند 
این  است  بدیهی  کنند.  نگهبانی  اسلام  نظامات 
ندارد؛  تشریفات  جنبۀ  به هیچ وجه  امام  فرمایشِ 
می کنیم:  هم  به  ]مــا[  که  نیست  تعارفاتی  مثل 
به  ]هــم[  شما  و  می گویم  شریعتمدار  شما  به  من 
پشت  اینکه  مثل  یــا  می گویید!  شریعتمدار  مــن 
مستطاب  »حــضــرت  می نویسیم:  هــم  بــه  پــاکــت 

حجت الاسلام.«
امرى  هیچ   در  و  بنشیند  منزل  کنج  فقیه  اگــر   
حفظ  را  اســلام  قوانین  نــه  نکند؛  دخــالــت  امــور  از 
در  دخالت  نه  دهد،  نشر  را  اسلام  احکام  نه  کند، 
به  اهــتــمــام  نــه  و  کند  مسلمانان  اجتماعی  امـــور 
الاسلام«  »حصن  او  به  باشد،  داشته  مسلمین  امور 
گفته می شود؟! او حافظ اسلام است؟! اگر رئیس 

1 .  کلینی، الکافی، ج1، ص38.
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حکومتی به صاحب منصب یا سردارى بگوید: برو 
ناحیه باش؛  را حفظ کن و حافظ آن  ناحیه  فلان 
]در[  بــرود  که  می دهد  ــازه  اج او  نگهبانی  وظیفۀ 
بین  از  را  ناحیه  آن  بیاید  دشمن  تا  بخوابد  خانه 
ببرد یا به هر نحوى که می تواند، باید در حفظ آن 

ناحیه جدیّت کند؟!
 اگر بگویید که ما بعضی احکام اسلام را حفظ 
را  از شما سؤال می کنم: »آیا حدود  می کنیم، من 
]و  می کنید؟«  اجرا  را  اسلام  جزاى  قانون  و  جارى 

شما بگویید:[ »نه!« 
و درهنگامی که  ایجاد گردید  اینجا  در  شکافی 
دیــوار  از  قسمتی  داشتید،  نگهبانی  وظیفۀ  شما 

خراب شد.
 ]می پرسم:[ »مرزهاى مسلمین و تمامیّت ارضی 
]می گویید:[  می کنید؟«  حفظ  را  اســلامــی  وطــن 

»نه! کار ما دعاگویی است!«
 قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت. 

فقرا  حقوق  ثــروتــمــنــدان،  از  »شما  ]مــی پــرســم:[ 
وظیفۀ  چــون  می رسانید؟  آنــان  به  و  می گیرید  را 
دیگران  به  و  بگیرید  که  اســت  ایــن  شما  اسلامی 
ــه! ایــن هــا مــربــوط به  بــدهــیــد.« ]مــی گــویــیــد:[ »نـ
انجام  مــی آیــنــد،  ــگــران  دی ان شــــاءالله  نیست؛  مــا 

می دهند!«
مثل  ماندید  شما  شــد؛  خــراب  هــم  دیگر  دیـــوار   
این، چه »حصنی«  شاه سلطان حسین و اصفهان! 
است که هرگوشه اى را به  آقاى »حصن الاسلام« 
عــرضــه بــداریــم، عــذرخــواهــی مــی کــنــد! آیــا معنی 
»فقها  فرموده اند:  اینکه  اســت؟!  همین  »حصن« 
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حفظ  را  اسلام  مکلف اند  یعنی  اسلام اند«؛  حصون 
کنند و زمینه اى را فراهم آورند که بتوانند حافظ 
اسلام باشند و این از اهمّ واجبات است و از واجبات 
مطلق می باشد، نه مشروط و از جاهایی است که 
فقهاى اسلام باید دنبالش بروند؛ حوزه هاى دینی 
را مجهز به تشکیلات و  باید به فکر باشند و خود 
لوازم و قدرتی کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا 
ــود رســول  نــگــهــبــانــی کــنــنــد؛ هــمــان گــونــه کــه خـ
اکرم؟صل؟ و ائمه؟عهم؟ حافظ اسلام بودند و عقاید 
حفظ  به تمام معنا  را  اســـلام  نظامات  و  احــکــام  و 

می کردند.1
از  ــراســـت  ــن حــفــاظــت، حـ ــ ای از  ــری  ــگـ بُـــعـــد دیـ
مستقیم  صــراط  تشریح  و  انحرافی  برداشت های 
دین در شرایط نوپدید فکری و اجتماعی بر اساس 
و  الهی«  »کتاب  عملیِ  احکام  و  اعتقادى  معارف 

»سنّت معصومین؟عهم؟« است؛

مهندسی  جــایــگــاه  فــقــیــه،  ولایـــت   
از  جلوگیرى  و  نظام  جهت  و  خــط  حفظ  و  نظام 
انحراف به چپ و راست است؛ این اساسی ترین و 

محورى ترین مفهوم و معناى ولایت فقیه است.۲
ــیّ فــقــیــه در کــلام  ــ • ایـــن رســـالـــت ســنــگــیــن ول
آملی‘حفظه الله تعالی’  ــوادی  جـ آیت الله العظمی 

این گونه تعلیل و تبیین می شود:
معصوم؟ع؟،  امام  وظیفۀ  مهم ترین  »ازآنجا که 

1 . سیدروح الله موسوی خمینی، ولايت فقیه، ص67.
ارتحال  پانزدهمین سالگرد  انقلاب)مدظله العالی( در مراسم  بیانات رهبر معظم   . ۲

امام خمینی؟ره؟، 14خرداد83.
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نیز  و  برداشت  سوء  یا  تحریف  از  کریم  قرآن  تنزیه 
به  اخــذ  گــزنــد  از  معصومین؟عهم؟  سنت  تقدیس 
بر  آن  و حمل  اعمال سلیقۀ شخصی  و  متشابهات 
دیگران  ذهنی  پیش ساخته هاى  و  پیش فرض ها 
است؛ همین رسالت  بزرگ در عصر غیبت، برعهدۀ 
سرپرست  زیـــرا  بـــود؛  خــواهــد  جــامــع الــشــرایــط  فقیه 
نــظــام اســـلامـــی، جــامــعــۀ مــســلــمــیــن را بــراســاس 
سنت  و  کتاب  عملی  احکام  و  اعتقادى  معارف 
معصومین؟عهم؟ اداره می کند و از این رو، باید پیش 
دو  این  از  دفاع  و  صیانت  و  حفاظت  به  هر چیز،  از 

وزنۀ وزین بپرازد.«1 

2�1�2�وظیفۀافتاء

 قـــــال امـــیـــرالـــمـــؤمـــنـــیـــن؟ع؟ قـــال 
ــلاثَ  )ث خُلَفایی  ــمْ  ــ ارْحَ ــمَّ  ــهُ

َ
ــلّ »ال رســــول الله؟صل؟: 

مرّاتٍ( قیل: یا رسول الِله و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ 
مُونَها  یَأتُونَ مِنْ بَعْدى، یَروُونَ حَدِیثی وَ سُنّتی فَیُعلِّ
می فرماید  امیرالمؤمنین؟ع؟  بَعْدی«؛  مِنْ  الْنّاسَ 
که رسول الله؟صل؟ فرمود: »خدایا، جانشینان مرا 
رحمت کن.« و این سخن را سه بار تکرار فرمود. 
جانشینانت  خـــدا،  پیغمبر  اى  کــه   شــد  پــرســیــده 
چه کسانی هستند. فرمود: »کسانی که بعد از من 
می آیند، حدیث و سنت مرا روایت می کنند و آن را 

پس از من به مردم می آموزند«.۲

عدالت،  و  فقاهت  ولايــت  فقیه؛  ولايــت  آملی‘حفظه الله تعالی’،  جــوادی  عبدالله   . 1
ص۲4۲. 

۲ . شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج ۲، ص37.
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شغل  کــه  را  کسانی  قطعاً  ــت[  ــ روای ....]ایـــــن 
فتوایی  و  رأى  خود  از  و  باشد  حدیث«  »نقل  آنــان 
گفت  نــمــی تــوان  و  نــمــی شــود  شــامــل  ]را[  نــدارنــد 
نمی فهمند  را  حدیث  اصلًا  که  محدثین  از  بعضی 
لَیْسَ بفقیهٍ«1 هستند و  و مصداق »رُبَّ حاملِ فقهٍ 
می گیرند  را  روایــات  و  اخبار  ضبطْ  دستگاه  مانند 
می دهند،  قــرار  مــردم  دسترس  در  و  می نویسند  و 
البته  می دهند.  تعلیم  را  اسلامی  علوم  و  خلیفه اند 
زحمات آنان براى اسلام و مسلمین ارزنده است و 
بوده اند؛  رأى  صاحب  و  فقیه  هم  آنان  از  بسیارى 
مــانــنــد کــلــیــنــی؟ره؟،۲ شــیــخ صــــدوق؟ره؟ و پــدر 
و  احــکــام  و  ــوده  ب از فقها  شیخ صـــدوق؟ره؟3 کــه 
را به مــردم تعلیم مــی داده انــد. ما که  علوم اســلام 
مفید؟ره؟4  شیخ  با  صــدوق؟ره؟  شیخ  می گوییم 
نیست که شیخ صدوق؟ره؟  این  مراد  دارد،  فرق 
مفید؟ره؟  از  او  فقاهت  اینکه  یا  نداشته؛  فقاهت 
کسی  همان  صدوق؟ره؟  شیخ  است،  بوده  کمتر 

ضمن  در  خیف  مسجد  در  خـــدا؟صل؟  ــول  »رسـ ص۲58:  ج۲،  کــافــی،  اصـــول   . 1
هُوَ  مَنْ  الی  فقهٍ  حامِلِ  رُبّ  و  بِفَقیهٍ  لیس  فقهٍ  حامِلِ  ‘فَــرُبّ  فرمودند:  خطبه اى 
فْقَهُ مِنْهُ؛ چه بسا حامل دانشی که خود به آن آگاه نباشد و چه بسا بردارندۀ 

َ
أ

دانشی که آن را به آگاه تر از خود رساند.’«
۲ . محمدبن يعقوب بن اسحاق کلینی رازى )3۲8 يا 3۲9ق( معروف به»ثقة الاسلام« 
از محدثان بزرگ شیعه و شیخ مشايخ اهلِ حديث، اوّلین مؤلف از مؤلفان کتب 
را در سه بخش  به سالیان دراز کتاب عظیم »الکافی«  اربعۀ شیعه است که 

»اصول« و »فروع« و »روضه« گرد آورد.
شیعه،  گران قدر  محدث  و  فقیه  )3۲9ق(،  علی بن حسین بن موسی بن بابويه   . 3
و  الامامة  التوحید،  ازجمله:  کــرده انــد؛  منسوب  او  به  را  بسیارى  کتاب هاى 

التبصرة من الحیرة، الصلاة، الاخوان و الشرائع.
»شیخ  به  ملقّب  338تـــا413ق(  يا   336( محمد بن محمد بن نعمان  ابوعبدالله   . 4
نــام آور شیعه است که در  و محدثان  و متکلمان  فقها  از  »ابن معلم«  و  مفید« 
زمان خود، رياست علمی بغداد را به عهده داشت. سیدمرتضی علم الهدى، سید 
رضی، شیخ طوسی و نجاشی، از مشهورترين شاگردان وى بوده اند. حدود ۲00 
الارشــاد،  آن هــا:  معروف ترين  که  است  مانده  به جاى  او  از  بزرگ  و  کوچک  اثر 

الاختصاص، اوائل المقالات، امالی و المقنعه است.
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فــروع  و  اصـــول  تــمــام  یــک مجلس،  اســت کــه در 
با  ایــشــان  فــرق  لکن  اســـت؛1  داده  ح  شــر را  مذهب 
مفید؟ره؟ این است که مفید؟ره؟ و امثال ایشان 
از مجتهدینی هستند که نظر خودشان را در روایات 
و اخبار به کار می برده اند و صدوق؟ره؟ از فقهایی 
است که نظر خود را به کار نمی برده یا کمتر به کار 

می برده اند.
حــدیــث، آن هــایــی را شــامــل مــی شــود کــه علوم 
اسلام را گسترش می دهند و احکام اسلام را بیان 
ــاده  آم و  تربیت  اســـلام  بـــراى  را  مـــردم  و  می کنند 
می سازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همان طور که 
رسول اکرم؟صل؟ و ائمه؟عهم؟ احکام اسلام را نشر 
و بسط می دادند؛ حوزۀ درس داشتند و چندین هزار 
مــی کــردنــد  علمی  اســتــفــاده  آنـــان  مکتب  در  نــفــر 
معناى  بــدهــنــد.  یــاد  مـــردم  بــه  داشــتــنــد  وظیفه  و 
را  اسلام  علوم  که  است  همین  الناس«  »یعلّمونها 
بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به 
بــراى همه  اســلام  اگــر گفتیم که  برسانند.  مــردم 
مردم دنیاست، این امر، جزء واضحات عقول است 
موظفند  اسلام،  علماى  مخصوصاً  مسلمانان،  که 
مردم  به  و  بدهند  گسترش  را  آن  احکام  و  اســلام 

دنیا معرفی نمایند.۲
آیت الله العظمی جوادی  این بحث در کلام  و   •

آملی‘حفظه الله تعالی’ این گونه ادامه می یابد:
و  علمی  مسائل  قدس  ساحت  در  فقیه  »وظیفۀ 
احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع 

1 . الامالی او المجالس، ص509تا5۲0؛ بحار الأنوار، ج10، ص393تا405.
۲ . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص61 و6۲.
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شده  پذیرفته  و  اســتــوار  مبانی  بر  اعتماد  و  معتبر 
حقوق  مبانی  با  آن هــا  التقاط  از  پرهیز  و  اســلام  در 
مکتب هاى غیرالهی و دورى از آمیختن براهین و 
احکام عقلی با نتایج قیاس و استحسان و مصالح 
مرسله و... می باشد. وظیفۀ فقیه جامع الشرایط در 
احکام  به دست آوردن  و  کشف  فقط  إفتاء،  زمینۀ 
اســلامــی اســـت؛ بـــدون آنــکــه هــیــچ گــونــه دخـــل و 
کمالِ  نصاب  به  اسلام،  زیرا  نماید؛  آن  در  تصرفی 
نهایی آمده و منزّه از آسیبِ نقص و مبراى از گزند 
و  تبدیل  و  نفوذ نسخ  ــراى  ب راهــی  و  اســت  فــزونــی 
وجود  آن  در  بیگانه  تقیید  و  تخصیص  یا  و  تغییر 
ندارد و احدى پس از رسول اکرم؟صل؟ نمی آید که 
از وحی تشریعی برخوردار باشد؛ لذا پس از ارتحال 
آن رسول گرامی، حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ چنین 
بِمَوْتِ  یَنْقَطِعْ  لَــمْ  مَا  بِمَوْتِکَ  انْقَطَعَ  ‘لَقَدِ  فرمود: 
به سبب  مَأ’؛1  السَّ خْبَارِ 

َ
أ وَ  نْبَأ  ِ

ْ
ال وَ  ةِ  بُوَّ النُّ مِنَ  غَیْرِکَ 

رحلت تو )اى پیامبر!( چیزى منقطع گشت که به 
و  نبوت  همان  آن،  و  نگشت  منقطع  تو  غیر  مرگ 

خبردهی و اخبار آسمان است.«۲ 

2�1�3�وظیفۀولاء

اجتماعی،  و نظامات  قانون  اصولًا   
و  عــالــم  کــشــورهــاى  هــمــۀ  در  دارد.  لازم  مــجــرى 
همیشه این طور است که قانون گذارى به تنهایی 
فایده ندارد. قانون گذارى به تنهایی سعادت بشر 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۲35.
۲ . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲43.
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بایستی  قانون  تشریع  از  پس  نمی کند.  تأمین  را 
قوۀ مجریه اى به وجود آید. قوۀ مجریه است که 
ثمرۀ  و  می کند  اجرا  را  دادگاه ها  احکام  و  قوانین 
مردم  عاید  را  دادگــاه هــا  عادلانه  احکام  و  قوانین 
همان طور که  اســـلام  به همین جهت،  ــازد.  ــی س م
ــرار داده  قــانــون گــذارى کـــرده، قــوۀ مجریه هــم ق

است. »ولیّ امر« متصدى قوۀ مجریه هم هست.1

 مسئلۀ حکومت یک مسئلۀ اساسی 
نمی شود  اســـت؛  اســـلام  در  اوّل  درجـــۀ  و  مــهــم  و 
بی اعتناء  حاکمیّت  و  حکومت  مسئلۀ  به  نسبت 
و بی تفاوت بود. نقش حکومت ها هم در هدایت 
ــرى اســت که  ــردم یــا در گــمــراه کــردن مـــردم، ام م
نظام  در  اینکه  می کند.  حکم  آن  به  بشر  تجربۀ 
در  چه  اساسی،  قانون  در  چه  اسلامی،  جمهورى 
روى  بر  این همه  اسلامی،  جمهورى  معارف  بقیۀ 
مــی شــود،  تکیه  اســلامــی  کــشــور  مــدیــریــت  مسئلۀ 
است  عریقی  و  عمیق  بسیار  ریشۀ  همین  به خاطر 
که در اسلام نسبت به این قضیه هست. این یک 

نکته است که نباید از نظر دور باشد.۲

امــر  حــکــومــت،  تشکیل  ع  مــوضــو  
ولایت و امر مدیریت کشور، جزو متون اصلی دین 
و  مــی ورزد  اهتمام  عظمت،  این  با  پیغمبر  و  است 
را در مقابل چشم آحاد مردم، به  این رسالت خود 

1 .  سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص۲6.
غديرخم،  سعید  عید  به مناسبت  انقلاب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  بیانات   . ۲

۲7آذر87.
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را  واجبی  هیچ  شاید  که  می دهد  انجام  کیفیتی 
زکات  نه  را،  نماز  نه  است!  نکرده  ابلاغ  این گونه 

را، نه روزه را و نه جهاد را.1 

عبارت  کــارش  مهم ترین  رهــبــرى   
یعنی  کشور؛  کلان  سیاست هاى  »تعیین   است  از: 
مشخص  را  کشور  جهت گیرى  که  آن چیزهایی 
همۀ  مــقــررات،  همۀ  قوانین،  همۀ  کــه  می کند« 
عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبرى 
حضور  بــه مــعــنــاى  کــشــور،  بــخــش هــاى  هــمــۀ  در 
اجرا  دقــت  با  باید  که  اســت  رهبرى  سیاست هاى 
این  که  هرجایی  کنم  عرض  شما  به  من  و  بشود 
ــت، کــشــور ســـود کــرده  ــرا شـــده اسـ ســیــاســت هــا اجـ
است؛ هر جا از این سیاست ها، در طول سال هاى 
گذشته؛ از ده سال دوازده سال پیش تا حالا، هرجا 
ضرر  کشور  اســت،  شــده  تخلف  سیاست ها  ایــن  از 
گاهی  فهمیده اند،  را  ضررش  گاهی  است؛  کرده 

بعد از گذشت مدتی ضررش را فهمیده اند.۲

فرض  کــه  نیست  توقع  رهــبــرى  از   
یا  بکند  حــل  را  شــهــردارى  مشکلات  بفرمایید، 
اگر  یا  بکند  درست  را  وزارت خانه  فلان  مشکلات 
که  بود  آن جــورى  اسلامی  نظام  در  وضع  چنانچه 
نیروهاى  به  که  نبود  انتظار  حتی  است،  شایسته 
استثنایی  یــک  مسلح  نــیــروهــاى  ــردازد؛  ــپ ب مسلح 

نظام،  کـــارگـــزاران  بــا  ديـــدار  در  انــقــلاب)مــدظــلــه الــعــالــی(  معظم  رهــبــر  بــیــانــات   . 1
به مناسبت »عید غدير«، 18ارديبهشت75.

۲ . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی)مدظله العالی( در ديدار عمومی مردم اصفهان، 
8آبان80.
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است؛ ناچار بایستی به بالاترین کسی که در نظام، 
این  حق   

ّ
الا و  بشود  سپرده  دارد،  مسئولیتی  یک 

بود که حتی او هم سپرده می شد به یک شخص 
کارهایی  آن  بر  عــلاوه  اسلامی  نظام  در  دیگرى. 
که به صورت اجرایی انجام می گیرد، مسائلی که 
می دهند،  انجام  وزراء  می دهند،  انجام  دولت ها 
قضائیه  قوۀ  می دهند،  انجام  گوناگون  مسئولین 
انجام می دهد، یک چیزى وجود دارد که او از همة 
این ها بالاتر است و او عبارت  است  از: »جهت دادن 

به این همه«.
ممکن است که آدم هاى خوبی هم در دستگاه 
قــضــایــی بــاشــنــد، امـــا جــهــتِ قــضــاء، جــهــت قضاء 
الفکر  لدى  »مرضیّ  و  عندالله«  »مرضیّ  و  اسلامی 
الاسلامی«1 نباشد. رهبرى باید این را تضمین بکند 
یک  اســت  ممکن  هم  گوشه اى  یک  در  حــالا  ولــو 
خطاى قضایی انجام بگیرد. مثل همین است در 
امور اجرایی؛ حتی مثل همین است در امر تفنین و 

قانون گذارى. 
مسائل فراوانی هست در حوزۀ رهبرى که عمدۀ 
آن ها بر می گردد به »جهت گیرى« و احیاناً »اتخاذ 
کسانی که  و  مسئولین  ذی ربط  که  تصمیم هایی 
از  جهتی  به  این ها  هستند.  آن  مسئول  مستقیماً 
جهات قادر نیستند به اتخاذ این تصمیم گیرى«؛ 
بدهد  انجام  را  کار  آن  بیاید  باید  رهبرى  آن وقــت 

وآن گره را باز کند.۲

1 .  پذيرفته شده در انديشۀ اسلامی.
خبرگان  مجلس  اعضاى  ديــدار  در  انقلاب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  بیانات   . ۲

رهبرى، 8آبان7۲.
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• دامنه و گسترۀ اعمال ولایت ولیّ فقیه، درکلام 
ــوادی آمــلــی‘حــفــظــه الله تــعــالــی’  ــ حــضــرت اســتــاد ج

تشریح شده است؛ آنجا که می  فرمایند:
از اجتهاد عمیق در متون  »حاکم اسلامی، پس 
و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همۀ 
دقیق  ــراى  اج به  موظف  مسلمین،  زندگی  ابعاد 
زمینه هاى  در  جــامــع الــشــرایــط،  فقیه  آن هــاســت. 
مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم 
و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در امور 
اقتصادى مانند منابع طبیعی، جنگل ها، معادن، 
خارجی  و  داخلی  سیاسی  امــور  در  چه  ــاهــا...،  دری
نظامی  زمــیــنــه هــاى  در  بین الملل،  ــط  روابـ مانند 
همانند: دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاى 
رزمی و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی 

و اجراى احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد.«1
»احــکــام اســلامــی، بــرخــی فـــردى اســت و برخی 
برخی  و  اســت  مــردم  بــه  مــربــوط  برخی  اجتماعی، 
ایــن  هــمــۀ  در  کــه  حــاکــم  و  مجتهد  مــخــصــوص 
از شناخت دقیق حدود  موارد، ولیّ فقیه باید پس 
این احکام، وظیفۀ هر فرد یا گروهی را در جامعۀ 
اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، 
اجــراى  بــا  و  دهــد  صـــورت  را  جامعه  درســـت  ادارۀ 
احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم »احکام 
ــمّ « بــر »احــکــام مــهــمّ «، هــدایــتِ هــر چــه بیشتر  اهـ

مسلمین و جامعة اسلامی را متحقّق سازد.«۲
را  • و تفاوت حیطۀ عمل »فقها« و »ولیّ فقیه« 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲44. 
۲ . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲44.
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در اعمال ولایت، در کتاب حکومت اسلامی علا
حسینی طهرانی؟ره؟ می یابیم:

احکامی   بیان   اوّل :  دارد؛  وظیفه   دو  فقیه   »ولیّ 
ع  به  او رسیده  است  و فتوی دادن  در  که  ازطرف  شر
آنچه  که  اجتهاد می کند که  اینک  ما در آن  بحث  
نمی کنیم ؛ زیرا آن  مسائل  راجع  به  احکام  کلّیّه ای  
است  که  فقیه  آن  را بیان  می کند و محلّ بحث  آن  

در مبحث  »اجتهاد و تقلید« از کتاب  اُصول  است .
اعمال   جهت   از  اســت   فقیه   ــیّ  ول وظیفۀ   دوّم : 
اینکه   یعنی   ماست .  بحث   مــورد  ایــن   که   ولایــت  
جزئیّه (  مـــوارد  )خــصــوص   ــور  ام از  بعضی   در  فقیه  
نهی   و  امر  و  می کند  حکم   و  نموده   ولایــت   اعمال  
و  مفاد  چیست ؟  معنیش   و  مفاد  ایــن   می نماید، 
است .  انشاء  موارد  این گونه   در  فقیه   حکم   معنی  
یعنی  برحسب  قدرت  نفسانی  و طهارت  باطنی  که  
ج  نفس  عروج  نموده  و به  عالمی   پیدا کرده ، بر مدار
از تجرّد و اطلاق  دست  پیدا کرده  است  تا آنجاکه  
مــوارد  در  او  احکام   و  سیراب   شریعت   آبشخوار  از 
تمام   فقیه   اســت .  گرفته   نشئت   آنجا  از  مختلفه  
ع  مقدّس  وارد شده  است؛  اعمّ  احکامی  که  در شر
از احکام  کلّیّه ، استثنائات ، اختصاصات  و احکام  
ثانویّه ، مثل : احکام  اکراهیّه  و اضطراریّه  و احکام  
و استطاعت   وارده  درصورت  نسیان  و عدم  طاقت  
با یکدیگر  و  نظر گرفته   در  را  ادلّــه   و خلاصه  همۀ  
جمع  و ضمیمه  نموده؛، سپس  در آن  واقعۀ  خاصّه ، 
حکم   مخصوصه   شرایط   با  خــاصّ  ع   موضو روی  
در  او  زیرا  فتوی ؛  مقام   در  فقیه   برخلاف   می نماید؛ 
این  مقام،  کاری  به  جزئیّات  ندارد؛ بلکه  پیوسته  
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برای   اســلام   شریعت   که   کــلّــی ای  حکم   قالب   در 
اینکه   مثل   فتوی  می دهد.  است،   نموده   معیّن   او 
ــرآن  شریف   ــرا قـ ــت ؛ زیـ ــرام  اسـ مــی گــویــد: مَــیْــتَــه  حـ
حْمُ 

َ
ل وَ  مُ 

َ
ــدّ ال وَ   

ُ
مَیْتَة

ْ
ال یْكُمُ 

َ
عَل مَتْ  حُرِّ می گوید: 

یک   هم   بعد  و   1ِبِه الَلهِ  لِــغَــیْــرِ   
َّ

هِـــل
ُ
أ مَــآ  وَ  ــخِــنــزِیــرِ 

ْ
ال

حکم  کلّی  دیگری  دارد که  هرچیز حرام  در هنگام  
مورد  خاصی   مورد  اینکه   اما  و  است  حلال   اضطرار 
نــدارد؛  مُفتی   به   ربطی   نیست ،  یا  هست   اضــطــرار 

بلکه  او فقط  حکم  کلّی  خود را بیان  می نماید.
تمام   در  او  نــیــســت .  ایــن چــنــیــن   فقیه   ــیّ  ولـ أمـــا 
خاص  موضوعات   در  و  می نماید  دخالت   جزئیّات  
و مــصــادیــق  اعــمــال  نــظــر نــمــوده  و حــکــم  صــادر 

می کند...
بر  فقیه اند،  ــیّ  ول ــت   ولای تحت   در  کــه   ــرادی   افـ
اساس  حکم  او محکوم  به  اجرای احکام  او هستند 
بر اساس  همان  مُدرَکاتی  که  دارد و احکامی   او  و 
که  از روی  مدارک  شرعیّه  استنباط  نموده  است  و از 
روی  همان  صفا و نور و تجرّدی  که  نفْسش  به  آن  
درجه  و مقام  رسیده  و از آنجا قدرت  تشخیص  این  
حکم  خاصّ را برای  عامّۀ  مکلّفین  یا برای  بعضی  
از آنان  پیدا نموده  است ، در همۀ  موضوعات  جزئیّه  
حکم  کرده  و اعمال  ولایت  می نماید و بِیَدِهِ الْامْر و 

این  مسألۀ  بسیار مهمّی  است .«۲

1 . مائده، 3.
۲ . محمدحسین حسینی طهرانی)علامۀ طهرانی(، ولايت فقیه در حکومت اسلام، 

ج3، درس  بیست  وهشتم .
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2�1�4�وظیفۀقضاء

محمد  عن  یحیی،  بن  محمد  عن   
بن  یحیی  عن  یــزیــدَ،  ــنِ  بْ یعقوب  عن  احمد،  بن 
مبارک، عن عبد الله بْنِ جِبلّة، عن ابی جمیلة، عن 
قالَ  قال  الله؟ع؟  عَبْد  أبِی  عنْ  عمارِ،  ابن  اسحاقِ 
امیرالمؤمنین، صَلَواتُ الله عَلَیْهِ، لِشُرَیْحٍ: »یا شُرَیْحُ 
وْ 

َ
أ نَبیّ   

ّ
الا یَجْلِسُهُ )ما جلسه(  قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا 

امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  شَقیّ«؛1  أوْ  نَبِیٍّ  ــیُّ  وَصِ
خطاب به شریح می فرماید: »تو بر مقام و منصبی 
شقی  یا  و  نبی  وصی  یا  نبی  جز  که  گرفته اى  قرار 

کسی بر آن قرار نمی گیرد.«
شــریــح چـــون نــبــی و وصـــیّ نــبــی نــیــســت، شقی 
نشسته است.  قــضــاوت  مسند  بــر  کــه  بـــوده  اســت 
پنجاه شصت  حـــدود  در  کــه  اســـت  کــســی  شــریــح 
و  بــود  عــهــده دار  را در کوفه  ســال منصب قضاوت 
به  تقرّب  واسطة  به  که  ــود[  ]ب آخوندهایی  آن  از 
فتواهایی صادر  و  زده  دستگاه معاویه حرف هایی 
کرده و برخلاف حکومت اسلامی قیام کرده است. 
حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در دوران حکومت خود 
نگذاشتند  رجاله ها  کند.  عزل  را  او  نتوانست  هم 
کرده اند  نصب  را  او  »شیخین«  اینکه  به عنوان  و 
و شما برخلاف آنان عمل نکنید، او را بر حکومت 
حضرت  منتها  کردند؛  تحمیل  حضرت  آن  عــدل 

نمی گذاشتند برخلاف قانون دادرسی کند.
با  قضا  منصب  تصدى  که  می آید  بر  روایــت  از 
فقهاى  اینکه  در  اوســـت.  وصــی  یــا  پیغمبر؟صل؟ 

1 . من لايحضره الفقیه، ج 3، ص5.
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قضا  منصب  ــمــه؟عهم؟  ائ تعیین  بــه حــســب  عـــادل 
)دادرســی( را دارا هستند و منصب قضا از مناصب 
برخلاف  نیست.  اخــتــلافــی  اســـت،  عـــادل  فقهاى 
و  نراقی  مرحوم  مانند  بعضی  که  »ولایــت«  مسئلۀ 
از متأخرین مرحوم نایینی، تمام مناصب و شئون 
اعتبارى امام را براى فقیه ثابت می دانند و بعضی 
به  متعلق  قضاوت  منصب  اینکه  امــا  نمی دانند. 
فقهاى عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً 

از واضحات است.
نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمی باشند 
بالضروره  و شکی نیست که »شقی« هم نیستند، 
رسول  جانشینان  یعنی  »اوصیا«  که  بگوییم  باید 
غالباً  ــه  ــاک ــج ازآن منتها  مــی بــاشــنــد؛  ــرم؟صل؟  ــ اک
وصــیِّ نبی را عبارت از وصــیِّ دســتِ اوّل و بلافصل 
تمسک  اصــلًا  ــات  روای این گونه  به  لــذا  گرفته اند؛ 
دایــرۀ  کــه  اســت  ایــن  حقیقت  لکن  نشده  اســت؛ 
مفهوم »وصیّّ نبی« توسعه دارد و فقها را هم شامل 

می شود.
»فقها«،  کــه  می فهمیم  ــت  روایـ از  درهــرحــال، 
و  هستند  اکــرم؟صل؟  رســول  دوم  دســت  اوصیاى 
ائمه؟عهم؟  به  ــول الله؟صل؟  ازطــرف رسـ امــورى که 
واگذار شده، براى آنان نیز ثابت است و باید تمام 
کارهاى رسول خدا؟صل؟ را انجام دهند؛ چنان که 

حضرت امیر؟ع؟  انجام داد.1

قضا  منصب  که  کردم  عرض  قبلًا   
از ضروریات  ع  براى فقیه عادل است و این موضو

1 . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص75تا77.
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فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید 
شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی 
فقیهی.  هر  نه  است،  عــادل«  »فقیه  منظور  است، 
فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسی 
اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین 
قوانین  و  عقاید  بــه  عــالــم  بلکه  ــلام؛  اسـ دادرســــی 
به  دیــن شــنــاس  یعنی  بــاشــد؛  اخــلاق  و  نظامات  و 
هم  عــادل  وقتی  فقیه  باشد.  کلمه  معناى  تمام 
امام  این بود که  را دارد. شرط دیگر  شد دو شرط 
باشد و گفتیم که فقیه عادل، مقام  رئیس  یعنی 
امامت و ریاست را براى قضاوت، به حسب تعیین 
فرموده  حصر  ــام؟ع؟  آنگاه  ام داراســـت.  ــام؟ع؟  ام
بر دیگرى  نبی  یا وصیِّ  نبی  بر  که  این شروط جز 
منطبق نیست. فقها چون نبی نیستند پس وصیّ 
نبی )جانشین او( هستند؛ بنابراین، آن مجهول از 
این معلوم به دست می آید که »فقیه« وصیّ رسول 
اکرم؟صل؟ است و در عصر غیبت، امام المسلمین 
و رئیس المله می باشد و او باید قاضی باشد و جز او 

کسی حق قضاوت و دادرسی ندارد.1
• تنفیذ عملیِ احکام صادرشده در قالب وظیفة 
بیان  در  فقیه  اجماع  مورد  مأموریتِ  این  قضاوت، 
آملی‘حفظه الله تعالی’  ــوادی  جـ آیت الله العظمی 

این چنین ترسیم می شود:
»حــاکــم اســلامــی، عــهــده دار شــأن قــضــاء رســول 
به  هست؛  نیز  معصوم؟عهم؟  امامان  و  اکــرم؟صل؟ 
متمادى  کوشش  و  تلاش  نخست  با  که  این معنا 
و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از 

1 . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص77.
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منابع اصیل آن به دست می آورد و سپس براساس 
هــمــان عــلــوم و احــکــام و بـــدون آنــکــه تــصــرّفــی از 
و  تخاصمات  رفــع  به  باشد،  داشته  آن هــا  در  خــود 
لازم  فرامین  صادرنمودن  و  قضایی  احکام  اجراى 
می پردازد. این وظیفۀ حاکم اسلامی؛ یعنی تنفیذ 
سابق،  وظیفۀ  برخلاف  صــادرشــده،  احکام  عملیِ 
مربوط به عمل و در محدودۀ اجراى احکام اسلام 

است.«1 

اقامۀ و اجــرایاحکام 1�5�وظیفۀ �2
شعائر

ــراى  ــ ــه ب ــات شـــریـــفـــه کــ ــ ــ ــام آی ــمـ  تـ
قراءته؛۲   

ّ
إلا یبق  لم  آمده  است،  و حدود  جزاییات 

 
ّ

کُل اجْلِدُوا 
َ

ف الزّانی  و   
ُ

الزّانیة می کنیم:  قرائت  ما 
دَةٍ،3 اما تکلیف نداریم! فقط 

ْ
 جَل

َ
واحِدٍ مِنْهُما مِاة

ج  باید قرائت کنیم تا قرائت ما خوب شود و از مخر
ادا کنیم! اما اینکه واقعیت هاى اجتماعی چگونه 
 است و جامعۀ  اسلامی درچه حالی است و فحشا و 
فساد چگونه رواج پیدا کرده و حکومت ها مؤید و 
پشتیبان زناکاران هستند؛ به ما مربوط نیست! ما 
فقط بفهمیم که براى زن و مرد زناکار این مقدار 
حــد تعیین شــده اســت، ولــی جــریــان حــد و اجــراى 
قانون مبارزه با زنا به عهدۀ چه کسی می باشد، به ما 
ربطی ندارد! می پرسم آیا رسول اکرم؟صل؟ این طور 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲44.
۲ . چیزی جز قرائت، از آن باقی نمانده است!

3 . نور، ۲: »هريک از زن و مرد زناکار را صد تازيانه بزنید.«
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و  می گذاشتند  کنار  و  می خواندند  را  قرآن  بودند؟ 
نداشتند؟ خلفاى  قانون کارى  اجراى  و  به حدود 
بود که  این  بر  بنایشان  اکــرم؟صل؟  رســول  از  بعد 
شما  بــا  بگویند  و  بدهند  مـــردم  ــت  دس را  مسائل 
کرده  معین  حــدود  به عکس،  یا  نــداریــم؟  کــارى 
بودند و شلاق می زدند و رجم می کردند، حبس ابد 
می کردند، نفی بلد می کردند؟ به فصل »حدود« و 
از  ع کنید، می بینید همۀ  اینها  »دیات« اسلام رجو

اسلام است و اسلام براى این امور آمده است .1

»ولــی)حــاکــم(«،  جامعه،  ایــن  در   
بر  او  بــه  سررشته ها  همۀ  کــه  اســت  همان کسی 
راه  عمومی  در  مشی  لحاظ  از  را  جامعه  می گردد، 

خدا می اندازد و دارای ذکر خدا می کند. 
وجود  به  ثروت  عادلانه  تقسیم  ثروت،  لحاظ  از 

می آورد. 
سعی  بــدهــد؛  اشــاعــه  را  نیکی ها  می کند  سعی 
ذینَ 

َّ
ال کند:  محو  و  ریشه سوز  را  بدی ها  می کند 

 
َ

کاة
َ

الزّ آتَوُا  وَ   
َ

اة الصَّ قامُوا 
َ
أ رْضِ 

َ ْ
ال فِی  اهُمْ 

َ
نّ

َ
مَكّ إِنْ 

 
ُ

عاقِبَة  ِ
لِلهَّ وَ  مُنْكَرِ 

ْ
ال عَــنِ  نَهَوْا  وَ  مَعْرُوفِ 

ْ
بِال مَـــرُوا 

َ
أ وَ 

مُورِ؛۲ آن کسانی که  اگر در زمین متمکّن شان 
ُ ْ
ال

؛ نماز را بپا می دارند. نماز  َ
اة قامُوا الصَّ

َ
سازیم، أ

سمبل برای ذکر خدا و توجه و جهت گیری خدایی 
پا  به  را  نماز  ؛  َ

اة الصَّ قامُوا 
َ
أ جامعه  است  یک 

جهت گیری شان  می روند؛  خدا  به سوی  می دارند؛ 

1 . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص68
۲ . حج، 41: »همان کسانی که هرگاه در زمین به آن ها قدرت بخشیديم، نماز را 
پايان  و  می کنند  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  و  می دهند  زکات  و  می دارند  برپا 

همۀ کارها از آن خداست!«
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و  ــدا انــجــام مــی دهــنــد،  ــورات خ ــت را بــر طبق دس
و  می کنند  ــروت  ث عــادلانــة  تقسیم  الزکوة؛  اتــوا 
خیلی  دامنه اش  قرآن  در  زکات  و  می دهند  زکات 
قــرآن شامل همۀ  اســت. اصطلاح زکــات در  وسیع 
 ،کاة

َ
الزّ آتَوُا  مالی می باشد.   انفاقات و صدقات 

به طور کلی و مسلّم به معنی این است که تعدیل 
بــاب زکات  در  روایــاتــی  و  ایجاد می کند  ثــروت  در 
هست، که می گوید: زکات موجب تعدیل ثروت 
نیکی ها؛  اشــاعــۀ  مَعْرُوفِ؛ 

ْ
بِال مَــــرُوا 

َ
أ وَ  ــت.  اس

و   ِمُنْكَر
ْ
ال عَنِ  نَهَوْا  وَ  گستردن کارهای خوب، 

ریشه کن کردن منکرها. 
ــعــــروف و  ــ ــــه م ــرب ــ ــه  ام ــ ــا خـــیـــال مــی کــنــیــم ک ــ م
ــنــده به  نــهــی از مــنــکــر، بــه مــعــنــی ایـــن اســـت کــه ب
جناب عالی امر کنم که شما فلان کار بد را انجام 
ندهید؛ فلان کار خوب را انجام دهید؛ درحالی که 
 امرکردن و گفتن، یکی از جلوه های امربه معروف 
گفتند:  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  است.  نهی ازمنکر  و 
اینکه  ــرای  بـ گــفــت:  می جنگی؟  مــعــاویــه  بــا  چــرا 
خوب  اســت.  واجــب  نهی از منکر  و   امــربــه مــعــروف 
صفین  جنگ  در  کنید!  استنتاج  و  کنید  گــوش 
بــرو  تــو  داری؟!  مــعــاویــه  بــا  چــه کــار  کــه  گفتند 
طــرف کوفه  او هم بــرود طــرف شــام! امــام فرمود: 
کــرده  واجــب  را  نهی از منکر  و  امــر بــه مــعــروف  خــدا 

]است[.  
ــود و  ــی شـ بــلــنــد مـ ــنــه  امـــام حـــســـیـــن؟ع؟ از مــدی
عَنِ  نْــهَــی 

َ
أ وَ  بِــالْــمَــعْــرُوفِ  ــرَ  آمُ نْ 

َ
أ ــدُ  »اُرِیـ می فرماید: 

نهی از منکر  و  امربه معروف  می خواهم  الْمُنْکَرِ«؛1 

1 . بحار الأنوار، ج  44، ص 3۲9.
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و  اســت  وسیع  دامنه  و  ــره  دای چقدر  ببینید  کنم. 
چقدر ازنظر ما کوچک و ضیق و تنگ است.

بود،  جامعه ای  در  ولایــت  که  وقتی  به هر حال 
ایتاء زکات،  این ها انجام می گیرد؛ اقامۀ صلات، 
امر به معروف و نهی از منکر و خلاصه پیکر بی جان، 

جان و حیات می گیرد.1
ــرازی  ــ ــیـ ــ شـ ــارم  ــ ــ ــک ــ ــ م ــی  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــت الله الـ ــ آیـ  •

‘حفظه الله تعالی’ در این باره می نویسند:
»امام و پیشوا غیر از آنچه به فرمان خدا برعهدۀ 
لَیْسَ  ــهُ  ‘إنَّ نــدارد؛  وظیفه اى  اســت،  شده  نهاده  او 
ــهِ’.۲ وظایف او از  رَبِّ مْرِ 

َ
أ لَ مِنْ   مَا حُمِّ

َّ
إِلا مَــامِ  ِ

ْ
عَلَی  ال

این قرار است:
)و  کــنــد  ــلاغ  ــ ابـ هــمــه  ــه  بـ را  الـــهـــی  ــظ  ــواعـ مـ  .1
مــردم  بــه  زمینه ها  تــمــام  در  را  لازم  آمـــوزش هـــاى 

غُ فِی الْمَوْعِظَةِ’.3
َ

بدهد(. ‘الِبْلا
تمام  )در  خیرخواهی  در  کــوشــش  و  تــلاش   .2

صِیحَةِ’.4 زمینه ها(. ‘وَ الاجْتِهَادُ فِی النَّ
اجــراى  )و  اکــرم؟صل؟  پیامبر  سنّت  احیاى   .3

ةِ’.5 نَّ تمام قوانین الهی(. ‘وَ الِحْیَأ لِلسُّ
4. اجراى حدود الهی نسبت به تمام مستحقّین 
ــةُ  ــامَ إِقَ ‘وَ  کــاســت(.  و  بــی کــم  و  تبعیض  ــدون  )بـ

یهَا’.6 الْحُدُودِ عَلَی  مُسْتَحِقِّ
)از  هــمــگــان  ســهــم  و  حـــقـــوق  ــتـــن  ــرداخـ پـ  .5

هْلِهَا’.7
َ
هْمَانِ عَلَی  أ بیت المال(. ‘وَ إِصْدَارُ السُّ

1 . سید علی خامنه ای، ولايت، ص68 تا71.
۲ . نهج البلاغه، خطبۀ 105. 
3 . نهج البلاغه، خطبۀ 105.
4 . نهج البلاغه، خطبۀ 105.
5 . نهج البلاغه، خطبۀ 105.
6 . نهج البلاغه، خطبۀ 105.
7 . نهج البلاغه، خطبۀ 105.
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و به این ترتیب، وظایف اصلی پیشواى مسلمین 
مشخّص شده است. 

از یـــک ســـو، بــایــد نــســبــت بـــه احـــکـــام اســــلام، 
طالبان  که  به گونه اى  کند،  کامل  اطّلاع رسانی 
از  بی اطّلاعی  و  درآیند  به  نادانی  و  جهل  از  حــق، 
سوى  از  نشود.  شناخته  عذر  دلیل،  بدون  احکام 
دیگر، در خیرخواهی مسلمین و اصلاح وضع دینی 
مردم  سیاسی  و  اقتصادى  اجتماعی،  دنــیــوى،  و 

نهایت تلاش و کوشش را به کار بندد.
و از سوى سوم، براى احیاى احکام الهی و سنّت 
از طریق امربه معروف و نهی ازمنکر،  پیغمبر؟صل؟ 

یا هر وسیلۀ دیگرى کوشش کند.
جرایم،  از  پیش گیرى  ــراى  ب چــهــارم،  ســوى  از 
حدود الهی را  درمورد مستحقّین، بدون هیچ گونه 

تبعیض و تسامح اجرا کند.
و از سوى پنجم، حقوق مستحقّین و نیازمندان 

را از بیت المال، بی کم  و کاست بپردازد.
هنگامی که پیشواى مسلمین این امور را انجام 
ادا کرده است  را به بندگان خدا  دَیْن خود  دهد، 
مردم  کوتاهی  اثر  در  آیــد،  پیش  نابسامانی  اگر  و 

است.«1 

2�2�اختیاراتولیّفقیه

ــت فــقــیــه یـــک چــیــزی  ــ  قــضــیــه ولای
ــاد کــــرده  ــــجــ ــیــســت کــــه مــجــلــس خـــبـــرگـــان ای ن
ــت فقیه یــک چیزی اســت کــه خــدای  بــاشــد. ولای

1 . ناصر مکارم شیرازی، پیام امام امیرالمؤمنین؟ع؟، ج 4، ص461. 
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ــت، هــمــان  ــ ــرده اسـ ــ ــت کـ ـــ ــی درس ــال ــع ــارک و ت ــبـ تـ
ولایـــت رســــول الله؟صل؟ اســت و ایــن هــا از ولایــت 
رسول الله؟صل؟ هم می ترسند. شما بدانید که اگر 
امام زمان؟ع؟ حالا بیاید، باز این قلم ها مخالفند با 
او و آن ها هم بدانند که قلم های آن ها نمی تواند 

مسیر ملت ما را منحرف کنند.1

بــر امــور است   ولایــت فقیه، ولایــت 
کــه نــگــذارد ایــن امــور از مــجــاری خــودش بیرون 
جمهور  رئیس  بــر  مجلس،  بــر  کند  نــظــارت  بـــرود، 
کند  نظارت  بـــردارد.  خطایی  پــای  یک  مبادا  که 
بکند.  خطایی  کار  یک  مبادا  که  وزیر  نخست  بر 
ارتـــش که  بــر  بــر همۀ دســتــگــاه هــا،  نــظــارت کند 
را  بکند. جلوی دیکتاتوری  مبادا یک کار خلافی 
دیکتاتوری  نمی خواهیم  بگیریم،  می خواهیم  ما 
ولایت  باشد،  دیکتاتوری  ضد  می خواهیم  باشد، 

فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.۲

ولایــت  از  شــعــبــه ای  کــه  حکومت   
مطلقه رسول الله؟صل؟ است، یکی از احکام اولیۀ 
حتی  فرعیه،  احکام  تمام  بر  مقدم  و  است  اســلام 
مسجد  می تواند  حاکم  اســت.  حج،  و  روزه  و  نماز 
یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و 
پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند 
مسجدی  و  کند  تعطیل  لــزوم  موقع  در  را  مساجد 
تخریب  بــدون  رفــع،  درصورتی که  باشد  ضــرار  که 

1 . صحیفۀ نور، ج10، ص۲7.
۲  . صحیفۀ نور، ج10، ص۲9.
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نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای 
موقعی  در  است،  بسته  مردم  با  خود  که  را  شرعی 
اســلام  و  کشور  مصالح  مخالف  قــــرارداد،  آن  کــه 
را  امــری  هر  می تواند  و  کند  لغو  یک جانبه  باشد، 
چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف 
مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است 
از  که  حج  از  می تواند  حکومت  کند.  جلوگیری 
مخالف  که  مواقعی  در  اســت،  الهی  مهم  فرایض 
جلوگیری  موقتاً  دانــســت،  اســلامــی  کشور  صــلاح 

کند.1

که  فقیه  ولـــیّ  اســلامــی  جامعۀ  در   
»حاکم من قِبَل  الله«۲ براساس معیارهاى اسلامی 
قضائیه  قوة  و  مقننه  قوة  و  مجریه  قوة  در  اســت، 
به  فقیه  ولــیّ  اختیارات  البته  دارد.  کامل  حضور 
این ها  از  او  اختیارات  و  انــدازه منحصر نیست  این 
بالاتر است. در ارتش، در مسائل نظامی، در شروع 
همۀ  در  و  نیروها  بسیج  از  صلح،  شروع  در  جنگ، 
اسلامی  جامعۀ  اصلی  گروه هاى  مسائل  که  آنچه 
را تشکیل می دهد، ولیّ فقیه داراى قدرت و حضور 
کامل است؛ بر حسب قانون اساسی و این همان 
چیزى است که بر طبق اعتبار عقلی، در جامعه اى 
باشد،  بــایــد  جامعه  آن  در  اســلامــی  حکومت  کــه 

متوقع و منتظَر است.3
اختیارات  تبیین  به  اعــلام  علمای  از  بسیاری   •

1 . صحیفۀ نور، ج۲0، ص170.
۲ . کسی که خدا او را حاکم قرار داده است. 

جمعه،  نــمــاز  خــطــبــه هــای  در  رهــبــرى)مــدظــلــه الــعــالــی(  معظم  مــقــام  بــیــانــات   . 3
30ارديبهشت6۲.
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ولیّ فقیه پرداخته اند؛ در مقام گزینش، به دو مورد 
زیر توجه فرمایید: 

قـــرار  حــکــومــت  رأس  در  هــنــگــامــی کــه  »فــقــیــه 
می گیرد، هر آنچه از اختیارات و حقوقی که براى 
اداره حکومت، لازم و ضرورى است، براى او وجود 
دارد و ازاین نظر نمی توان هیچ تفاوتی بین او و امام 
از  یک سرى  بگوییم  یعنی  شد؛  قائل  معصوم؟ع؟ 
یک  ادارۀ  بــراى  آن هــا  به رغم  اختیارات،  و  حقوق 
اختصاص  مع هذا  اســت،  ضــرورى  و  لازم  حکومت 
امام  اگر شخص  و فقط  دارد  امام معصوم؟ع؟  به 
آن ها  از  می تواند  باشد،  حکومت  رأس  در  معصوم 
استفاده کند؛ امّا فقیه نمی تواند و حق ندارد از این 

حقوق و اختیارات استفاده کند. 
ــن حــقــوق و اخــتــیــارات ازجــمــلــه حــقــوق و  ... ای
حکومت  یــک  ادارۀ  ــراى  ب کــه  هستند  اختیاراتی 
امــور  ادارۀ  در  خلل  مــوجــب  آن هـــا  نــبــود  و  لازم انـــد 
وظیفۀ  به  نمی تواند  آن ها  بدون  حاکم  و  می شود 
خود که همان ادارۀ امور جامعه است عمل کند؛ 
بنابراین عقلًا به هیچ وجه نمی توان در این زمینه 
و  شد  قائل  فقیه  ولــیّ  و  معصوم  امــام  بین  تفاوتی 
هرگونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینۀ این 
ازدست رفتن  با  مساوى  اختیارات،  و  حقوق  قبیل 
اسلامی  جامعه  منافع  تفویت  و  عمومی  مصالح 
امام  مانند  به  نیز  فقیه  است  لازم  بنابراین  اســت؛ 
اخــتــیــارات  و  حــقــوق  ایـــن  مطلق  از  مــعــصــوم؟ع؟ 
که  است  دیگری   نکتۀ  هم  این  باشد.  بــرخــوردار 
کلمه »مطلقه« در ولایت مطلقۀ فقیه به آن اشاره 

دارد.«1

1 . محمدتقی مصباح يزدی، مردم سالارى دينی و نظريۀ ولايت فقیه، ص107.
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اکرم؟صل؟  پیامبر  اختیارات  همۀ  فقیه،  »ولــیّ 
او  زیــرا  داراســـت؛  را  ادارۀ جامعه  در  امــامــان؟عهم؟  و 
و  اســت  دیــن  متولّی  عصر؟عج؟،  امــام  غیبت  در 
گوناگون  احــکــام  و  ابــعــاد  همۀ  در  را  اســلام  باید 
باید  اســلامــی،  حــاکــم  نماید.  اجـــرا  اجــتــمــاعــی اش 
اســـلامـــی، حکومتی  ــام  ــک تــمــام اح اجــــراى  بـــراى 
تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم 
کند.  رفع  مهم  بر  اهم  تقدیم  وسیلۀ  به  را  احکام 
شئون  سایر  و  اقتصادى  و  جزایی  قوانین  اجــراى 
اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از 
وظایف فقیه جامع الشرایط است که تحقّق آن ها 
نیازمند هماهنگی همۀ مردم و مدیریت متمرکز و 

حکومتی عادل و مقتدر است. 
اجــراى  و  جامعه  ادارۀ  بـــراى  اســلامــی،  حــاکــم 
تعیین  را  نظام  مسئولان  باید  اســلام،  همه جانبۀ 
کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدودۀ 
قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی 
را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس 
فرمان  اسلامی،  جامعه  آزادى  و  استقلال  و  مــردم 
جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و 
خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، 
یا  ائمۀ جمعه و جماعات )به نحو مباشرت  نصب 
تسبیب(، تعیین مسئولان اقتصادى براى دریافت 
ــی و  ــرای ــوال مــلــی و صــدهــا بــرنــامــه اج ــ ــات و ام زکـ
و  سیاسی  اقتصادى،  حقوقی،  فرهنگی،  مقررات 
نظامی، همگی از وظایف و مسئولیت هاى مطلقۀ 
فقیه است که بدون چنین وظایفی، اجراى کامل 
و همه جانبۀ اسلام و ادارۀ مطلوب جامعه اسلامی، 
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ــورد رضـــایـــت خـــداونـــد بــاشــد،  ــ بـــه آن گـــونـــه کـــه م
امکان پذیر نیست.«1

2�2�1�چیستیاطلاقولایت

اخـــتـــیـــارات و ولایـــتـــی که   هــمــان 
تدارک  در  ائمه؟عهم؟  دیگر  و  رســول؟صل؟  حضرت 
گرفتن  استانداران،  و  ولات  تعیین  سپاه،  بسیج  و 
داشتند،  مسلمانان  مصالح  در  آن  صرف  و  مالیات 
فعلی  حکومت  بــراى  را  اختیارات  همان  خــداونــد 
قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روى 

عنوانِ »عالم عادل« است.۲

را که  مــی گــویــیــم ولایــتــی  وقــتــی   
ــول اکــــرم؟صل؟ و ائــمــه؟عهم؟ داشــتــنــد، بــعــد از  رسـ
این  هیچ کس  بـــراى  دارد،  عـــادل  فقیه  غیبت، 
مقام  همان  فقها  مقام  که  شود  پیدا  نباید  توهّم 
ــرا اینجا  ــت. زی ــول اکـــرم؟صل؟ اس ائــمــه؟عهم؟ و رس
وظیفه  از  صحبت  بلکه  نیست؛  مقام  از  صحبت 
و  کشور  اداره  و  حکومت  یعنی  »ولایـــت«،  اســت. 
ع مقدس، یک وظیفۀ سنگین و  اجراى قوانین شر
مهم است؛ نه اینکه براى کسی شأن و مقام غیر 
عادى  انسان  حد  از  را  او  و  بیاورد  وجود  به  عادى 
بحث،  مورد  »ولایت«  دیگر،  به عبارت  ببرد.  بالاتر 
یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصورى که 
امتیاز نیست بلکه وظیفه اى  افراد دارند،  از  خیلی 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲48.
۲ . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص51.
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و  اســـت  اعــتــبــارى عــقــلایــی  امـــور  از  اســـت.  خطیر 
ــراردادن  )قـ جعل  مانند  نـــدارد؛  جعل  جز  واقعیتی 
قیّم صغار  با  قیّم ملت  براى صغار.  قیّم  تعیین(  و 
از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل 
بــراى حضانت،  را  امــام؟ع؟ کسی  اســت که  ایــن 
کند.  تعیین  مــنــاصــب،  از  منصبی  یــا  حــکــومــت، 
دراین موارد معقول نیست که رسول اکرم؟صل؟ و 
امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلًا یکی از امورى 
که فقیه متصدى ولایت آن است اجراى »حدود« 
)قانون جزاى اسلام( است. آیا در اجراى حدود بین 
رسول اکرم؟صل؟ و امام و فقیه  امتیازى است؟ یا 
چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر بزند؟ حد 
اکرم؟صل؟  رســول  اگر  است  تازیانه  صد  که  زانــی 
حضرت  و  می زند  تازیانه  صدوپنجاه  کند،  جارى 
پنجاه  فــقــیــه  و  ــانــه  ــازی ت ــد  امــیــرالــمــؤمــنــیــن؟ع؟ ص
تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدى قوه اجراییه است 
را جارى کند؛ چه رسول الله؟صل؟  باید حد خدا  و 
نماینده  یا   ، امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  چه  باشدو 
یــا فقیه  بــصــره و کــوفــه،  قــاضــی آن حــضــرت در  و 
از شئون رسول اکرم؟صل؟ و حضرت  عصر. دیگر 
امیر؟ع؟ اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج 
اراضــی خراجیه اســت. آیــا رســول اکــرم؟صل؟ اگر 
زکات بگیرد، چقدر می گیرد؟ از یک جا، ده یک و 
امیرالمؤمنین؟ع؟  از یک  جا، بیست یک؟ حضرت 
خلیفه شدند چه می کنند؟ جناب عالی فقیه عصر 
ولایت  امور  این  در  آیا  چطور؟  شدید  نافذالکلمه  و 
و  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  با  اکــرم؟صل؟  رسول 
فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم؟صل؟ 
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آن  وقتی  تا  و  داده  قــرار  مسلمانان  همه  ــیّ«  »ول را 
ولایت  امیر؟ع؟  حضرت  بر  حتی  باشند،  حضرت 
دارند. پس از آن حضرت، امام بر همۀ مسلمانان، 
اوامر  یعنی،  دارد؛  از خود، ولایت  بعد  امام  بر  حتی 
و  اســـت  ــارى  جـ و  نــافــذ  هــمــه  ــارۀ  ــ درب او  حکومتی 
همین  کند.  عزل  و  نصب  والــی  و  قاضی  می تواند 
ــرم؟صل؟ و امـــام در  ــ ــتــی کــه بـــراى رســـول اک ولای
هست،  اداره  تصدى  و  اجــرا  و  حکومت  تشکیل 
مــراتــب و  ایــن معنا  بـــراى فقیه هــم هــســت... در 
و دیگرى  بالاتر  مرتبۀ  در  نیست که یکی  درجات 
در مرتبۀ پایین تر باشد؛ یکی والی و دیگرى والی تر 

باشد.1
مسائل  دایــرۀ  در  هنگامی که  مطلقه  »ولایــت   •
بحث  به  فقیه،  ــارۀ  درب و  مــی رود  به کار  حکومتی 
است  فقهی  اصطلاح  یک  صرفاً  می شود،  گذاشته 
و هرگز نباید آن  را با تعبیر مشابه عرفانی و کلامی 
ناظر  اهل معرفت،  زبــان  در  آن خلط کــرد. ولایــت 
به  بنده، در وصول  به مرحلۀ عالی کمال معنوى 
بالاترین مراتب قرب الهی است که منشأ تصرفات 
تکوینی و تشریعی می گردد؛ ولی در زبان اهل فقه، 
ولایت ناظر به یک امر اعتبارى و از مقوله ریاست و 

مدیریت است.
مراتب  در  صعود  با  ــیّ،  ول نخست،  اصطلاح  در 
اخذ  در  دستی  و  مــی شــود  فیض  واســطــۀ  هستی، 
پیدا  خلق،  بــه  اعــطــاى  در  دیگر  دستی  و  حــق  از 
می کند؛ ولی در اصطلاح دوّم، ولیّ، عهده دار تدبیر 
مردم  اجتماعی  معیشت  به  سامان دادن  و  جامعه 

1 . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص50.
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می گردد؛ یکی منشأ سلطۀ حقیقی است و دیگرى 
منشأ سلطۀ اعتبارى.

وارد  بحث  این  در  که  دانشمندانی  از  بسیارى 
از خلط  ایــن دوگــانــگــی،  بــه  بــا تصریح  ــد،  شــده ان
حفظ  بــر  و  کـــرده  جلوگیرى  گــونــاگــون  مباحث 

حدود و ثعور آن تأکید ورزیده اند.
نمایندگان  به  نامه اى  طی  امام خمینی؟ره؟، 
مجلس شـــوراى اســلامــی، بــا اشـــاره بــه اظــهــارات 
ــرخــی از نــمــایــنــدگــان، درایـــن بـــاره،  ــهــام آمــیــز ب اب

آورده اند:
‘لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده 
است که مخصوص به معصومین؟عهم؟ است  و فقها 
و علماى بزرگ اسلام هم در آن ها شرکت ندارند، 
تــا چــه رســد بــه مــثــل ایـــن جــانــب. هــرچــنــد فقهاى 
در  نیابت  معصومین؟عهم؟  ازطـــرف  جامع الشرایط 
تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولیّ 
لکن  است؛  آنان  به  در غیبت کبرى موکول  امور 
این امر، غیر از ‘ولایت کبرى’ است که مخصوص 
به معصوم است. تقاضاى این جانب آن است که 
می گردد،  پخش  و  می شود  که  صحبت هایی  در 

ابهامی نباشد و مرزها از هم جدا باشد.’1«۲
• اما تعریف دقیق مطلقه بودنِ ولایت فقیه را از 
کلام آیت الله العظمی جوادی آملی‘حفظه الله تعالی’ 

ببینیم:
در  مطلقه  ولایــت  مطلقه ’،  ‘ولایـــت  از  »مقصود 
حاکم  و  فقیه  یعنی  اســت؛  اســلام  احکام  اجــراى 

1 . صحیفۀ امام، ج 19، ص404.
۲ . محمد سروش، دين و دولت در انديشۀ اسلامی، ص598.
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اســلامــی، ولایـــت مــطــلــقــه اش، مــحــدود بــه حیطۀ 
تغییر  را  اســلام  احکام  بتواند  اینکه  نه  اجــراســت؛ 
دهد اولًا؛ ثانیاً در مقام اجرا نیز، مطلق به این معنا 
اجــرا  را  احــکــام  داشـــت،  میل  هرگونه  کــه  نیست 
توسط  باید  نیز  اسلامی  احکام  اجــراى  بلکه  کند؛ 
و  ناب  عقل  و  مقدس  ع  شر خود  که  راه کارهایی 

خالص بیان نموده اند، صورت گیرد. 
بنابراین، ولایت مطلقۀ فقیه را می توان با سه امر 

ذیل بیان نمود: 
1. فقیه عادل، متولی و مسئول همۀ ابعاد دین 
شرعیت  و  است  معصوم؟ع؟  امــام  غیبت  عصر  در 
او  بــه  مــقــررات آن،  اعــتــبــار همۀ  و  اســلامــی  نــظــام 
برمی گردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیّت می یابد؛ 
در  که  اســلام  اجتماعی  احکام  همۀ  اجــراى   .2
فقیه  برعهدۀ  دارنــد،  دخالت  اسلامی  جامعۀ  نظم 
جامع الشرایط است که یا خود او به مباشرت آن ها 
را انجام می دهد یا با تسبیب، به افراد صلاحیت دار 

تفویض می کند؛ 
در  خــداونــد،  دستورهاى  اجــراى  هنگام  در   .3
فقیه  ولیّ  با یکدیگر،  اسلامی  احکام  تزاحم  موارد 
براى رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجراى 
اجراى احکام دینی  براى  را  از احکام دینی  برخی 
مهم تر، موقتاً تعطیل می کند و اختیار او در اجراى 
احکام،  از  برخی  اجــراى  موقت  تعطیل  و  احکام 
مطلق است و شامل همۀ احکام گوناگون اسلام 
مهم  بر  اهم  تزاحم،  مــوارد  تمام  در  زیــرا  می باشد؛ 
تقدیم  و  علمی  تشخیص  ایــن  و  می باشد  مــقــدّم 
عملی، به عهدۀ فقیه جامع شرایط رهبرى است.« 1

1 . عبدالله  جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲51.
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استفاده  و حُکم عقلی که گذشت،  روایات  »از 
ع ولایـــت فــقــیــه... مــرتــبــط با  مــی شــود کــه مــوضــو
و  اســلامــی  و جامعۀ  اســـلام  و حفظ  اســلامــی  نــظــام 
ــه آن هــاســت کــه مقتضای  تــدبــیــر امـــور مــربــوط ب
 وظــیــفــۀ ســیــاســت مــدارِ قـــوم و قــیّــم آن هـــاســـت...
حفظ  ــه  ک اســـت  مــــوردی  ــر  ه در  فقیه  ولایــــتِ  و   
امور  تنظیم  و  و حلالش  و حرام  احکامش  و  اسلام 
امت  تهذیب  و  اسلامی  شریعت  ترویج  و  مسلمین 
آن  بر  به سوی رستگاری،  آن ها  ارشــاد  و  و هدایت 
از  ناگزیر  امــر،  ولــیّ  و  سیاست مدار  و  است  متوقف 
آن است و الّا اگر وجود چنین سیاست مداری که 
صاحب ولایت است، نباشد تا اینکه مسلمانان به 
اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  زندگی  امور  در  او 
ع کنند، محتوای حکومت اسلامی  و حقوقی رجو
باقی نخواهد ماند و مخفی نیست که این موضع 
از ولایت، سرایت به دیگر امور هم می کند و در این 

مجال نمی توان همۀ موارد آن را ذکر کرد.
مردم  بین  امــور  تنظیم  فقیه،  شــأن  بنابراین  و 
اســت کــه شــامــل مــعــاشــرات و مــعــامــلات و روابــط 
مردم با هم می شود؛ از آن جهت که به حقوق هم 
در  سود  مقدار  مشخص کردن  حتی  نکنند؛  تجاوز 
امیرالمؤمنین؟ع؟  نامۀ  از  همان طور که  معاملات. 
او  بــه  را  مصر  ولایــت  کــه  موقعی  اشــتــر،  مالک  بــه 
امــر حضرت  از  و  واگــذار کــرد استفاده مــی شــود... 
امــوری  کــه  مــی شــود  اســتــفــاده  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
از  و...  محتکران  با  برخورد  و  قیمت  تعیین  چون 
و  فعل  و  قول  است؛ چرا که  وظایف شرعی حاکم 
شرعی،  حکم  به عنوان   ، امیرالمؤمنین؟ع؟  تقریر 

حجت است. 
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ع دوم هــم ایــن اســت کــه جــایــز نیست  مــوضــو
فقیه  بر  اقــدام کــردن  و  فقیه  ولایــت  تعطیل کردن 
برای تصدی امر ولایت، واجب است؛ به مقتضای 
نصوصی که ذکر شد و به حکم عقل ثابت است.«1
فــقــیــه،  ــت  ــ ولایـ ــودن  ــقــه ب مــطــل از  »مـــقـــصـــود   •
شعاع  در  کــه  اســـت  فقیه  ولایـــت  دامــنــۀ  گــســتــرۀ 
ابعاد  تمامی  و  است  او  سیاسی  رهبرى  مسئولیّت 
ازجمله  می شود؛  شامل  را  امّــت  مصالح  به  مربوط 
مقابل  در  اســلام،  انتظامی  احکام  تمامی  اجــراى 
ازدواج  پدر دربارۀ  مانند ولایت  ولایت هاى خاصّ، 
دختر یا ولایت پدر و جدّ، دررابطه با تصرّفات مالی 
می باشد.  خاصّی  بعد  در  تنها  که  صغیر  فــرزنــدان 
ولی  دارد؛  شمولی  جنبۀ  که  فقیه  ولایــت  برخلاف 
بنابراین  است؛  امّت  مصالح  چارچوب  در  محدود 
را  آن  دیگر،  جهات  یا  بی اطّلاعی  روى  از  نبایستی 
به ‘نامحدودبودن’ تفسیر کرد و اطلاق را به معناى 
‘مطلق العنان’ پنداشت. تا چنین وانمود شود که 
اراده و خواستۀ ولیّ فقیه، جنبۀ »قاهریّت« دارد و 

بر اراده و خواستۀ مردم، حاکم است! 
ــاً اضــافــه شــدن ولایـــت بــه وصـــف عنوانی  ــاس اس
فقه  چـــارچـــوب  در  را  آن  مـــحـــدودیّـــت  ــه«،  ــی ــق »ف
حکومت  کــه  اســـت  او  فــقــه  ــع  واقـ در  مــی رســانــد. 
می کند، نه شخص او. پس هیچ گونه قاهریّت و 

حاکمیّت اراده شخصی در کار نیست.«۲

1 . عبدالله  جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت ، ص78و79.
۲ . محمدهادی معرفت؟ره؟، ولايت فقیه، ص11.
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2. 2. 1. 1. اطلاق مکانى

ــی شــخــص  ــ ــلامـ ــ  رهــــبــــر امــــــت اسـ
ملت  بین  هیچ فرقی  و  اســـت1  امــام خــمــیــنــی؟ره؟ 
امام  از  تقلید  در  و  امام  در ولاء  و ملت عراق  ایــران 
جز  هرکس  نیست.  امام  خط  از  تبعیّت  لزوم  در  و 
فقیه،  ولایت  معناى  فقاهت،  معناى  بگوید،  این 
معناى ولایت امام را درک نکرده. آنی که مال یک 
مرز جغرافیایی است، یک رئیس جمهور است، یک 
نخست وزیر است، آنی که عرف بین المللی یا فرض 
وادار می کند  و غیره  قراردادهاى سنتی  کنید که 
که بایستی دخالت نکند، آن رئیس جمهور است؛ 
امــام.  نه  اســت؛  دولــت  آن  اســت؛  نخست وزیر  آن 
است؛  تقلید  مرجع  جایگاه[  ]مثل  امــام  ]جایگاه[ 
می گوید؛  سخن  اسلام  از  کسی که  آن  یعنی  امام 
تبعیت  که  آنچه  نمی شناسد.  جغرافیایی  مــرز  او 
که  اسلام  است.  اسلام  او  می کند،  ایجاب  را  او  از 
مال یک مرز جغرافیایی نیست. مگر اسلامِ ایران، 
افغانستان و غیر  از اسلام  از اسلام عراق و غیر  غیر 
از  غیر  و  سوریه  اســلام  از  غیر  و  پاکستان  اســلام  از 
وَ  الَله  طیعُوا 

َ
أ اگــر  اســـت.  دیــگــر  جــاهــاى  اســـلام 

که  فهمی  با   ۲مِنْكُم مْــرِ 
َ ْ
ال ولِی 

ُ
أ وَ   

َ
سُول الرَّ طیعُوا 

َ
أ

ما از این آیه داریم، با فهمی که اجتهاد و فقاهت 
ما از این آیه دارد، مال همۀ مسلمان ها است، پس 
ولایــت امــام امــت هم مــال همۀ امــت اســت. امت 
ایران،  نیستند. ملت  ایران  اسلامی که فقط ملت 

1 . اين سخنرانی در 8فروردين61 ايراد شده است. 
۲ . نساء، 59.
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محدودۀ  این  توى  هستند،  آدم  میلیون  سی چهل 
جغرافیایی زندگی می کنند. معنی ندارد توى یک 
واجب الاطاعه؛  دو  امام؛  دو  بزرگ،  اسلامی  جامعۀ 
ایــران  ملت  بــا  ــام  ام کــه  نسبتی  همان  بنابراین، 
دارد، همان نسبت را عیناً امام با ملت عراق دارد؛ 
این خط را فراموش نکنید. این »مفترق الطریق«1 
صحیح.  غیر  راه  و  صحیح  راه  امــام،  خط  راه  بین 
سیاست بازان، مدعیان، بلندپروازان، سلطه طلبان 
در این جاى قضیه خدشه می کنند تا بتوانند خط 
ذلک  غیره  و  شیوعی  و  قومی  خطوط  و  لیبرالیسم 
دچار  می خواهید  اگر  کــار.  سر  بیاورند  عــراق  در  را 
خط  اســت؛  ایــن  مستقیم  خط  نشوید،  بلیه ها  آن 

رهبرىِ امام امت و لاغیر.۲
محدودۀ  که  معناست  بدین  مکانی  »اطــلاق   •
مقید  جغرافیایی،  مــرز  هیچ  بــه  فقیه  ــیّ  ول ولایــت 
می کند،  زیست  بشریت  کــه  جــا  هــر  و  نمی گردد 
دایرۀ ولایت ولیّ فقیه گسترده است. دلیل این امر 
این است که هیچ مکتبِ مدعی تکامل، نمی تواند 
خود را در محدودۀ جغرافیایی خاص محدود کند 
مترقی ترین  و  کامل ترین  به عنوان  نیز  ــلام  اس و 
تمامی  بـــرای  پــیــام هــدایــت   مــدعــی تکامل  دیـــن، 
را به هدایت دعوت می کند.  بشریت  بوده و همه 
مرزهای سیاسی و جغرافیایی نمی توانند حد عقلی 
که  به همان دلیلی  باشند.  مکتب  حقانیت  یک 
مرز جغرافیایی باعث تعدّد مکتب و مرام حقی که 

1 . تعیین کنندۀ راه.
۲ . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در ديدار با روحانیون عراقی مقیم ايران، 

8فروردين61.
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نمی باشد،  کنند،  تبعیت  آن  از  می بایست  مــردم 
غیبت،  عصر  در  کــه  اجتماعی  ولــیّ  تــعــدّد  باعث 
هماهنگ کنندۀ اختیارات مردم و رهبری اسلام در 
مقابله با امت کفر می باشد، نیز نمی گردد؛ هرچند 
جغرافیایی،  مرزهای  این  عمل،  در  است  ممکن 
ایجاد  حاکمیتی  چنین  اعــمــال  بــرای  را  موانعی 
از مانعیت آن، صرف وجود  اما صرف نظر  نمایند؛ 
ع  تنو توجیه گر  نـــژادی،  ع  تــنــو و  جغرافیایی  مــرز 
به  همین  دلیل،  حتی  نیست.  اسلام  امت  رهبری 
تسلیم  که  محاربی  غیر  کافر  بر  فقیه  ولــیّ  ولایــت 
است  جــاری  نیز  می باشد  اسلامی  جامعه  قوانین 
است  منظور  بــدیــن  حاکمیتی،  چنین  اعــمــال  و 
و  فــکــری  هماهنگ سازی  بــتــوانــد  فقیه  ولـــیّ  کــه 
اجرایی پیروان سایر ادیان توحیدی را نیز به دست 
عالم  در  توحید  اقامۀ  برای  آن ها  توان  از  و  گرفته 

بهره گیرد.«1
صافی  لــطــف الله  ــعــظــمــی  آیــت الله ال حــضــرت   •
گسترۀ  تبیین  در  گلپایگانی‘حفظه الله تعالی’ 

جغرافیایی ولایت امر می فرمایند: 
ع و  »فقهای عادل در عصر غیبت، حاکمان شر
سرپرستان امور به شمار می روند و این است معنای 
گفتار امام؟عج؟ در توقیع شریف که: ‘پس آنان 
هستم’.  خــدا  حجت  من  و  برشمایند  من  حجت 
این، همان حکومت مشروعی است که بر مکلفان 
واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن 
گردآیند، گرچه در سرزمین دیگری جز دارالاسلام 
دارالکفر  در  اگرچه  مؤمنان  پس  می برند.  سر  به 

1 . علی اصغر نصرتی، نظام سیاسی در اسلام، ص315. 
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سلطۀ  تحت  مسلمانان  سرزمین  آنکه  یا  و  باشند 
این  از  که  است  واجــب  آنــان  بر  باشد،  نامشروعی 
غیبت  عصر  در  را  آن  امــام  کــه  مــشــروع  حکومت 

به دست فقها سپرده است، تبعیت کنند.«1
ولایــت  تحت  منطقۀ  نــامــحــدودبــودن  بحث   •
ــیّ فــقــیــه« در کـــلام حــضــرت آیــت الله الــعــظــمــی  ــ »ول
تعلیل  این گونه  آملی‘حفظه الله تعالی’  جـــوادی 

شده است: 
نه  نـــدارد؛  وجــود  منعی  هیچ  جهت  شرعی،  »از 
امت  براى  نه  و  والی همگان شود  فقیه که  براى 
فقیه  آن  ــت  ولای کــه  جهان  متعدد  نقاط  اســلامــیِ 
چنین  و  ولایــت  چنان  مقتضیِ  بلکه  بپذیرند؛  را 
جــریــان  ــه  ب آوردن  نظیر  دارد.  وجـــود  تـــولـــی اى، 
توسعۀ  ــراى  ب مرجعیت  قــضــاء،  و  تقلید  مرجعیت 
مرجع  اگر  زیرا  راهگشاست؛  تولّی،  و  ولایت  دایــرۀ 
اهل  و  کند  زنــدگــی  خــاص  کــشــورى  در  تقلیدى 
همان منطقه باشد، فتواى او، براى همۀ مقلدان 
وى در سراسر عالم نافذ است؛ چه  اینکه اگر چنین 
نمود،  صادر  قضایی  حکم  جامع الشرایطی،  فقیه 
وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت  به 

همۀ مسلمین جارى است.«۲

العدول فی عصر  الحکومه، ص4: »والفقهاء  1 . لطف الله صافی گلپايگانی، ضرورة 
فی  معنی قوله؟ع؟  هو  هذا  و  الأمــور   علی  الــولاة  و  شرعاً  الحاکمون  هم  الغیبة 
توقیعه الرفیع کما سنشیر إلیه ‘فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله’ و هذه هی 
التی يجب علی المکلفین إطاعتها و الانضواء تحت  قیادتها  الشرعیة  الحکومة 
حتی و إن کانوا ساکنین فی دائرة غیرها فالمؤمن و إن کان فی دار الکفر أو فی 
بلاد المسلمین تحت سلطة غیر شرعیة: فإنه يجب علیه أن يکون  منقاداً لهذه 

الحکومة الشرعیة التی جعل الامام أمرها فی عصر الغیبة بید الفقهاء.«
۲ . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص478 .
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2. 2. 1. 2. اطلاق زمانى
معناست  بدین  مطلقه،  ولایت  زمانی  »اطلاق   •
که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج به 
چنین ولایتی موضوعاً از بین برود و بشریت،  بی نیاز 
از ولایت ولیّ فقیه گردد. دلیل چنین اطلاقی، آن 
تمام شدنی  عقلًا  بشریت  تکامل  مراحل  که  است 
انسان،  آنجاکه  تا  و  نیست  تــوقّــف بــردار  و  نبوده 
به  احتیاج  دارد،  کمال خواهی  و  ــروج  ع بــه  میل 
کمال،  این  سمت  به  هدایت   برای  فرزانه  رهبری 
اجتناب ناپذیر است. البته اطلاق زمانی، مانع از آن 
غ تاریخی خود،  از بلو نیست که بشر در مرحله ای 
معصوم؟ع؟  امام  و  تاریخی  ولی  ولایت  به  مجدداً 
امام  با تمامی شئونی که ولایت  او  تا  محتاج شود 
را  اســلامــی  جامعۀ  زعــامــت  داراســـت،  معصوم؟ع؟ 

برعهده گیرد.«1
جــــــــوادی  ــی  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــت الله الـ ــ آیـ ــرت  ــ ــضـ ــ حـ  •
زمانی  اطـــلاق  تبیین  در  آمــلــی‘حــفــظــه الله تــعــالــی’ 

می فرمایند:
و  مطلقه  فقاهت  بــه  مــربــوط  مطلقه،  »ولایـــت 
مدیریت مطلقه و سیاست مطلقه است؛ چه اینکه 
مربوط به عدالت و تقواى مطلق است و اگر کسی 
مقید  او  اجتماعی  و  سیاسی  و  علمی  بینش هاى 
باشد، ولایت او نیز مقید خواهد بود؛ البته این گونه 
ــان ‘حِــســبــه’ اســـت؛  ــم از ولایـــت هـــاى نــســبــی، ه
همه  و  باشد  جامع شرایط  فقیهی  اگــر  بنابراین، 
باشد،  داشته  کمال  به طور  را  رهبرى  لازم  صفات 
چنین  ــت  ولای نمی توان  و  اســت  مطلقه  او  ــت  ولای

1 .   علی رضا پیروزمند، نظام معقول، ص۲۲0.
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فقیه  که  نیست  این گونه  و  کرد  تقیید  را  فقیهی 
جامع الشرایط، گاهی ولایت مطلقه داشته باشد و 
گاهی نداشته باشد؛ ولایتش گاهی مطلقه باشد و 

گاهی مقیده.«1

2. 2. 1. 3. اطلاق موضوعى

فقیه،  حاکمیت  و  ولایـــت  حـــدود   
همان حدود فقه است؛ تا هر جاى زندگی بشر که 
ولایت  است،  گسترده  الهی(  اسلامی)احکام  فقه 
و  تا همان جا گسترده است  و حاکمیت فقیه هم 
امور  از  امرى  چون می دانیم که فقه اسلامی هیچ 
زندگی بشر را از حکم الهی بیرون نمی داند و همۀ 
اجتماعی،  فـــردى،  اقــتــصــادى،  سیاسی،  مسائل 
مشمول حکم الهی است، پس حاکمیت ولیّ فقیه 
امور  امور اجتماعی و  امور فردى و  هم شامل همۀ 
امور بین  و  امور نظامی  و  اقتصادى  امور  و  سیاسی 
حکم  قلمرو  در  که  است  چیزهایی  همۀ  و  المللی 

اسلامی و شرعی است.۲
که  اســـت  آن  ــی،  ــوع ــوض م ــلاق  ــ اط از  ــراد  ــ »مـ  •
موضوعات تحت سرپرستی ولایت فقیه در جامعه، 
نفوذ  حیطۀ  را  دیــن  که  می شود  گسترده  آنجا  تا 
روابــط  کلیۀ  بر  او  ولایــت  بنابراین  مــی دانــد؛  خــود 
و  فرهنگی  »سیاسی،  برنامه هاى  و  ساختارها  و 
از  شــأنــی  هیچ  و  دارد  جــریــان  جامعه  اقــتــصــادى« 
آن  فقیه  ولایــت  که  نــدارد  وجــود  اجتماعی  شئون 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص47۲.
۲ . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در خطبه هاى نماز جمعه، 7اسفند66.
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حاکمیت  طبیعت  اطلاقی  چنین  نشود.  شامل  را 
مقتدر است؛ حتی می توان گفت که چنین ولایتی 
سایر  در  و  بــود  نخواهد  دینی  ولایــت  بــه  منحصر 
جامعه  تــوان  بخواهند  درصورتی که  نیز،  نظام ها 
مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، 
از ولایت، اجتناب ناپذیر  چنین شکل و گستره اى 
است. حال صرف نظر از جوامع دیگر، براى جامعۀ 
و  جامعه  بر  دیــن  حاکمیت  به دنبال  که  اسلامی 
محور  بر  مــردم  عموم  رفتارهاى  هماهنگ سازى 
موضوعی  اطــلاق  اســت،  دینی  مقاصد  و  ارزش هـــا 
زیرا  است؛  انکارناپذیر  ضرورتی  اجتماعی،  امامت 
که  اجتماعی  موضوعات  از  محدوده اى  پذیرفتن 
در زیرمجموعۀ چنین ولایتی قرار نگیرد، درصورتی 
موضوعات،  از  مجموعه  آن  که  است  قابلِ توجیه 
کیفیت  و  بــوده  اجتماعی  موضوعات  از  منفصل 
تصمیم گیرى و رفتار پیرامون آن در سعادت، کمال 
و یا سقوط و انحطاط جامعه، مؤثر و مرتبط نباشد؛ 
ازاین رو باید پذیرفت، در هر گستره اى که ‘عدل و 
ظلم اجتماعی’ راه یابد، باید ولایت دینی نیز سایۀ 
که  مسئله اى  اما  بیفکند.  آن  بر  را  خود  پربرکت 
آیا محدودۀ  این است که،  باید بدان توجه شود، 
ولایت فقیه، حوزۀ خصوصی و رفتار شخصی افراد 
را نیز شامل می شود یا خیر؟ ولی فقیه در حوزۀ امور 
بر  معصومین؟عهم؟  که  مــواردى  همۀ  در  و  عمومی 
امت سلطه دارند، بی هیچ قیدى، سلطه دارد،1 اما 
در حــوزۀ امــور فــردى، ‘اصالتِ عدم ولایــت’ جارى 
است؛ بنابراین جز در موارد معینی که شرعاً ولایت 

1 . سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص488.
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آن به دست حاکم شرعی سپرده شده است و موارد 
ضرورت و تزاحم منافع  شخصی با منافع اجتماعی، 
حاکمیت و ولایت فقیه جارى نمی باشد؛ چنانچه 
و سلطنت  مــوارد ولایت  از  به غیر  اگر حق تصرفی 
فقیه  براى  ابتدا  در  شود،  ثابت  معصوم؟ع؟  براى 
ثــابــت نــمــی شــود؛ مــثــلًا اگــر قــائــل شــویــم بــه اینکه 
او  همسر  دارد،  حق  فرد  یک  امــور  در  معصوم؟ع؟ 
بگیرد؛  او  از  یا  بفروشد  را  او  مــال  یا  دهــد  طــلاق  را 
براى  نکند،  اقتضا  عــامــه اى  مصلحت  چنان که 

فقیه این حق ثابت نمی شود.1 «۲
صافی  لــطــف الله  ــعــظــمــی  آیــت الله ال حــضــرت   •
گسترۀ  تبیین  در  گلپایگانی‘حفظه الله تعالی’ 

موضوعی ولایت فقیه نیز می فرمایند: 
قاعدۀ  و  حکمت  مقتضای  بــه  »همان طور که 
امام  نصب  )جلّ اسمه(  حکیم  خداوند  بر  لطف، 
و حجت و والی بر بندگان واجب است؛ بر امام و 
والی نیز واجب است که در مکان ها و زمان هایی 
جانشینی  است،  غایب  آنان  از  و  نــدارد  حضور  که 
برای خود معین و منصوب کند... در این صورت، 
را حاکم و سرپرست  فقها  امــام،  شکی نیست که 
اتفاق و اجماع، ثابت  مردم قرارداده است؛ زیرا به 
ــان کسی بــر مــردم ولایــت نـــدارد و  اســت کــه جــز آن
توقیع شریف و آنچه به معنای آن است، نیز همین 
دارای  آنان  بنابراین  می کند؛  انشاء  را  ولایت  ع  نو
ع از  همان مناصب ولایی هستند که در عرف و شر

1 . سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص489.
۲ .  علی رضا پیروزمند، نظام معقول، ص۲0۲.
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شئون والی به شمار می رود.«1

2. 2. 1. 4. اطلاق در نفوذ حکم
ــقــضــاء«  ال »کـــتـــاب  در  ــاری؟ره؟  ــصــ ــ ان شــیــخ   •

می نویسد:
»حکم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احکام 
زیرا  اســت.  نافذ  و  حجّت  آن،  موضعات  و  شرعی 
نفوذ  آمده،  روایــات  لفظ ‘حاکم’ که در  از  مقصود 
حکم او در تمامی شئون و تمامی زمینه ها است و 
مخصوص مسائل قضائی نیست و این همانند آن 
حاکم  به عنوان  را  کسی  وقت،  سلطان  که  است 
تمامی  بر  او  تسلّط  آن،  از  مستفاد  که  کند  معیّن 
جزئی  چه  است،  حکومت  شئون  به  مربوط  آنچه 
باشد و چه کلی و لذا لفظ ‘حاکم’ را که عمومیّت 

نفوذ سلطه را می رساند، به کار برده اند.«۲
• »احکام و الزاماتی که ولیّ فقیه صادر می کند، 
دیگر  در  اقتدار  صاحب  مراجع  فرمان هاى  همانند 

نظام هاى سیاسی از دو رکن تشکیل می شود:
ع شناسی؛  الف( موضو

آن  با  متناسب  راه حــل  و  حکم  تشخیص  ب(   
ع )حکم شناسی(.  موضو

1 . لطف الله صافی گلپايگانی، به نقل از:
 :http://www.saafi.org/arabic/books.new/KAMEL14/INDEX.HTM 

قاعدة اللطف  و  الحکمة  بمقتضی  اسمه  جل  الحکیم  علی  الواجب  أن  کما  »أنه 
نصب الامام و الحجة و الوالی علی العباد فیجب علی الإمام و الوالی أيضاً نصب 
من يقوم مقامـه فی الأمصار التـی هو غائب عنها و کذا فی الأزمنة التی هو غائب 
 لا ريب فی جعل الامام الفقهاء ولاةً و حکاماً علی العباد للاتفاقً و 

ً
فیها... . إذا

الاجماع علی عدم ولاية غیرهم و لیس مثل التوقیع الشريف و ما بمعناه إلا إنشاء 
العرف  الوالی عند  التی هی من شؤون  الولائیة  المناصب  فلهم  لهم  الولاية  هذه 

ع.« و الشر
۲ . شیخ انصاری، کتاب القضاء، ص48و49.
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ع،  سنجش دقیق اوضاع و شناخت عمیق موضو
مقدّمه اى ضرورى براى هرگونه تصمیم و حکمی 
کلان  مسائل  به  که  موضوعاتی  در  به ویژه  است؛ 
مستقیمی  و  مؤثر  سهم  و  می شوند  مربوط  کشور 
مسائلی  دسته  آن  مانند  دارنــد؛  مردم  سرنوشت  در 
اقتصاد  و  فرهنگ  و  کــشــور  ملی  امنیت  بــه  کــه 
مربوط می شود. در این  موضوعات مهم و اساسی، 
اتّفاق  آن،  در  که  یافت  می توان  را  کمترموردى 
نــظــر کــامــل مــیــان صــاحــب نــظــران وجـــود داشــتــه 
فقیه  ولیّ  از  حکمی  هر  صدور  در  بنابراین،  باشد؛ 
در مسئله اى از مسائل، این امکان وجود دارد که 
دیدگاه  با  مخالف  ع،  موضو از  او  فردى  تشخیص 
آیـــا دلیلی  ــاشــد.  ب از دیــگــر صــاحــب نــظــران  بــرخــی 
به طور  فقیه  ولــیّ  ع شناسیِ  موضو که  دارد  وجــود 
مطلق و در همۀ موارد، مقدّم و برتر از تشخیص و 
ع شناسی دیگران باشد و در نتیجه همگان  موضو
ع شناسی بوده و حقّ ابراز  ملزم به پذیرش آن موضو

عقیدۀ مخالف را نداشته باشند؟
ــادرت بـــه صــــدور حــکــم و  ــبـ ــر ولــــیّ فــقــیــه مـ اگــ
و  بحث  بــاب  باشد،  نکرده  نهایی  تصمیم گیرى 
در  مخالف  نظر  اعلام  و  کارشناسانه  نقد  و  بررسی 
ع کاملا باز است و اطلاع از دیدگاه و نظر  آن موضو
ولیّ فقیه، سدّ راه بحث و نظر و تحقیق نمی شود. 
حقیقت  ایــن  گــویــاى  دیــن،  اولــیــاى  عملی  سیرۀ 
است که آنان اجازه می دادند اصحاب و یارانش در 
آنان  نظر  خلاف  بر  را  نظرى  مسائل،  و  موضوعات 
با  به مشورت  آنان  مبادرت  نفسِ  آوردنــد.  زبان  بر 
لزوم  عدم  نشانگر  خویش،  اصحاب  و  مسلمانان 
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ع شناسی است.  تبعیت در موضو
اما زمانی که ولیّ فقیه و رهبر جامعۀ اسلامی در 
را  حکمی  و  رسید  نهایی  تشخیص  به  موضوعی 
او بر همه لازم است و  از حکم  صادر کرد، تبعیّت 
دیگر کسی حق ندارد به بهانۀ اختلاف نظر با او در 
ع شناسی، به مخالفت عملی با حکم الزامی  موضو

او برخیزد و عصیان مدنی را پیشه سازد. 
احکام  از  عملی  اطــاعــت  و  تبعیت  بــنــابــرایــن، 
در  گــرچــه  اســـت؛  لازم  فقیه  ولـــیّ  ــرمــان هــاى  ف و 
نیست. مستند  لازم  تبعیتی  ع شناسی چنین  موضو
فقیه،  ولیّ  الزامات  و  احکام  از  اطاعت  لزوم  فقهی 
برخی روایات، نظیر مقبولۀ عمربن حنظله است که 
در آن مخالفت با حکم حاکم در حدّ سبک شمردن 
اهــل بیت و روى گــردانــی  با  امــر الاهــی و مخالفت 
حَکَمَ  ــإِذَا  ــ ‘فَ ــت:  اس تعالی شــمــرده شــده  ــداى  از خ
 بِحُکْمِ الِله وَ 

َ
مَا اسْتَخَفّ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّ

 عَلَی الله’.1
ُ

ادّ  عَلَیْنَا الرَّ
ُ

ادّ  وَ الرَّ
َ

عَلَیْنَا رَدّ
برخی ممکن است تصور کنند که عدم جواز ردّ 
است  قاضی  حکم  به  راجع  این روایت،  در  انکار  و 
و  ع  شــر حاکم  حکومتی  حکم  به  قابلِ سرایت  و 
شعبه اى  قضاء،  آنکه  از  غافل  نیست،  فقیه  ولــیّ 
از شعب ولایت و شأنی از شئون فقیه جامع شرایط 
است و زمانی که حکم فقیه در یک نزاع خصوصی 
مسلّم  نباشد،  مخالفت  و  نقض  قــابــلِ  جــزئــی،  و 
است که در شأن والاتر، ولیّ فقیه که ادارۀ جامعه 
مخالفت  است،  حکومتی  احکام  صدور  و  اسلامی 
است.  غیرجایز  و  ناروا  او  فرمان هاى  نقض  و  او  با 

1 . کلینی، الکافی، ج 1، ص67.
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افزون بر اینکه این فقره از روایت را امام صادق؟ع؟ 
ایــراد  »حکومت«  منصب  بــه  فقیه  نصب  از  پــس 
فرموده است؛ پس ناظر به مخالفت با حاکم است 

و محدود به مخالفت با قاضی نمی شود. 
احکام  به  محدود  فقیه،  ولــیّ  از  تبعیت  قلمرو 
ولایی و حکومتی او است. اگر ولیّ فقیه در موردى 
را  چیزى  صرفاً  بلکه  باشد؛  نداشته  ــزام  ال و  حکم 
ترجیح دهد یا دیدگاه خویش را به عنوان پیشنهاد 
از  باشد، اطاعت  ح کرده  الزامی مطر و توصیۀ غیر 
آن واجب شرعی نیست. اطاعت از حکم حکومتی 
ولیّ فقیه، اختصاص به مقلّدان وى ندارد؛ بلکه بر 
هر مسلمان مکلّف، حتّی مجتهدان صاحب فتوا، 

اطاعت از حکم حکومتی لازم است.«1
• »اطلاق در نفوذ حکم، به این معنا نیست که 
می کند؛  عمل  خواست  خود  که  هرگونه  حاکم، 
بلکه به این معناست که پس از صدور رأی خود، 
التزام به حق می باشد و در این مبدأ بودنش  مبدأ 
مطلق است ؛ یعنی حتی اگر اطمینان داشته باشد 
اما  اســت،  تخاصم  طــرف  یک  جانب  به  حق  که 
بر  قاضی  و  نیست  او  اثبات حق  برای  دلیل کافی 
حکم  نماید،  حکم  او  برعلیه  ظاهری  ادلۀ  اساس 
قاضی در مبدأ اثربودن، مطلق است. به این ترتیب 
فصل الخطاب  و  حکم  نافذبودن  در  نیز  فقیه  ولیً 
که  اجتماعی  تصمیم گیری های  در  ــودن  ــ رأی ب
مطلقه  ولایــتــش  مــی شــود،  مــربــوط  او  بــه  مستقیماً 

است.«۲

1 . احمد واعظی، حکومت اسلامی؛ درسنامۀ انديشۀ سیاسی اسلام، ص199.
۲ . علی رضا پیروزمند، نظام معقول، ص۲0۲. 
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محدودۀ  در  حکم،  نفوذ  در  ــلاق  اط ایــن  البته 
مثل  موضوعی  اگر  و  است  فقیه«  ولایت  ع  »موضو
و... موضوعاً  افــراد  فــردی  امــور  و  احــوال شخصی 
که  است  بدیهی  بود،  ج  خار فقیه  ولایت  دایــرۀ  از 
است.  ج  خــار نیز  فقیه  ــیً  ول حکم  نفوذ  شمول  از 
ع کــه عـــدم دقـــت بــه آن زمــیــنــۀ ســوء  ایـــن مــوضــو
ولایت  مخالفین  و  معارضین  از  بسیاری  استفاده 
حضرت  مستدل  کــلام  در  کـــرده،  فــراهــم  را  فقیه 
آملی‘حفظه الله تعالی’  ــوادی  جـ آیت الله العظمی 

تصریح شده است: 
• »فــقــیــه و حــاکــم اســلامــی، مــحــدودۀ ولایــت 
ــرورت نظم  ــا آنــجــایــی اســـت کــه ضــ مــطــلــقــه اش ت
شأن  به  ثانیاً  و  اولًا  می کند  اقتضا  اسلامی  جامعۀ 
مشروط  امــام  و  پیامبر  عصمت  و  امامت  و  نبوت 
آن  که  اختیاراتی  از  آن گــونــه  بنابراین،  و  نباشد 
خود  نبوت  و  امامت  و  عصمت  جهت  از  بــزرگــان 
ج  خار جامع الشرایط  فقیه  اختیارات  از  داشته اند، 
است و اگر مثلًا پیامبر اکرم؟صل؟ بنابر شأن نبوت 
از  ج  ازدواج دو نفر که خار و عصمت  خود، دربــارۀ 
مسئلۀ اجتماع و ضرورت ادارۀ  جامعه است، نظرى 
امر  و  دعـــوت  ازدواج  بــه  را  آنـــان  و  فــرمــوده  صـــادر 
اختیارى  فقیه،  ولیّ  چنین مواردى،  در  نموده اند؛ 
ندارد و هرموردى از اختیارات آن بزرگان که ثابت 
 شد منوط و مشروط به سِمت هاى اختصاصی آنان 
می باشد و مربوط به ادارۀ جامعه نیست... ]از این 

دست است.[«1 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲50.
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2�2�2�دلایلمطلقهبودنولایتفقیه

همان  فقیه؛  ولــىّ  مسئولیت   .1  .2  .2  .2
مسئولیت حکومت نبوی

را که  مــی گــویــیــم ولایــتــی  وقــتــی   
ــول اکــــرم؟صل؟ و ائــمــه؟عهم؟ داشــتــنــد، بــعــد از  رسـ
غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم 
نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه؟عهم؟ 
صحبت  اینجا  ــرا  زیـ اســـت.  اکـــرم؟صل؟  رســـول  و 
اســت.  وظیفه  از  صحبت  بلکه  نیست؛  مــقــام  از 
اجــراى  و  کشور  ادارۀ  و  حکومت  یعنی  »ولایـــت«، 
مهم  و  سنگین  وظیفۀ  یک  مقدس،  ع  شر قوانین 
بحث،  مــورد  »ولایـــت«  دیگر،  به عبارت  اســـت... 
یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که 
خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست؛ بلکه وظیفه اى 

خطیر است.1

توهّم که  اختیارات حکومتی  این   
رسول اکرم؟صل؟  بیشتر از حضرت امیر؟ع؟ بود، یا 
اختیارات حکومتی حضرت امیر؟ع؟ بیش از فقیه 
فضایل حضرت  البته  اســت.  غلط  و  باطل   اســت، 
بعد  و  از همۀ عالم است  رســول اکــرم؟صل؟ بیش 
بیشتر  همه  از  امیر؟ع؟  حضرت  فضایل  ایشان  از 
ــادى فــضــایــل مــعــنــوى اخــتــیــارات  ــ اســـت؛ لــکــن زی
و  اختیارات  همان  نمی دهد.  افزایش  را  حکومتی 
ائمه؟عهم؟  و دیگر  ولایتی که حضرت رسول؟صل؟ 

1 . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص50.
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در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، 
مسلمانان  مصالح  در  آن  صرف  و  مالیات  گرفتن 
داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت 
فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، 

روى عنوانِ »عالم عادل« است.1

لازم  ابــزار  فقیه؛  ولىّ  اختیارات   .2.2.2.2
برای تحقق اهداف عالى اسلام

فی حد  حکومت،  عــهــده دار شــدن   
انجام  وسیلۀ  بلکه  نیست؛  مقامی  و  شــأن  ــه،  ذات
ــرقــرارى نــظــام عــادلانــه  ب ــراى احــکــام و  وظیفۀ اجـ
دربـــارۀ  امیرالمؤمنین؟ع؟  حــضــرت  اســـت.  اســـلام 
فرمود:  ابن عباس  به  فرماندهی  و  حکومت  نفس 
فرمود:  هیچ!  گفت:  ــی ارزد؟  مـ چقدر  کفش  ایــن 
کم ارزش تر  هم  این  از  من  نزد  شما  بر  فرماندهی 
اینکه به وسیلۀ فرماندهی و حکومت  است؛ مگر 
برقرار  را  و نظام اسلام(  )قانون  بتوانم حق  بر شما 
سازم و باطل )قانون و نظامات ناروا و ظالمانه( را از 
میان بردارم. پس، نفس حاکم شدن و فرمانروایی 
اگر  خــدا  ــردان  مـ بـــراى  و  نیست  بیش  وســیــلــه اى 
عالی  هدف هاى  تحقق  و  خیر  به کار  وسیله  ایــن 
نهج البلاغه  لذا در خطبۀ  ندارد؛  ارزش  نیاید، هیچ 
می فرماید: »اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به 
حکومت  و  )فرماندهی  را  آن  بودم،  نشده  این کار 
حکومت  تصدى  است  بدیهی  می کردم.«  رها  را( 
یک  اینکه  نه  اســت؛  وسیله  یک  ــه دســت آوردن  ب

1 . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص50.



وم
 س

لد
 جـ

ه /
قی

ت ف
لای

و

194

مقام معنوى باشد؛ زیرا اگر مقام معنوى بود، کسی 
نمی توانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه 
حکومت و فرماندهی وسیلۀ اجراى احکام الهی و 
برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا 
می کند و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت 
بیشتر می شود. بعضی از مردم چون دنیا چشمشان 
را پر کرده، خیال می کنند که ریاست و حکومت 
که  است  مقامی  و  شأن  ائمه؟عهم؟  بــراى  فی نفسه 
می خورد.  به هم  دنیا  شد  ثابت  دیگرى  براى  اگر 
ــکــه نــخــســت وزیــر شــــوروى یــا انــگــلــیــس و  حــال آن
رئیس جمهور امریکا حکومت دارند، منتها کافرند. 
این  و  دارنــد  سیاسی  نفوذ  و  حکومت  اما  کافرند، 
حکومت و نفوذ و اقتدار سیاسی را وسیلۀ کامروایی 
ضد  سیاست هاى  و  قوانین  اجــراى  طریق  از  خود 

انسانی می کنند.
و  نظام  از  که  موظف اند  عــادل  فقهاى  و  ائمه 
و  الهی  احکام  ــراى  اج بــراى  حکومتی  تشکیلات 
مردم  به  خدمت  و  اســلام  عــادلانــه  نظام  بــرقــرارى 
آنان جز رنج  استفاده کنند. صِرف حکومت براى 
مأمورند  بکنند؟  منتها چه  ندارد؛  و زحمت چیزى 

انجام وظیفه کنند.1

بــه قــانــون نظر »آلـــی« دارد؛  ــلام   اس
جامعه  در  عدالت  تحقق  وسیلۀ  و  آلت  را  آن  یعنی 
می داند؛ وسیلۀ  اصلاح اعتقادى و اخلاقی و تهذیب 
انسان می داند. قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم 
مهذب  انسان  پرورش  به منظور  عادلانه  اجتماعی 

1 . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص55.
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است. وظیفۀ مهم پیغمبران اجراى احکام بوده و 
ح بوده  است.1 قضیۀ نظارت و حکومت مطر

 در همۀ زمینه ها و ازجمله در زمینۀ 
و  اســلامــی  ــت  اقــتــصــادى، دســت دول فعالیت هاى 
حاکم اسلامی باز است؛ البته حاکم اسلامی )امام 
که  را  اختیارى  می توانند  ایشان  که  فقیه(  ولی  و 
قوۀ  به  یا  مجریه  قوۀ  به  هست،  ایشان  به  متعلق 
افرادى که در جامعۀ  و  بقیۀ عناصر  به  یا  قضائیه 
و  اســلامــی  دولـــت  و  کنند  اعــطــا  هستند،  اســلامــی 
دستگاه اجرایی اسلامی، به اتکاء اختیارات امام، 
بکند،  قــدرت  اعمال  اسلامی  جامعۀ  در  می تواند 
که  بگیرد  را  بَغی  جلوى  بگیرد،  را  ظلم  جلوى 
ک نظام اسلامی است که می فرماید: إِنَّ  این ملا
رْبى ؛۲ 

ُ
ق

ْ
ال ذِی  إیتاءِ  وَ  حْسانِ  ِ

ْ
ال وَ  عَدْلِ 

ْ
بِال مُرُ 

ْ
یَأ الَله 

عدالت  بــه  نسبت  مــی دهــد  فــرمــان  متعال  ــداى  خ
وَ  نزدیکان،  به  کمک کردن  و  نیکی کردن  و 
از فحشاء  بَغْی؛3 

ْ
ال وَ  مُنْكَرِ 

ْ
ال وَ  حْشاءِ 

َ
ف

ْ
ال عَنِ  یَنْهی  

یعنی  بــغــی،  مــی کــنــد.  نهی  بغی  از  و  مــنــکــرات  از 
خود  حقوق  از  تــعــدى کــردن؛  ظــلــم کــردن؛  همین 
به  را  دیگران  امــوال  طغیان کردن؛  تجاوز کردن؛ 
کار  به  که  مردمی  به  غصب کردن؛  ظلم  و  ناحق 
آن ها محتاج هستند، تعدى کردن؛ طبقۀ مستمند 
پایمال کردن.  را  جامعه  مستضعف  و  مــحــروم  و 
خدا،  نهی  نیست؛  زبانی  امر  فقط  خــدا،  امر  خب! 

1 . سیدروح الله موسوی  خمینی، ولايت فقیه، ص74.
۲ . نحل، 90.
3 . نحل، 90.
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یعنی  خــدا،  نهی  و  امر  نیست؛  ارشــادى  نهی  فقط 
با  جـــز  ــن،  ــ ای ــت.  ــ اس ایـــن  دوام جــامــعــۀاســلامــی؛ 
و  اجــرایــی  دستگاه  و  اسلامی  حکومت  اختیارات 

دولت اسلامی امکان پذیر نیست.1
اعطا  فقیه  بــه  کــه  اختیاراتی  ــت،  اس بدیهی   •
دستورات  اجــرای  بــرای  وی  مدیریتی  ــزار  اب شــده، 
الهی است و هرکس دیگر هم، بر فرض محال که 
برای  را  اختیارات  همین  گیرد،  قــرار  مقام  این  در 

اجرای وظایف حکومتی اسلام نیاز دارد؛ 
احکام  تمام  اجراى  براى  باید  اسلامی،  »حاکم 
ــراى  اجـ در  و  ــد  دهـ تشکیل  حــکــومــتــی  اســـلامـــی، 
دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیلۀ تقدیم 
و  جــزایــی  قوانین  اجـــراى  کند.  رفــع  مهم  بــر  اهــم 
اقتصادى و سایر شئون اسلام و جلوگیرى از مفاسد 
از وظایف فقیه جامع الشرایط  انحرافات جامعه،  و 
همۀ  هماهنگی  نیازمند  آن هــا  تحقق  کــه  اســت 
مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر 
اجراى  و  ادارۀ جامعه  براى  است. حاکم اسلامی، 
تعیین  را  نظام  مسئولان  باید  اســلام،  همه جانبۀ 
کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدودۀ 
قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی 
را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس 
فرمان  اسلامی،  جامعه  آزادى  و  استقلال  و  مــردم 
جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و 
خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، 
مباشرت  جماعات)به نحو  و  جمعه  ائــمــۀ  نصب 
بــراى  اقــتــصــادى  مــســئــولان  تــســبــیــب(، تعیین  ــا  ی

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در خطبه هاى نماز جمعه، 11دی66.
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دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامۀ اجرایی 
و مقررات فرهنگی، حقوقی، اقتصادى، سیاسی و 
نظامی، همگی از وظایف و مسئولیت هاى مطلقۀ 
فقیه است که بدون چنین وظایفی، اجراى کامل 
و همه جانبۀ اسلام و ادارۀ مطلوب جامعۀ اسلامی، 
ــت  خـــداونـــد بــاشــد،  ــای ــورد رض ــ ــه م ــه آن گـــونـــه ک ب

امکان پذیر نیست.«1 
قـــرار  حــکــومــت  رأس  در  هــنــگــامــی کــه  »فــقــیــه 
می گیرد، هر آن چه از اختیارات و حقوقی که براى 
ادارۀ حکومت، لازم و ضرورى است براى او وجود 
دارد و از این نظر نمی توان هیچ تفاوتی بین او و امام 
که  می کنید  فرض  اگر  شــد...  قائل  معصوم؟ع؟ 
این حقوق و اختیارات، ازجمله حقوق و اختیاراتی 
هستند که براى ادارۀ یک حکومت لازم اند و نبودِ 
حاکم  و  می شود  امــور  ادارۀ  در  خلل  موجب  آن هــا 
همان  که  خــود  وظیفۀ  به  نمی تواند  آن هــا  بــدون 
عقلًا  بنابراین  نماید،  عمل  است  جامعه  امور  ادارۀ 
بین  تفاوتی  زمینه  ایــن  در  نمی توان  به هیچ وجه 
امام معصوم و ولیّ فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد 
محدودیت براى فقیه در زمینۀ این قبیل حقوق و 
اختیارات، مساوى با ازدست رفتن مصالح عمومی 

و تفویت منافع جامعۀ اسلامی است. 
ــام  ام بــه مــانــنــد  نــیــز  فقیه  اســـت  لازم  بــنــابــرایــن 
اخــتــیــارات  و  حــقــوق  ایـــن  مطلق  از  مــعــصــوم؟ع؟ 
برخوردار باشد. این هم نکتۀ دوّمی است که کلمۀ 
‘مطلقه’ در ولایت مطلقۀ فقیه به آن اشاره دارد و 
نکتۀ  مانند  هم،  مسئله  این  که  است  روشــن  باز 

1 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲48.
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پیشین، هیچ ربطی به حکومت فاشیستی ندارد و 
نمی شود؛  حاکمیت  ماهیت  توتالیتر شدن  موجب 
است  واضحی  بسیار  و  مسلّم  عقلی  امر  یک  بلکه 
و  شــده  پذیرفته  نیز  دیــگــرى  حکومت  هــر  در  کــه 

وجود دارد.«1

2. 2. 2. 3. ولایت فقیه؛ حکومت قانون 
خدا، نه شخص فقیه 

تعیین  امــت  ــرای  ب کــه  فقیهی  آن   
شــده اســت و امــام امــت قــرار داده شــده اســت، آن 
بشکند  را  دیکتاتوری ها  این  می خواهد  که  است 
قانون  حکومت  و  اســـلام  بــیــرق  ــر  زی بــه  را  همه  و 
است،  قانون  حکومت  حکومتش  اســلام،  بیاورد. 
الــهــی، قــانــون قــرآن و سنت اســت و  یعنی قــانــون 
خود  یعنی  اســت؛  قانون  تابع  حکومت  حکومت، 
پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین؟ع؟ هم 
تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی کردند و 

نمی توانستند بکنند.۲

که:  می زنند  که  حرف هایی  ایــن   
بشود،  درســـت  فقیه  ولایـــت  چنانچه  اگــر  »خــیــر! 
ولایت  این ها  اینکه  باب  از  می شود«،  دیکتاتوری 
یک  ــر  اگ ایــن هــا  چــیــســت...  نمی فهمند  را  فقیه 
]را[  اخــتــیــارات  همۀ  بــاشــد،  غــربــی  رئیس جمهور 
دستش بدهند، هیچ مضایقه ای ندارند و اشکالی 

1 . محمدتقی مصباح يزدی، نگاهی گذرا به نظريۀ ولايت فقیه، ص108.
۲ . صحیفۀ نور، ج10، ص174.
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را  عمری  یک  که  فقیهی  یک  اگر  اما  نمی کنند، 
برای اسلام خدمت کرده، علاقه به اسلام دارد، با 
آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمی تواند 
یک کلمه تخلف بکند، ]مخالفت می کنند[. اسلام 
دین قانون است، قانون، پیغمبر؟صل؟ هم خلاف 
نمی توانست بکند؛ نمی کردند؛ البته نمی توانستند 
بکنند. خدا به پیغمبر؟صل؟ می گوید که اگر یک 
می کنم.  قطع  ]را[  وتینت  رگِ  بزنی،  خلاف  حرف 
ــون الــهــی کسی  ــان ــون اســـت؛ غــیــر از ق ــان حــکــم ق
حکومت ندارد؛ برای  س حکومت نیست؛ نه فقیه 
می کنند؛  عمل  قانون  تحت  همه  فقیه؛  غیر  نه  و 
غیر  هم  و  فقیه  هم  همه؛  هستند  قانون  مجری 
فقیه همه مجری قانونند. فقیه، ناظر بر این است 
که این ها اجرای قانون بکنند؛ خلاف نکنند؛ نه 
بکند؛  حکومتی  یــک  خــودش  مــی خــواهــد  اینکه 
اگر  کــه  حکومت هایی  ــن  ای نــگــذارد  مــی خــواهــد 
طاغوتی  به  برمی گردند  بگذرد،  آن ها  بر  روز  چند 
زحمت  بشود.  نگذارد  می خواهد  دیکتاتوری،  و 
جوان های  خون های  شــده؛  کشیده  اســلام  بــرای 
شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاریم که 
زمان  و  بکند  درست  می خواهد  اسلام  که  اساسی 
رســـول الله؟صل؟  ــان  زم و  ــوده  ب امیرالمؤمنین؟ع؟ 
آدمی  تا  چهار  خاطر  برای  را  این ها  بگذاریم  بوده؛ 
که دور هم جمع می شوند و پاهایشان را روی هم 
می اندازند... چای و قهوه می خورند و قلم فرسایی 
]بپذیریم[؟!  را  این ها  می توانیم  ما  مگر  می کنند: 
مگر ما می توانیم؟ قدرت جائر است؛ برای کسی، 
که  خون هایی  این  تمام  که  مسلمان  یک  بــرای 
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را بگذاریم کنار؟  ریخته شده، هدر بدهد و اسلام 
و چیزهایی هم که ]می گویند که:[ »یک همچو 
ولایت فقیهی نداریم«؛ خوب شما نمی دانید؛ شما 
ولایت  می گویند  که  نــداریــد  آن  بر  اطــلاع  را  فقیه 
بوده؛  تا حالا  اوّل  روز  از  فقیه  نداریم. ولایت  فقیه 
زمــان رســـول الله؟صل؟ تا حــالا بــوده. ایــن حرف ها 
چه است که می زنند اینها؛ همۀ این اشخاصِ غیر 

مطلع بر فقه؟1

یعنی  مدنی،  جامعۀ  چنانچه  اگــر   
جامعۀ  در  فقیه  ولایــت  خب  مدینه النبی،  جامعۀ 
چــون  اســــت.  امــــور  هــمــۀ  رأس  در  مــدیــنــه الــنــبــی 
و  اســت  دیــن  حکومت  حکومت،  درمدینه النبی 
بــه مــعــنــاى ولایـــت یــک شخص  ولایـــت فقیه هــم 
حکومت  نیست؛  شخص  یک  حکومت  نیست؛ 
است  شخصیت  یک  می دانید،  اســت؛  معیار  یک 
در واقع. معیارهایی وجود دارد که  این معیارها در 
هر جایی که تحقق پیدا بکند، او این خصوصیت 
را پیدا می کند که می تواند در جامعه به وظایفی 
و  بکند  رسیدگی  شده  معین  فقیه  ولــیّ  بــراى  که 
مهم این است که به نظر من به این نکته بایستی 
توجه کرد و به او باید افتخار کرد که برخلاف همۀ 
را  حاکمیت ها  که  حکومت  باب  در  عالم  مقررات 
یک حالت غیرقابلِ خدشه قرار می دهند در قوانین 
و اینها، درنظام اسلامی، آن کسی که به عنوان ولیّ 
او  مسئولیت  اساساً  چون  می شود،  مشخص  فقیه 
معیارها  این  چنانچه  اگر  است،  معیارها  بر  مبتنی 

1 . صحیفۀ نور، ج10، ص53.
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را از دست داد به خودى خود ساقط می شود؛ توجه 
می کنید؛ یعنی به خودى خود ساقط است. وظیفۀ 
مجلس خبرگان تشخیص این قضیه است. اصلًا 
اگرتشخیص دادند، می فهمند که بله! ولیّ فقیه 
آقا  درایـــن  معیارها  ایــن  کــه  فهمیدند  تــا  نــدارنــد. 
نیست، می فهمند که ولیّ فقیه ندارند؛ باید بروند 
دنبال یک ولیّ فقیه. محتاج نیست عزلش کنند، 
این  می کنید؟!  توجه  مــی شــود؛  منعزل  خــودش 

خیلی نکتۀ به نظر ما مهمی است.1

  خدای تبارک و تعالی می فرماید که 
به  را  چیزی  یک  بکنی،  تخلفی  یک  چنانچه  اگر 
من نسبت بدهی، تو را اخذ می کنم وتینت۲ را قطع 
می کنم. اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه اش 
روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلام اند، 
اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط 

می شوند به حسب حکم اسلام.3

اینکه  یــعــنــی  اســـلامـــی  جــمــهــوری   
عمل  مــردم  خواست  به  و  اسلامی  احکام  به  رژیــم 
است  اســلام  جمهوری  ما  رسمی  رژیــم  الان  و  کند 
و فــقــط مــانــده اســـت کــه احـــکـــام، هــمــه احــکــام 
مقصود  اسلامی  رژیــم  مجردبودن  بشود.  اسلامی 
این است که در حکومت اسلام،  نیست، مقصود 
اشخاص  کــنــد،  حکومت  اســـلام  قــانــون  و  اســـلام 

در  پرسش و پاسخ  مراسم  در  اسلامی)مدظله العالی(  انقلاب  معظم  رهبر  بیانات   . 1
ديدار با سردبیران و نويسندگان نشريات دانشجويی کشور، 4اسفند77.

۲ . رگِ گردن.
3 . صحیفۀ نور، ج11، ص37.
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فــکــر خـــودشـــان حکومت  بــه  و  ــرای خـــودشـــان  ــ ب
همه جا  در  اســلام  احــکــام  می خواهیم  مــا  نکنند، 
تعالی  و  تبارک  خــدای  احکام  و  کند  پیدا  جریان 
حکومت  حــکــومــت،  اســــلام  در  کــنــد.  حــکــومــت 
قانون، حتی حکومت رسول الله؟صل؟ و حکومت 
یعنی  اســت.  قانون  حکومت  امیرالمؤمنین؟ع؟، 
را تعیین کــرده اســت، آن هــا به  قانون خــدا آن هــا 
از  حکم  پس  هستند؛  واجب الاطاعه  قانون  حکم 
آن قانون خداست و قانون خدا حکومت می کند. 
قانون خدا حکومت کند  باید  در مملکت اسلامی 
اگر  نــدارد.  حکومتی  چیز  هیچ  خــدا  قانون  غیر  و 
پیدا  وجــود  اســلامــی  مملکت  در  رئیس جمهوری 
رئیس جمهور  را  او  کــه  اســت  اســـلام  ایــن  بکند، 
در  حکم فرماست.  که  خداست  قانون  می کند، 
خود  که  نمی بینید  اسلامی  حکومت  در  هیچ جا 
سری باشد حتی رسول الله؟صل؟ از خودشان رأیی 
نداشتند، رأی قرآن بوده است، وحی بوده، هر چه 
از  و  است  می گرفته  سرچشمه  وحی  از  می فرموده 
همین طور  و  نمی گفتند  سخن  هوس  و  هوا  روی 
حکومت هایی که حکومت اسلامی هستند، آن ها 
و  اســت  اسلامی  قانون  آن هــا  رأی  قانون اند،  تابع 

حکومتشان حکومتِ الله.1

به  اعتقاد  مــردم  که  جامعه اى  در   
خدا دارند و اعتقاد به دین و شریعت اسلامی دارند 
حاکم و ولیّ امر باید کسی باشد که تجسم مکتب 
باشد.  مکتب  حکومت  او  حکومت  یعنی  باشد. 

1 . صحیفۀ نور، ج7، ص۲01.
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حکومت هاى  ع  نــو بــا  هــم  او  حکومت  ع  نــو البته 
مــعــمــولــی در عــالــم مــتــفــاوت اســــت. حــکــومــت او 
حکومت جبر و زور نیست. حکومت اخلاق است، 
اســت،  حکمت  حکومت  اســـت،  دیــن  حکومت 
است؛  بــرادرى  حکومت  اســت،  معرفت  حکومت 
یعنی امام و ولیّ  امر در جامعۀ اسلامی با انسان هاى 
با  و  بـــرادرى  با عاطفۀ  با آن هــا  اســت.  ــرادر  ب دیگر 
که  حکومت  این  می کند.  زندگی  بــرادرى  رابطۀ 
جامعۀ  در  مکتب  حکومت  و  امــر  ــی  ول حکومت 
مهم  و  اساسی  مراکز  همۀ  در  باید  اســت  اسلامی 
قانون  برحسب  که  بکند  پیدا  تجسم  جامعه  این 
همان طورى که  ایــران،  اسلامی  جمهورى  اساسی 
گفته شد، در قوۀ قضائیه، در قوۀ مقننه و در قوۀ 
اساسی  و  پایه  ایــن  می کند.  پیدا  تجسم  مجریه 
ان شــاءالله  که  اجتماعی  مباحث  همۀ  براى  است 
به تدریج این مباحث باید به عرض شما برادران و 
مورد  آنچه  مباحث  این  همۀ  در  و  برسد  خواهران 
اجتماعی  مسائل  همۀ  که  است  این  است،  توجه 
اعتقاد به  پایۀ  از  پایۀ توحید،  از  در جامعۀ اسلامی 
نمایندۀ  و  خدا  نظارت  و  جزا  روز  به  اعتقاد  و  خدا 
باید نشئت بگیرد  پایه  این  از  دین خدا در جامعه 
و ما امیدوار هستیم که جامعۀ اسلامی ما بتواند با 
حرکت به سمت اهداف عالیۀ اسلام، فقه اسلامی 
کیفیات  همۀ  و  شئون  همۀ  در  کامل  بــه طــور  را 
زندگی خود به اجرا برساند و ان شاءالله حضور ولیّ 
حاکمیت  به سمت  را  ما  فقیه  ولایت  نظام  و  فقیه 
روزافزون اسلام در امور اجتماعی و فردى ما سوق 
آن  انتظار  در  که  است  آینده اى  یک  این  و  بدهد 



وم
 س

لد
 جـ

ه /
قی

ت ف
لای

و

204

آینده باید بود و براى آن باید کوشش کرد و سعی 
کرد. امروز براى مسئولان کشور و دست اندرکاران 
جمهورى اسلامی، تقواى اساسی در عالم سیاست 
اینکه  و در عالم حرکت اجتماعی عبارت  است  از 
احکام  ایــن  به سمت  اسلامی  جامعۀ  حرکت  ایــن 
الهی باشد. یعنی هم قوۀ مجریه و هم قوۀ قضائیه 
قــدرت  همۀ  و  کــوشــش  همۀ  مقننه،  قــوۀ  هــم  و 
قانونی خودشان را به کار ببرند تا جامعه به سمت 
پیدا  سوق  ــاءالله  ان ش کامل  اسلامی  کیفیت  یک 

کند.1
• آیت الله العظمی مصباح یزدی‘حفظه الله تعالی ’ 

نیز در این باره می فرمایند:
»ولایت فقیه و ‘ولایت مطلقه فقیه’ به معناى آن 
نیست که فقیه، بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و 
ملاکی، تنها و تنها براساس سلیقه و نظر شخصی 
انجام  خواست  دلش  هر چه  و  می کند  عمل  خود 
اوست  شخصی  امیال  و  هوس  و  هوى  و  می دهد 
مجرى  فقیه،  ــیّ  ول بلکه  می کند؛  حکومت  کــه 
و  مشروعیت  مبناى  اصـــلًا  و  اســت  اســـلام  احــکــام 
دلیلی که ولایت او را اثبات کرد، عبارت از اجراى 
تأمین مصالح جامعۀ  و  ع مقدّس اسلام  احکام شر
بنابراین  بــود؛  احکام  این  اجــراى  پرتو  در  اسلامی 
و  انتخاب ها  و  مبناى تصمیم ها  بدیهی است که 
عزل و نصب ها و کلّیۀ کارهاى فقیه، احکام اسلام 
خداى  رضایت  و  اسلامی  جامعه  مصالح  تأمین  و 
متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولیّ فقیهی 
از این مبنا عدول کند، خودبه خود صلاحیتش را از 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در خطبۀ نماز جمعه، 30ارديبهشت6۲.
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از بین خواهد رفت و  او  دست خواهد داد و ولایت 
نخواهد  مطاع  او  نظرات  و  تصمیم ها  از  هیچ یک 
بود. براین اساس، به یک تعبیر می توانیم بگوییم 
‘ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است’؛ چون فقیه 
اسلام«  »قوانین  محدودۀ  در  است  مکلّف  و  ملزم 
ندارد؛  را  این محدوده  از  و حقّ تخطّی  عمل کند 
امــامــان  و  پیامبر؟صل؟  شخص  کــه  همان گونه 
به جاى  بنابراین  هستند؛  چنین  نیز  معصوم؟عهم؟ 
تعبیر ولایت فقیه می توانیم تعبیر ‘حکومت قانون’ 
را به کار بریم؛ البته با این توجه که منظور از قانون 
در اینجا قانون اسلام است و نیز از یاد نبریم که... 
از شرایط ولیّ فقیه، ‘عدالت’ است و شخص عادل 
کسی است که بر محور امر و نهی و فرمان خدا و 
عمل  دل،  خواستۀ  و  نفس  خواهش  محور  بر  نه 
می کند و با این وصف، بطلان این سخن که ولیّ 
فقیه هر کارى که »دلش« بخواهد انجام می دهد 
تحمیل  دیــگــران  بر  را  ‘خــود’  سلیقۀ  و  خواسته  و 

می کند روشن تر می شود.«1 
• به بیان دیگر:

اوست و شخص  قانون  و  اسلامی، خدا  »حاکم 
اجراى  مأمور  خداوند،  دستور  به  نیز  پیامبر؟صل؟ 
الهی می باشد؛ چنان که خداى سبحان در  قانون 
بِما  اسِ 

َ
النّ بَیْنَ  لِتَحْكُمَ  او می فرماید:  به  خطاب 

مردم  بین  در  تا  شــده اى  مبعوث  تو  الله؛۲  کَ  را
َ
أ

حکومت کنی؛ ولی نه به میل خود؛ بلکه به آنچه 
اســت...  داده  نشان  تو  به  وحی  طریق  از  خداوند 

1 . محمدتقی مصباح يزدی، نگاهی گذرا به نظريۀ ولايت فقیه، ص111.
۲ . نساء، 105.
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ولایت  بالذات   به   اولی الامر،  و  پیامبر؟صل؟  ولایت 
مهم،  خصیصۀ  این  برمی گردد.  خداوند  اصیل  و 
در  نــه  مــی شــود،  یــافــت  اســلامــی  حکومت  در  تنها 
حاکمیت  اسلامی،  نظام  در  دیگر.  حکومت هاى 
اشــخــاص؛  آن  از  نــه  اســـت،  مکتب  و  ــن  دی آن  از 
امــام  یــا  پیامبر؟صل؟  خــود  شخص،  آن  اگــر  حتی 
معصوم؟عهم؟ باشد. مردم، یک ‘ولی ’ بیشتر ندارند 
که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند 
اگر  و  بیفزاید  آن  بــر  یــا  بکاهد  ــن  دی از  را  چــیــزى 
ادارۀ کشور  بر  توانا،  و  زمان  به  آگاه  و  فقیه عادل 
حکومت کند، ‘شخص فقیه ’ حکومت نمی کند، 
بلکه ‘شخصیت فقیه ’ که همان فقاهت و عدالت 
و مدیر و مدبربودن و شرایط برجستۀ رهبرى است، 
شخصیت  تابع  فقیه،  شخص  می کند.  حکومت 
امین  انــســانــی،  چنین  و  مــی بــاشــد  خــویــش  دیــنــی 
مکتب و متولی اجراى دین است و خود او، نه تنها 
موظف  آنان،  پیشاپیش  بلکه  است؛  مردم  همراه 
به اجراى فرامین فردى و اجتماعی دین می باشد. 
فقیه، ‘لایُسئَلُ عَمّا یَفعَل ’1 نیست که هر کارى 
بخواهد بکند و مورد سؤال قرار نگیرد؛ او نیز یکی 
از  جـــداى  فقیه،  شخص  زیـــرا  اســـت؛  مکلفین  از 
افراد  دیگر  مثل  و  نــدارد  سِمتی  هیچ  شخصیتش، 

جامعه است. 
امام خمینی؟ره؟  سیدنا الاستاد  برهمین اساس، 
مسئلۀ  از  بحث  ضمن  بیع،  کتاب  از  دوم  جلد  در 

ولایت فقیه می فرمایند: 
‘آنچه که در اسلام حکومت می کند، فقاهت و 

1 . کسی که از اعمالش بازخواست نمی شود.
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ولیِّ مردم  و  تعبیر دیگر، حاکم  به  و  عدالت است 
در اسلام، قانون الهی است، نه شخص خاص؛ زیرا 
شخص فقیه، یک تافتۀ  جدابافته از مردم نیست؛ 
آحاد مردم، موظف به  از  نیز همانند یکی  او  بلکه 

رعایت احکام و قوانین الهی است’.1 
ــا  ــهَ یُّ

َ
‘أ مــی فــرمــایــد:  امیرالمؤمنین؟ع؟  حــضــرت 

سْبِقُکُمْ 
َ
 وَ أ

َّ
کُمْ عَلَی طَاعَةٍ إِلا

ُ
حُثّ

َ
اسُ إِنِّی وَ الِله مَا أ النَّ

قَبْلَکُمْ  تَنَاهَی 
َ
أ وَ   

َّ
إِلا مَعْصِیَةٍ  عَنْ  نْهَاکُمْ 

َ
أ  

َ
لا وَ  إِلَیْهَا 

به  را  عَنْهَا’؛۲ اى مردم! قسم به خدا که من شما 
طاعتی سوق ندادم، مگر آنکه خود بر شما به سوى 
نکردم،  نهی  معصیتی  هیچ  از  و  پیشی گرفتم  آن 

مگر آنکه پیش از شما از آن دورى جستم... 
پیام شعیب؟ع؟ در قرآن کریم نیز این بود: وَ 
نْهاکُمْ عَنْه؛3 قصد من، 

َ
كُمْ إِلی  ما أ

َ
خالِف

ُ
نْ أ

َ
ریدُ أ

ُ
ما أ

آن  خلاف  خود  و  بگویم  را  چیزى  که  نیست  این 
سخن  در  امام خمینی؟ره؟  اینکه  دهم.  انجام  را 
مشهور خود فرمودند: ‘پشتیبان ولایت فقیه باشید 
تا به این مملکت آسیبی نرسد’، براى آن است که 
نیازمند  بشود،  طوبی  شجرۀ  بخواهد  انسان  اگر 
قــانــون الــهــی و دیــن خــداســت و دیــن خــدا زمانی 
یابد و  را رشد می دهد که در جامعه تحقق  انسان 
امام معصوم؟ع؟،  در عصر غیبت  آن  براى تحقق 
امور  زمــام  اســلام بــاور،  اسلام شناسِ  فقیه  یک  باید 
تا هر آنچه می گوید و  را در دست  بگیرد  مسلمین 
هر حکمی که صادر می کند، نخست  خودش به 

1 . سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص464.
۲ . نهج البلاغه، خطبۀ 175.

3 . هود، 88 .
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آن عمل کند و سپس دیگران. این معناى ولایت 
فقیه است و بازگشت آن چنان که مکرراً گفته شد 
به »ولایتِ فقاهت و عدالت « می باشد و در نهایت، 

به ولایت دین و خدا برمی گردد.«1 

2�2�3�حکمولیّفقیه؛اولیهیاثانویه؟

ولایــت  از  شــعــبــه ای  کــه  حکومت   
مطلقه رسول الله؟صل؟ است، یکی از احکام اولیۀ 
اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز 
و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی 
را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل 
را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در 
موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد 
ــدون تخریب نــشــود، خــراب  ــع، ب درصــورتــی کــه رف
را که  قراردادهای شرعی  کند. حکومت می تواند 
خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، 
یک جانبه  باشد،  اســلام  و  کشور  مصالح  مخالف 
لغو کند و می تواند هرامری را چه عبادی و یا غیر 
عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، 
کند.  جلوگیری  اســت  چنین  مــادامــی کــه  آن،  از 
الهی  فرایض مهم  از  از حج که  حکومت می تواند 
است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی 

دانست، موقتاً جلوگیری کند.۲

1 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲56.
۲ . صحیفۀ نور، ج۲0، ص170.
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احــکــامــی  داراى  اســـلامـــی  فــقــه   
در  نیستند.  یکسان  اهمیت  لحاظ  از  کــه  اســت 
ایـــن گــســتــرۀ وســیــعــی کــه فــقــه اســلامــی دارد که 
آن  در  مهم  عنوان  صدها  و  ع  موضو هــزاران  شاید 
یعنی  بر بعضی دیگر ترجیح دارند؛  هست، بعضی 
با  بــاشــد کــه  جــایــی دو حکم شــرعــی لازم  در  اگــر 
حکم  دو  هر  به  نتوان  و  نباشد  هم  قابلِ جمع  هم 
شرعی عمل کرد، یکی از آن دو حکم را قهراً باید بر 
دیگرى ترجیح داد؛ کدام را ترجیح می دهیم؟ آن 
حکمی که اهمیت بیشترى دارد؛ حیاتی تر است؛ 
فورى تر است؛ جهات گوناگونی در آن هست که 
بر دیگرى ترجیح دارد. از باب مثال حالا بخواهیم 
اســلامــی،  احــکــام  مــیــان  در  مــثــلًا  کنیم،  محاسبه 
ــت  از:  عـــبـــارت  اسـ ــود دارد کـــه  ــ یـــک حــکــمــی وج
دشمنان  مقابل  در  اسلامی  جامعۀ  تسلیم  »حرمت 
جامعۀ  بر  بیگانگان  تسلط  جواز  »عدم  و  خارجی« 
اسلامی«. خب! این یک حکم فقهی است؛ اینکه 
از فقه نیست! حالا اگر در جایی که تسلط  ج  خار
بیگانگان بر جامعۀ اسلامی وجود دارد، مسلمان ها 
بخواهند به این حکم اسلامی عمل کنند، چه کار 
باید  بکنند؟  اقــدام  بایستی  چگونه  بکنند؟  باید 
باید  بدهند؛  مــال  و  جــان  باید  کنند؛  مجاهدت 
بسیارى از مضیقه ها را براى خودشان قبول کنند. 
اى  بدهند،  انجام  باید  که  وظایفی  این  خلال  در 
تحت الشعاع  اسلامی  دیگر  واجبات  از  برخی  بسا 
آن  که  بــود  نخواهد  ممکن  و  گرفت  خواهد  قــرار 
یک  جــان  حفظ  مثلًا  بکنیم.  عمل  ما  را  واجبات 
واجب شرعی است، حفظ مال دیگران و مالکیت 
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آنجایی که  اما  اســت؛  شرعی  واجــب  یک  دیگران 
ح است و این واجب  مسئلۀ تسلط بیگانگان مطر
در میان است، آن واجبات دیگر تحت الشعاع قرار 
خواهد گرفت و لازم است که ما این تکلیف شرعی 
آنجایی که  یا  بدهیم.  ترجیح  تکالیف  دیگر  بر  را 
از  ما  که  می کند  اقتضاء  مثلًا  اسلامی  نظام  حفظ 
حفظ  کنیم؛  نظر  صــرف  فرعی  تکالیف  از  برخی 
ج  نظام اسلامی یکی از احکام فقه است؛ اینکه خار
از فقه اسلامی نیست؛ فقه فقط طهارت و نجاست 
اسلام،  حفظ  نیست؛  که  جزیی  و  فردى  احکام  و 
واجبات فقهی است؛  از  اسلامی، یکی  نظام  حفظ 
ما  اگر  مــواردى،  در  است.  شرعی  تکالیف  از  یکی 
بخواهیم نظام اسلامی را حفظ بکنیم، شاید لازم 
اهمیت  کــه  را  واجباتی  از  ــا  ده ت یــکــی دوتــا،  بشود 
کمترى دارد، فداى این واجب بکنیم یا مثلًا حفظ 
رفاه عمومی در جامعه یا امنیت عمومی در جامعه، 
فقهی  احــکــام  از  یکی  و  اســت  واجــب شرعی  یــک 
است؛ این هم جزو فقه است. شاید در جایی براى 
تأمین  را، در جامعه  رفاه عمومی  را،  رفاه  اینکه ما 
واجبات  از  برخی  که  باشد  این  به  احتیاج  کنیم، 
این  فــداى  بگذاریم؛  واجــب  این  پاى  زیر  را  دیگر 
ما بخواهیم  اگر  را  امنیت جامعه  یا  واجب بکنیم 
تأمین کنیم، شاید لازم باشد گاهی یک دو، بیشتر 
واجب  ایــن  قربانی  را  شرعی  احکام  و  واجــبــات  از 
بــکــنــیــم. چـــرا؟ چـــون ایـــن واجـــب مــهــم تــر اســت؛ 
بنابراین می بینید که در میان احکام فقهی همه 
یکسان نیستند. به عنوان یک مثالی که در تاریخ 
همه تان هم شناختید و می دانید، در تاریخ نزدیک 
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را که  تنباکویی  به خود ما، همین مسئلۀ حرمت 
میرزاى بزرگ شیرازى؟ره؟ فتواى آن را صادر کرد 
و حکم داد، می توانید به عنوان یک مثال مورد نظر 
بگیرید. خب اگر از یک عالمی سؤال می کردند در 
این  کشیدن  و  تنباکو  خریدن  و  رفتن  که  روز  آن 
فقهی  و  رسال هاى  احکام  است؟  چه طور  تنباکو 
تصریح دارد به اینکه کشیدن تنباکو حرام نیست. 
فتواى فقهاى اصولی ما هم همه همین بوده؛ لکن 
ناگهان یک فتوایی صادر می شود از یک عالم که 
که  نیست  هــم  اصطلاحی  به معناى  حکم  ایــن 
منتهی  فتواست،  بلکه  می کند،  تعیین  را  ع  موضو
یک حکم حکومتی است؛ یک حکم ولایتی است 
اگر چه  داشـــت،  قــوت  اســـلام  چــون  آن روز  در  کــه 
می توانست  فقیه  امــا  نبود،  فقیه  اسلامی  حاکم 
اعمال نفوذ بکند. چون این فقیه می داند که یک 
همۀ  و  مــوجــودى  همۀ  و  آمــده  انگلیسی  کمپانی 
به  مربوط  امکانات  همۀ  و  توتون  و  تنباکو  ع  مــزار
این  و  ایــران معامله کــرده  روز  آن  با دولــت  را  این 
جامعۀ  بر  سیاسی  و  اقتصادى  سلطۀ  یک  مقدمۀ 
اســت و سلطۀ کمپانی  ایــن حــرام  و  اســت  اسلامی 
بــراى  نیست،  جایز  اســلامــی  جامعۀ  بــر  انگلیسی 
اینکه  بــراى  نگیرد،  انجام  حــرام  فعل  این  اینکه 
رها  بیگانه  اقــتــصــادى  سلطۀ  از  اســلامــی  جامعۀ 
را که  ایشان یک حلالی  نیفتد،  او  به دام  یا  بشود 
می کنند؛  حرام  است،  حلال  ع  شر ظاهر  به حسب 
می گویند کشیدن تنباکو حرام است و هیچ کس 
بودند  آگــاه  آن کسانی که  هــم،  روز  آن  علماى  از 
بین بردن  از  به معناى  را  فتوا  این  بودند،  بصیر  و 
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کج سلیقه  افراد  شاید  حالا  ندانستند؛  اسلامی  فقه 
نِقی این گوشه  یا بی خبر و غافل همان روزها هم 
ــد، لکن افـــرادى کــه مــیــرزا را  و آن گــوشــه مــی زدن
می شناختند، افرادى که با مسائل فقهی و با نظام 
فقهی اسلام آشنا بودند، به خوبی می فهمیدند که 
این یک حکم فقهی است؛ این یک واجب شرعی 
بین  اســت  دائــر  امــر،  ببینید که وقتی  اســت. پس 
تا حکم شرعی که یکی، آن قدر اهمیت دارد،  دو 
اما دیگرى آن اهمیت را ندارد، آن کسی که بصیر 
را  مسائل  می شناسد،  را  زمــان  اســت،  فقیه  اســت، 
می داند، از سیاست مطّلع است، از دشمنی ها مطّلع 
است، او می تواند یکی از این دو حکم را بر دیگرى 
آنکه  داد؟  خواهد  ترجیح  را  کــدام  بدهد؛  ترجیح 
بر  اهــمّ  ترجیح  بــاب  ایــن  و  دارد  بیشترى  اهمیت 
مهم در اصول فقه ماست که در حوزه هاى علمیه 
تدریس می شود و روى آن بحث می شود و این در 
تا  یعنی در هر جایی که دو  اســت؛  همه جا جــارى 
حکم با یکدیگر مزاحمت بکنند، هرکدام از آن ها 
ترجیح  دیگرى  آن  بر  فقیه  را  او  باشد،  مهم تر  که 
کار  مهم تر«  حکم  »شناختن  منتهی  داد؛  خواهد 
اولًا  که  باشد  باید  کسی  یک  نیست؛  کس  همه 
را بشناسد،  باشد، فقه اسلامی  آشنا  با گسترۀ فقه 
مصالح را هم بداند؛ هرکسی هم که فقه را دانست 
بسا  اى  بدهد؛  تشخیص  نمی تواند  بــود،  فقیه  و 
آگاه  نباشند؛  مطلع  زمــان  مسائل  از  که  فقهایی 
اصلًا  را  دیگر  حکم  بر  حکم  یک  ترجیح  نباشند؛ 
این  نمی توانند  آن ها  نکنند؛  درک  و  نکنند  توجه 
آن کسی که  اسلامی،  جامعۀ  در  اما  بکنند.  را  کار 
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ولیّ امت هست و رهبر جامعه است و فقیه است و 
بصیر است و عادل است، تابع هواى نفس خودش 
مصالح  او  نیست،  شخصی  چیزهاى  تابع  نیست، 
مسلمین را نگاه می کند؛ خب دو تا واجب شرعی 
است یا یک واجب و یک حرام است یا یک واجب 
و یک شیء مباح است، احکام شرعی مباحش هم 
باید مباح باشد؛ نمی شود مباح را هم تغییر داد به 
غیر مباح؛ اما آنجایی که معارضه باشد، آن مباح 
به خاطر یک مصلحت دیگر؛ آن  را حرام می کند، 
مصلحت  یــک  به خاطر  می کند،  حــرام  را  واجــب 
یک  به خاطر  می کند،  واجــب  را  حــرام  آن  دیــگــر؛ 
یک  ترجیح دادن  درحقیقت  این  دیگر.  مصلحت 
به خاطر  دیــگــر،  حکم  یــک  بــر  اســت  شرعی  حکم 
اســت.  ولایــتــی  احــکــام  آن  ــن،  ای آن؛  مهم تر بودن 
حکمی  و  ولایتی  احکام  که  می کنید  توجه  پس 
می کند،  صـــادر  فقیه  ولـــیّ  مصلحت  روى  از  کــه 
بعضی  است.  فقه  احیاء  به معناى  درحقیقت،  آن 
که  کنند  فکر  است  ممکن  کوتاه نظر،  آدم هــاى 
اگر حکم مصلحتی صادر شد و یک حکم شرعی 
مدت،  بلند  بــراى  یا  موقتاً  یا  رفت  بین  از  ظاهرى 
نــه! فقه  پــایــمــال شــد؟  ــد؟! فقه  پــس فقه چــه شـ
حکمی  همان  چون  شد.  احیاء  فقه  نشد؛  پایمال 
هم که ترجیح داده می شود و لازم الاجرا می شود، 
ولیّ  آنجایی که  یعنی  اســت؛  فقهی  حکم  هم  آن 
است  لازم  مسلمان ها  کــه  مــی دهــد  دســتــور  فقیه 
از مال  یــا فــلان مــقــدار  را  امـــوال خــودشــان  کــه مثلًا 
را براى یک مقصود مهمی بدهند، خب  خودشان 
حکم  یک  این  اموالهم«،  علی  مسلّطون  »الناس 
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بر مال خودشان  شرعی است، شکی نیست مردم 
آن ها  از  را  آن ها  مال  نــدارد  و کسی حق  مسلّط اند 
بگیرد، اما آن مصلحتی که ایجاب کرده است که 
هستند،  مسلّط  مالشان  بر  که  مردمی  همین  مال 
از آن ها گرفته بشود و صرف یک امرى بشود، آن 
مصلحت چیست؟ مثلًا دفاع از اسلام، دفاع از نظام 
حفظ  یا  مــحــروم،  قشرهاى  رفــاه  حفظ  یا  اسلامی 
امنیت جامعه. این مصلحت که خود این هم یک 
است،  فقهی  حکم  یک  و  اســت  شرعی  مصلحت 
عَلَی  طُونَ 

َ
مُسَلّ اسَ  النَّ »إِنَّ  از  بیشتر  اهمیّتش  این 

مْوَالِهِم«1 در این موارد است.
َ
أ

احکام  مــی شــود،  مشاهده  همان طورکه  پــس 
بیرون  اسلامی  عظیم  فقه  مجموعۀ  از  حکومتی 
نیست. این اشتباه است که ما خیال کنیم کسی 
خواهد  توضیح المسائل  و  عملیه  رسالۀ  مطالعۀ  با 
مهم تر  آنکه  و  را  فقهی  گوناگون  احکام  توانست 
بدهد؛  ترجیح  است،  کمتر  اهمیتش  آنکه  است، 
احکام  اســت،  فقیه  آن کسی که  نیست.  این جور 
را  مهم تر بودن  و  مهم بودن  مــی دانــد،  را  اســلامــی 
قادر  او  می دهد،  تشخیص  فقهی  احکام  میان  در 
این ها  از  کدام یک  بداند  و  کند  ارزیابی  که  است 
مخصوص  اختیار  ایــن  و  اســت  مهم تر  دیگرى  از 
است  ممکن  ذهنشان  به  بعضی  است.  فقیه  ولیّ 
ایــن جــور بــیــایــد کـــه: خـــب، اگـــر مــا آمــدیــم حکم 
را باب کردیم، هرکسی  مصلحتی و حکم ولایتی 
احکام  اجــراى  بناى  وقتی  مملکت  گوشۀ  هر  در 

چیرگی  و  تسلّط  خودشان  بر  و  دارايی ها  بر  »مــردم  ص۲7۲:  ج ۲،  ــوار،  الأن بحار   . 1
دارند.«
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آقا! من مصلحت نمی دانم؛  شرعی بشود، بگوید: 
نشود.  اجـــرا  حکم  ــن  ای کــه  ــت  اس ــن  ای مصلحت 
شد؟  خواهد  چه  تکلیفش  الهی  احکام  ایــن  پس 
اصلًا مسئله این نیست که کسی تشخیص بدهد 
تشخیص  نــدارد؛  یا  دارد  مصلحت  حکم  این  که 
او  یا کسی که  فقیه است،  ولیِّ  به عهدۀ  مصلحت 
منصوب کند، یا کسی که او تعیین بکند. این جور 
نیست که هر کسی بتواند در مواجهۀ با هر یک از 
نمی دانم  بگوید که من مصلحت  احکام شرعی، 
حکم  این  بنابراین  بگیرد؛  انجام  حکم  این  که 
فعلًا تعطیل! و آن کارى که مصلحت هست انجام 
چیزى  این چنین  الهی!  حکم  به عنوان  بگیرد؛ 
مگر  نــدارد،  هیچ کس  را  اختیارى  چنین  و  نیست 
بکند...  معین  فقیه  ولیّ  آن کسی که  و  فقیه  ولیّ 
اسلامی  مصالح  از  مصلحتی  هیچ  که  خواسته اند 
ندیده گرفته نشود و فوت نشود و جامعۀ اسلامی بر 
پایۀ مصالح عالیۀ اسلامی که در همان فقه وسیع 

ح شده.1 اسلامی مطر

جامعه؟  در  چیست  فقیه  ولــیّ  کار   
جامعه؛  ادارۀ  از:  اســـت  ــارت  عــب فقیه  ولـــیّ  کـــار 
اما  نیست؛  ایــن  در  شکی  اســـلام.  برمبناى  البته 
اجتماعی  را، مصالح  آنجاهایی که مصالح اسلامی 
را، ولیّ فقیه تشخیص می دهد، بر طبق مصلحت 
یک دستورى صادر می کند، آن دستور، حکم الله 
است؛ آن دستور خودش یک دستور شرعی است. 
ولیّ فقیه چه با اتکاء به دلیل عقلیِ قطعی و چه با 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در خطبه هاى نماز جمعه، 7اسفند66.
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اتکاء به ادلۀ شرعی، یک مصلحتی را براى جامعه 
تشخیص می دهد، آن مصلحت را اعمال می کند، 
آن می شود حکم الله و براى همۀ مردم این حکم، 
هم  جمله اى  این  معناى  که  است  واجب الاطاعه 
از  حکومت  که  شد  تکرار  بزرگان  بیانات  در  که 
حکومت  اصــل  اســت.  همین  اســت،  اولیه  احکام 
هم  اسلامی  حاکم  احکام  و  است  اولیه  احکام  از 
به معناى  ثــانــوى  حکم  یعنی  اســت؛  اولــی  حکم 

اینکه تابع ضرورت ها باشد، نیست.1
آیـــت الله  ــرت  ــض ع، ح ایـــن مـــوضـــو تــبــیــیــن  در   •
ــود می  فقیه« خ ــت  »ولایـ کــتــاب  در  مــعــرفــت؟ره؟ 

نویسند:
»اسلام سیاسی که در تأمین مصالح همگانی و 
اجتماعی خلاصه می شود،  اجراى عدالت  تضمین 
شریعت  اســاســاً  و  ــت  اس اســتــوار  مصلحت  پــایــۀ  بــر 
اسلامی، تضمین کنندۀ اجراى عدالت، در تمامی 
ابعاد حیات اجتماعی است تا مصالح افراد و جامعه 
به طور کامل تأمین گردد و هرکس به حقوق حقّۀ 

خود به گونۀ شایسته نایل گردد.
را هدف  امّت  اســلام، مصالح  ایــن رو، شریعت  از 
به  و  کند  زنــدگــی  سلامت  بــا  جامعه  تــا  داده  ــرار  ق
ــن رو  ــ ــابــد. ازای ســعــادت و کــمــال انــســانــی دســـت ی
الحکام  إلی  ألطاف  الشرعیّة  ‘الحکام  گفته اند: 
است  لطفی  هــریــک  شریعت،  احــکــام  العقلیّة’.۲ 
رهنمودى  و  برخاسته  الهی  حکمت  مقام  از  که 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در خطبه هاى نماز جمعه، ۲بهمن66.
۲ . محمدابراهیم جناتی  شاهرودی، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامی ، ج1، 

ص۲48.
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است به آنچه فطرت و خرد انسانی آن را خواهان 
می باشد.«1 

در  صــــــدر؟ره؟  ــر  ــاق ــدب ــم ــح ــد م ــی ــه ش عـــلامـــه   •
اسلامی  حاکم  احکام  در  مصالح  جایگاه  تبیین 

می نویسند: 
تشخیص  ــر مــبــنــاى  ب اســـلامـــی،  حــاکــم  »اگــــر 
بــر همۀ  امـــر کــنــد،  بــه چــیــزى  مصلحت جــامــعــه، 
هیچ کس  و  است  واجــب  آن  از  تبعیّت  مسلمانان 
اجــازۀ مخالفت نــدارد. حتی اگر فــردى، بــراى آن 
به  مجاز  نباشد،  قائل  چندانی  اهمیت  مصلحت، 
برخی  احتکار  تنها  فقه،  در  مثلا  نیست؛  مخالفت 
از  و جلوگیرى  حــرام شــده  ــرورى،  کــالاهــاى ضـ از 
خ گذارى بر مبناى  احتکار در اجناس دیگر و نیز نر
ع واگــــذار شـــده اســت.  بــه حــاکــم شـــر مصلحت، 
ازاین رو، وقتی حاکم از این حق استفاده می کند، 

اطاعت از او لازم است .«۲ 
• پس می توان این گونه دریافت که: 

اسلامی  حاکم  ســوى  از  که  حکومتی  »احکام 
براساس رعایت مصالح اجتماعی مسلمانان اتخاذ 
از مقام ولایت و حکومت است  می شود، برخاسته 
احکام  بنابراین  می باشد؛  مستقلی  حکم  خــود  و 
ثــانــوى نیست؛  و  اوّلــــی  ــاً حــکــم  ــزامـ الـ حــکــومــتــی 
بر  نه  که  اســت  حکومتی  حکم  از  مـــواردى  بلکه 
ع ثابت  موضوعات به عناوین اولیه خودشان در شر
شده است و نه تحت عناوین احصایی ثانوى مانند 
ج و لاضرر، اکراه و اضطرار و ... می گنجد. از  لاحر

1 . آيت الله محمدهادی معرفت؟ره؟، ولايت فقیه، ص17۲.
۲ . سیدمحمدباقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص116.
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یا در حکم  و  اولیه  را  احکام حکومتی  این منظر، 
اوّلی می دانند.«1

ــارم شـــیـــرازی  ــکـ حـــضـــرت آیـــــت الله  الــعــظــمــی مـ
علما  ــوال  اق جمع بندی  با  ‘حفظه الله تعالی علیه’ 

دراین خصوص می فرمایند: 
فقیه  ولایت  دررابطه با  کسانی که  تمام  »ظاهراً 
را مقیّد  بحث کرده اند، حتّی امام راحل؟ره؟، آن 
هیچ کس  نموده اند.  مسلمین  مصالح  رعایت  به 
است،  جنگ  مسلمین  مصلحت  ‘اگــر  نمی گوید: 
فقیه حق دارد حکم به صلح کند و اگر مصلحت 
آن،  برخلاف  دارد  حق  فقیه  است،  صلح  مسلمین 
دستور جنگ بدهد’. اصولًا این ولایت براى حفظ 
آن.  برخلاف  نه  اســت؛  مسلمین  و  اســلام  مصالح 
فقیه  ولایت  محدودۀ  بپذیریم،  را  اصل  این  وقتی 
مشخّص می شود و منظور از مطلقه، همان مطلقه 
حتّی  اســـت.  مسلمین  و  اســـلام  مصالح  ــرۀ  دایـ در 
دربارۀ معصومین؟عهم؟ نیز مسئله غیر از این نیست. 
مسلمین  و  اســلام  مصالح  به خاطر  امام حسن؟ع؟ 
صلح کرد و امام حسین؟ع؟ به خاطر مصالح اسلام 
حضرت  خداوند  شد.  شهید  و  جنگید  مسلمین  و 
مصالح  بــه  کــه  اولــی  تــرک  به خاطر  را  یــونــس؟ع؟ 
ماهی  شکم  در  مــی شــد،  مــربــوط  امّـــت  غیرواجبۀ 

زندانی کرد.«۲ 

1 . کاظم قاضی زاده، انديشه فقهی سیاسی امام خمینی؟ره؟، ص197.
۲ . ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جديد، ج 3، ص180.
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2�2�4�ولایتمطلقهومحدودیتها

ــیّ و حــاکــم مــردم   آن کــســی کــه ولـ
است، یک سلطان نیست؛ یعنی عنوان حکومت، 
از بُعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نمی شود؛ 
او هر کارى که می خواهد، می تواند  اینکه  بُعد  از 
باب  از  بلکه  نیست؛  رعایت  و  توجه  مــورد  بکند، 
یا  مؤمنین  ــیّ  ولـ اینکه  و  او  سرپرستی  و  ولایـــت 
یا  این شغل  یا  این حق  اســت،  مسلمین  امــور  ــیّ  ول
این سمت مورد توجه قرار می گیرد. قضیۀ حکومت 

در اسلام، از این جهت مورد توجه است. 
اگر این مفهوم ولایت و آنچه را که اسلام براى 
ولیّ و والی به عنوان شرط و وظیفه قرار داده است، 
در  معصومین؟عهم؟  ائمۀ  کلمات  در  که  بشکافیم 
دارد  وجــود  آموختنی  حــرف هــاى  خیلی  ایــن بــاب، 
اشتر  مالک  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  نامۀ  همین  در  و 
زیــادى  ــدۀ  ارزنـ مفاهیم  بـــزرگ،  توصیه هاى  آن  و 
ع حکومت  هست خواهیم دید که مردمی ترین نو
فرهنگ  یــعــنــی  ــشــرى  ب فــرهــنــگ  در  ــت.  ــ اس ایـــن 
هیچ چیزى  تــاریــخ،  طــول  در  عالم  ــان  ــواه آزادی خ
که از حکومت زشت باشد، در مفهوم ولایت وجود 
خود  میل  به  خودسرى،  یا  استبداد  مفهوم  نــدارد. 
معناى  در  مطلقاً  تصمیم گرفتن،  مردم  ضرر  به  یا 
شخصی  یــک  اینکه  نــه  نیست.  اســلامــی  ولایـــت 
خیر!  بکند؛  این کارها  از  ولایــت  نام  به  نمی تواند 
شیاطینی هستند که با همۀ نام هاى خوب، همۀ 
کارهاى بد را در دنیا کرده اند. مقصود، آموزش و 
درس و راه اسلامی است. البته کسانی که دلباختۀ 
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ممکن  هستند،  اســلام  از  بیگانۀ  و  غربی  مفاهیم 
لیکن  بکنند؛  تصوراتی  یا  بزنند  حرف هایی  است 

این ها بر اثر نشناختن مفهوم ولایت است.1

عین  ما  سیاست  می گوییم  اینکه   
دیانت است و دیانت ما عین سیاست است، یک 
آن  بنیان  و  سیاست  کــه  قضیه  ایــن  اســت   طــرف 
بــاشــد. روى دیــگــر سکه هم  بــراســاس دیــن  بــایــد 
این است که فعالیت سیاسی نمی تواند از معیارها و 
ج باشد. کار غیراخلاقی  ضوابط دینی و اخلاقی خار
کسی  و  نیست  جایز  مطلقاً  ــدرت،  ق کسب  بــراى 
و  اهلیت  از  دارد،  قــرار  مدیریت  صــراط  در  کــه  را 
به طور  باید  ضوابط  ایــن  لــذا  مــی انــدازد؛  صلاحیت 
بــراى  قــانــون  کامل در همۀ رده هـــا رعــایــت شــود. 
رهبرى، ریاست جمهورى، مسئولان قواى سه گانه 
و رده هاى مختلف مدیریت، تا رده هاى شوراهاى 
شهر و روستا و دیگر جاها ضوابطی را معین کرده  
اسلامی  فکر  و  دیــد  همان  برخاسته  از  کــه  اســت 
باید احراز شود. باید تشخیص  است. این ضوابط 
وجود  شخص  ایــن  در  شرایط  ایــن  که  شــود  داده 
اگر  گیرد،  قرار  مردم  رأى  معرض  در  او  بعد  دارد، 
ک،  اگر ملا یا نصب شــود،  است  مــردم  رأى  ک  ملا
که  مسئولیت هایی  از  بعضی  مثل  است؛  انتصاب 

وجود دارد.۲

کارگزاران  و  مسئولان  با  ديدار  در  انقلاب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  سخنرانی   . 1
نظام جمهورى اسلامی ايران، به مناسبت عید سعید غدير، 10تیر70.

۲ . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان، 
13اسفند81.
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2�2�5�عواملبازدارندهازاستبداد

 ایــن هــا اصـــلًا اطــلاعــی نــدارنــد که 
ته  و  ســر  از  اصــلًا  هست،  چــی  فقیه  ولایــت  قضیه 
اصـــلًا چی چی  نــمــی آورنــد کــه  در  فقیه ســر  ولایـــت 
نـــمـــی آوردنـــد،  در  ســـر  عــیــن حــالــی کــه  در  هــســت، 
ولایــت  کــه  بــاشــد  بنا  اگــر  می گویند  می نشینند 
می شود.  کــذا  مــی شــود،  دیکتاتوری  بشود  فقیه 
بود،  مــردم  امــور  ــیّ  ول که  امیرالمؤمنین؟ع؟  مگر 
که  پیغمبر؟صل؟  ــود  خ مگر  ــود؟!  بـ دیــکــتــاتــوری 
بــــود؟! مــگــر بگویند  ــــت داشــــت، دیــکــتــاتــور  ولای
ــم نــیــســت،  ــه ولایـــــت بـــــرای پــیــغــمــبــر؟صل؟ هـ کـ
از این ها بعید  پیغمبر؟صل؟ هم مثل سایر مردم و 
نمی کنند،  جـــرأت  لکن  بگویند،  را  ایــن  نیست 
ــت؟! در اســلام  ــ بــگــویــنــد. دیــکــتــاتــوری کـــدام اس
را  دیکتاتور  اســلام  نیست،  ح  مطر چیزی  همچو 
بخواهد  فقیه  نفر  یــک  اســـلام  محکوم می کند، 
از ولایت ساقطش می کند.  بکند  اگر دیکتاتوری 
؟!   اســلام  می کند  می گویید،  دیکتاتوری  چطور 
این حرف ها را می زنید. اگر می دانید و می گویید، 
این  و  بکنید  سیر  ملت  مسیر  مخالف  در  باید  چرا 
انسان  چــرا  نمی دانید،  اگــر  و  بگویید  را  مسائل 
ندانسته یک حرفی را بزند؛ همین بی خود، بدون 
همچو  یک  بیاید  مسئله  هست  چی  بفهمد  اینکه 

مسائلی را بگوید.1

1 . صحیفۀ نور، ج10، ص89.
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اســلام  الان،  ــت  اسـ غــریــب  ــلام  اســ  
نمی شناسند؛  را  غُربا  همان طورکه  اســت،  غریب 
ــود مــردمــش  ــش ب ــری  ــه یـــک ش یـــک غــریــبــی وارد 
نمی شناسند؛ اسلام الان غریب است توی ملت ها؛ 
را،  نمی شناسند اسلام را. چون نمی شناسند اسلام 
اسلام شناس های  نمی دانند،  هم  را  اسلام  احکام 
این  نمی شناسند  نمی شناسند،  را  اســلام  هــم  مــا 
اگر  که  کنند  خیال  نشناختند  وقتی  هست،  چی 
حکومت  بــاشــد،  فقیه  حکومت  فقیه،  چنانچه 
کار  در  فقیه  چنانچه  اگــر  و  اســت  دیــکــتــاتــوری 
هم  شمر  اگــر  باشد،  خواهد  که  هر  دیگر  نباشد، 
آقایان اشکالی به آن ندارند؛ فقط فقیه  باشد این 
را بهش اشکال دارند. اشکال هم برای این است 
که از اسلام می ترسند، از اسلام ترس دارند. اسلام 
باشد.  بــاقــی  را  فاسدها  حیثیت  ایــن  نــمــی گــذارد 
این ها می ترسند از آن، بعضی ها هم گول خوردند، 
امر، بعضی ها هم گول  این  بعضی ها متعمدند در 
حکومت  مــثــل  اســلامــی  حــکــومــت   

ّ
الا و  خــوردنــد 

نیست،  تویش  دیکتاتوری  علی ابن ابیطالب؟ع؟ 
حکومتی است که به عدل است، حکومتی است 
بدتر  رعیت ها  سایر  زندگی  از  خودش  زندگی  که 
کنند،  زندگی  او  مثل  نمی توانستند  آن هــا  اســت، 
تا  لقمه، دو  یــک  نــمــی خــورد،  نــان جــو هــم سیر  او 
ــرده نمک مــی خــورد.  بــا یــک خ بــرمــی داشــت  لقمه 
باشد؟  دیکتاتوری  می تواند  اصــلًا  حکومت  ایــن 
ــرای چــه بــکــنــد؟ عــیــش و عشرتی  بـ دیــکــتــاتــوری 
نیست تا اینکه بخواهد دیکتاتوری بکند برای او. 
حکمفرمایی  نیست؛  اسلام  در  اصلًا  حکم فرمایی 
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اصلًا در کار نیست. پیغمبر اسلام؟صل؟ که رئیس 
مجلسی  یک  در  که  وقتی  بــود،  اســلام  و  مسلمین 
حــصــیــرهــا،  آن  روی  مــســجــد  تـــو  نــشــســتــه بــودنــد 
باشد،  داشــتــه  هــم  حسابی  حصیر  نیست  معلوم 
بودند،  نشسته  که  هم  دور  بودند،  نشسته  آنجا 
نمی شناختند  و  بودند  ج  خــار از  که  عرب]هایی[ 
کدام یکی  کــه  می گفتند  مــی آمــدنــد،  را،  پیغمبر 
حتی  اینکه  بــرای  نمی شناختند؛  هستید؟  محمد 
نبود.  پیغمبر؟صل؟  زیــر  هم  چیزی  همچون  یک 
حالا ما اشراف هستیم؟! یک همچو حکومتی که 
داشته  گلی  خانۀ  یک  باشد،  این طوری  باشد  بنا 
بــاشــد، یک  نــداشــتــه  بــاشــد، یــک گلیم هــم حتی 
است  داشته  می گویند  پوست  یک  که  حکومتی 
که روزها علوفۀ شترش را حضرت امیر؟ع؟ رویش 
می ریخته، شب ها زیر خودش و فاطمه می انداخته 
و می خوابیده رویش، اینکه دیکتاتوری نمی تواند 
اسلام  دیکتاتوری،  می گویند  که  اینهایی  باشد. 
نمی دانند؛  را  اسلام  فقه  نمی فهمند چی هست؛  را 
خیال می کنند ما، هر فقیه، هر چه هم فاسد باشد 
این حکومت، فقیه اگر پایش را این طور بگذارد، 
اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. 
مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست 
دیکتاتوری  کــه  می گویند  کــه  ایــن هــا  هــرکــس؟ 
پیش می آید، نمی دانم، این مسائل پیش می آید، 
حکومت  اسلامی،  حکومت  که  نمی دانند  این ها 
دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل این ها ایستاده، 
می خواهیم  ما  و  ایستاده  دیکتاتورها  مقابل  اسلام 
بگیرد؛  را  دیکتاتورها  جلوی  که  باشد  فقیه  که 
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نگذارد  کند؛  دیکتاتوری  رئیس جمهور  نــگــذارد 
ــذارد رئیس  ــگ نــخــســت وزیــر دیــکــتــاتــوری کــنــد؛ ن
رئیس  نـــگـــذارد  بــکــنــد؛  دیــکــتــاتــوری  لشکر  مــثــلًا 
بخواهیم  نه اینکه  بکند؛  دیکتاتوری  ژاندارمری 
کند  چه  خواهد  فقیه  کنیم؛  درســت  دیکتاتوری 
عادی  زندگی  زندگی،  کسی که  را!  دیکتاتوری 
دارد و نمی خواهد این مسائل را، دیکتاتوری برای 
نیست  کار  در  حکم فرمایی  بکند؟  می خواهد  چه 
قــانــون اساسی  ایــن  بــه عــلاوه، حــالا در  در اســـلام. 
هم  آقــایــان  شــده،  هم  احتیاط کاری  ایــن قــدر  که 
این قدر احتیاط کاری کرده اند که یک دفعه مردم 
را،  خبره هایی  یک  کنند  تعیین  خودشان  بیایند 
بیاید  یکی  را  خبره ها  این  است!  دیکتاتوری  این 
بگوید که در یک شهری از این شهرها یک کسی 
شخص  ایــن  به  بیایید  که  مــردم  روی  آورد  فشار 
این ها  تبلیغات هم نشد، مردم  بدهید، حتی  رأی 
صد  اگر  را.  این ها  دانستند  مردم  می شناختند،  را 
یا  دفعۀ دیگر ما بخواهیم خبرگان تعیین کنیم، 
خود این آقایان تعیین می شوند یا یکی مثل اینها. 
هیچ جای  در  ــدارم  نـ گــمــان  مــن  آزادی،  بــا  مـــردم 
]رأی[ داده  این طور  باشد،  این طور واقع شده  دنیا 
باشند؛ مردم این طور عاشقانه رأی داده باشند به 
آن طور  را  اسلامی اش  جمهوری  هم  مطلبی؛  یک 

عاشقانه رأی دادند و ]با[ آن... اکثریت.1

ــف بـــــراى یک  ــری ــع  بـــزرگ تـــریـــن ت
عبودیت  اســلامــی،  و  الهی  معیارهاى  در  انــســان، 

1 . صحیفۀ نور، ج11، ص37.
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خداست. ‘اشهد ان محمدا عبده و رسوله’، رسول 
را بعد از عبد ذکر می کند. امیرالمؤمنین؟ع؟ ]هم[ 
استعمال  و  اصطلاح  در  ولایــت  معناى  اســت.  این 
آن،  در  کــه  حکومتی  یعنی  ــت؛  اس ایــن  اســلامــی، 
سلطنت  خودخواهیِ  ولی  هست؛  حاکمیت  اقتدارِ 
عَزَمْتَ  إِذا 

َ
ف نیست، جزم و عزم قاطع هست که 

ی الِله1؛ اما استبداد به رأى نیست. 
َ
 عَل

ْ
ل

َ
تَوَکّ

َ
ف

ــت اســلامــی،  ــا ولایـ ــا حــکــومــت و ب کــســانــی کــه ب
دشــمــنــی مــی کــنــنــد، از ایــن چــیــزهــا مــی تــرســنــد؛ با 
ــــت را حــمــل کــردن بر  ــم ولای اســلامــش بــدنــد! اسـ
بی سوادى  و  بی اطلاعی  از  ناشی  یا  که  مفاهیمی 
و کج فهمی است، یا ناشی از غرض و عناد است! 
وجود  عین  در  آن  در  که  حکومتی  یعنی  ولایــت، 
اقــتــدار، در عین وجــود عــزت یک حاکم و جــزم و 
هیچ نشانه اى  حاکم،  یک  قاطع  تصمیم  و  عــزم 
زیاده طلبی  و  خود رأیی  و  خودخواهی  و  استبداد  از 
و براى خود طلبی و این ها نیست. این، آن نشانۀ 
اصلی براى این حکومت است... اینکه من بارها 
حکومت  مطلوب  نقطۀ  بــه  رســیــدن  تــا  می گویم 
حکومت هاى  با  اگرچه  داریـــم،  فاصله  اســلامــی، 
نقطۀ  آن  تــا  امــا  داریـــم؛  فاصله  خیلی  هــم  مـــادى 
اصلی هم فاصلۀ زیادى داریم به خاطر این است. 
هرچه و هرجا که در امر عدالت، در امر محو شدن 
کوتاه  الهی،  احکام  و  الهی  ارادۀ  در  هضم شدن  و 
 

ّ
الا و  ماست  شخصی  ضعف هاى  از  ناشی  بیاییم، 

حکم اسلامی و ولایت اسلامی این است.۲

1 . آل عمران، 159: »هنگامی که تصمیم گرفتی، )قاطع باش! و( بر خدا توکل کن!.«
۲ . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( به  مناسبت عید سعید غدير، 16فروردين78.
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2. 2. 5. 1. عوامل درونى

ــهــی  ــعــنــی حــکــومــت ال  ولایــــــت، ی
اقتدار  و  سلطنت  خودپرستی،  از  هــیــچ اثــرى  کــه 
خودخواهانه در آن وجود ندارد. اگر وجود پیدا کرد، 
ضمانت هاى  و  حکومت  بین  فرق  نیست.  ولایت 
ضمانت هاى  در  که  این  است   الهی،  غیر  با  الهی 
الهی، ضمانت درونی است. اگر کسی که متصدّى 
را نداشت، به خودى خود  آن  مقامی است، شرایط 
این پیوند از او خلع می شود. این امرِ خیلی مهمّی 
و  امــر  در  هضم شدن  بر  الهی،  ولایــت  بناى  اســت. 
نهی پروردگار است؛ درست نقطۀ مقابل سلاطین 

مادّى و حکومت هاى بشرى.
اســتــعــمــال  و  اصـــطـــلاح  در  ولایــــت  مــعــنــاى   ...
آن،  در  کــه  حکومتی  یعنی  ــت؛  اس ایــن  اســلامــی، 
سلطنت  خودخواهیِ  ولی  هست،  حاکمیت  اقتدارِ 
عَزَمْتَ  إِذا 

َ
ف نیست، جزم و عزم قاطع هست که 

نیست...  رأى  به  استبداد  اما  الله1؛  ی 
َ
عَل  

ْ
ل

َ
تَوَکّ

َ
ف

وجود  عین  در  آن  در  که  حکومتی  یعنی  ولایــت، 
اقــتــدار، در عین وجــود عــزّت یک حاکم و جــزم و 
از  و تصمیم قاطع یک حاکم، هیچ نشانه اى  عزم 
و  زیاده طلبی  و  خود رأیی  و  خودخواهی  و  استبداد 

براى خِِودطلبی و این ها نیست.۲

ــورد  ــ ــک م ــ ــک فـــقـــیـــهـــی، ی ــ  اگـــــر ی

1 . آل عمران، 159: »و چون قصد کارى کنی، بر خداى توکل کن.« 
ــد سعید  ــی ع ــه  مــنــاســبــت  ب انـــقـــلاب)مـــدظـــلـــه الـــعـــالـــی(  مــعــظــم  رهـــبـــر  بـــیـــانـــات   . ۲

غدير،16فروردين78.
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اسلام.  پیش  می افتد  ولایــت  از  بکند  دیکتاتوری 
علم  آنکه  نمی کند،  ولــیّ  که  را  فقیهی  هر  اســلام 
اســت؛  اســلام  مشی  مــشــی اش،  دارد،  عمل  دارد، 
این  بــرای  را  آن  اســت؛  اســلام  سیاستش، سیاست 
اسلام  در  را  عمرش  تمام  که  آدمــی  یک  که  است 
آدم  و  اســلامــی گـــذرانـــده  مــســائــل  در  و  گـــذرانـــده 
معوجی نیست و صحیح است، این نظارت داشته 
باشد به این امرها نگذارد که هرکس، هر کاری 

دلش می خواهد بکند.1

 از ولایت فقیه آن طــوری که اسلام 
قرار داده است، به آن شرایطی که اسلام قرار داده 
اوصافی  آن  یعنی  نمی بیند؛  است، هیچ کس ضرر 
که در ولیّ است، در فقیه است که به آن اوصاف، 
ولیّ  را  او  اسلام  و  قرار داده است  امر  ولیّ  را  او  خدا 
امر قرار داده است؛ با آن اوصاف نمی شود که یک 
پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد؛ اگر یک کلمه 
دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد 
آن ولایت را دیگر ندارد، استبداد را ما می خواهیم 
جلویش را بگیریم، با همین ماده ای که در قانون 
اســاســی اســت کــه ولایـــت فقیه را درســـت کــرده، 
آن هــایــی  می گیرند،  را  جلویش  را  اســتــبــداد  ایــن 
این  که  می گفتند  بودند،  اســاس  با  مخالف  که 
با  استبداد می آورد، استبداد چی می آورد، استبداد 
بلی!  نمی آورد،  کرده  تعیین  قانون  که  آن چیزی 
شما  بیاید  مستبدی  یک  بعدها  که  است  ممکن 
است،  سرکش  که  مستبدی  بکنید،  کاریش  هر 

1 . صحیفۀ نور، ج9، ص183.
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بیاید هر کاری می کند، اما فقیه مستبد نمی شود. 
فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است، عدالتی 
که غیر از این طوری عدالت اجتماعی، عدالتی که 
یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه 
همچو  یک  مــی انــدازد،  عدالت  از  را  او  نامحرم  به 
خــلاف،  نمی کند  بکند،  خــلاف  نمی تواند  آدمــی 
این  را می خواهد بگیرد،  این خلاف ها  این جلوی 
باشد،  آدمی  ،یک  است  ممکن  که  رئیس جمهور 
نکردند،  شرط  و  عدالت  دیگر  نکردند  شرط  ولی 
فقیه است، ممکن است یک  در  این مسائلی که 
را،  جلویش  بگیرد  کــنــد،  تخلف  بــخــواهــد  ــت  وق

کنترل کند.1

تعیین  ــت  ام بـــرای  کــه  آن فقیهی   
شــده اســت و امــام امــت قــرار داده شــده اســت، آن 
بشکند  را  دیکتاتوری ها  این  می خواهد  که   است  
قانون  حکومت  و  اســـلام  بــیــرق  ــر  زی بــه  را  همه  و 
قانون است،  بیاورد. اسلام، حکومتش، حکومت 
الــهــی، قــانــون قــرآن و سنت اســت و  یعنی قــانــون 
خود  یعنی  اســت؛  قانون  تابع  حکومت  حکومت، 
پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین؟ع؟ هم 
تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی کردند و 

نمی توانستند بکنند.۲

از  نــــاشــــی  اســـــــــلام،  در  ولایــــــــت   
ــود آن هـــا، هم  ــت؛ ارزش هــایــی کــه وج ــاس ارزش ه

1 . صحیفۀ نور، ج11، ص133.
۲ . صحیفۀ نور، ج10، ص174.
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مثلًا  می بخشد.  مصونیت  را  مردم  هم  و  آن سمت 
عدالت به معناى خاص یعنی آن ملکۀ نفسانی، از 
جملۀ شرایط ولایت است. اگر این شرط تأمین شد، 
به مجرد  زیــرا  اســت؛  آسیب ناپذیر  ولایــت یک چیز 
ج از محدوده  اینکه کمترین عمل خلافی که خار
ج از اوامـــر و نــواهــی اســلامــی اســت، ازطــرف  و خــار
پــیــدا کـــرد، شــرط عدالت  والـــی تحقق  یــا  ــی  آن ول
کوچک ترین  و  ظلم  کوچک ترین  می شود.  سلب 
را سلب  باشد، عدالت  ع  کج رفتارى که خلاف شر
می کند. هر تبعیضی، هر عمل خلاف و گناه و ترک 
وقتی  می کند.  سلب  والی  از  را  عدالت  وظیفه اى، 
آن منصب منعزل  از  او  هم که عدالت سلب شد، 

می شود.
است؛  بالاتر  هم  این ها  از  رهبرى  سطح  در   ...
معنوى  تعهد  معنوى،  رهبرى  اینکه  خاطر  بــراى 
او توقع دارنــد که حتی  از  مــردم  و  دارد و خبرگان 
یک گناه نکند؛ اگر یک گناه کرد، بدون اینکه 
ــده  اســت؛  ش ســاقــط  کنند،  ساقطش  بــاشــد،  لازم 
حرفش نه دربــارۀ خودش حجت است، نه دربارۀ 

مردم.1
مـــــوســـــوی  خــلــخــالــی  آیــــــــــت الله  حــــضــــرت   •
آیۀ  به  استناد  با  درایــن بــاره  نیز  ‘حفظه الله تعالی’ 
عــهــده دارى  ع  یــک نــو »ولایـــت،  می نویسند:  ــرآن  ق
اعتبار شده  و  ‘مولّی علیه’ جعل  است که به سود 
است؛ نه به سود »ولی«. اگرچه سلطه از آن جهت 
قدرتی  ولی  اســت؛  قــدرت  نوعی  اســت،  که سلطه 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در ديدار با مسئولان و کارگزاران نظام 
جمهورى اسلامی ايران، 19تیر79.



وم
 س

لد
 جـ

ه /
قی

ت ف
لای

و

230

به  شاید  و  انتفاع  بــا  نــه  مسؤولیت؛  بــا  ــوأم  ت اســت 
همین سبب است که در آیۀ 7 سورۀ احزاب، سخن 
از  آمده که خداوند  به میان  انبیاء  و میثاق  از عهد 
مسئولیت  به  که  گرفت  را  عهدى  چنین  ایشان 

نبوت عمل کنند:
حٍ  هُمْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نوُ

َ
بِیّینَ میثاق

َ
نا مِنَ النّ

ْ
خَذ

َ
 ا

ْ
وَاِذ

نا مِنْهُمْ 
ْ

خَذ
َ
وَ اِبْراهیمَ وَ موُسی وَ عیسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَ ا

از پیغمبران،  آر( آنگاه که ما  لیظاً؛1 )یاد 
َ

میثاقاً غ
از نوح،  از تو  از تو و پیش  عهد و میثاق گرفتیم و 
پیمان  همه  از  عیسی بن مریم  و  موسی  ابراهیم، 
محکم گرفتیم )که با هر مشقت و زحمتی است 

رسالت خدا را به خلق ابلاغ کنند(.«۲ 
• »ذکر این نکته ضروری است که عواملی که 
موجب استبداد و دیکتاتورى یک حاکم و زمامدار 
که  است  شخصی  ویژگی هاى  از  ناشی  می شود، 
برخی از مهم ترین آن ها تحت عنوان عوامل درونی 

بیان می شود؛ مثل:
در شخصیت  ریشه  این خصیصه،  خودخواهی: 
به  و احساسی است که حاکم نسبت  فردى دارد 
خود و دیگران دارد و خود را برتر از دیگران دانسته 
صحت  در  حتی  مــی دانــد؛  فــرمــان دادن  شایستۀ  و 
فرمان ها و حقانیت آن ها تردید نمی کند و همواره 
دیگران را تحت امر برده و فرمان بردار خود می داند 
و هیچ گونه حق اظهار نظر و رأیی براى مردم قائل 
نیست؛ همانند فرعون که این ویژگی او را به چنان 
خودکامگی و استبدادى کشاند که گذشته از به 

1 . احزاب، 7.
۲ . سید مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام يا ولايت فقیه، ص144.



یه
 فق

لیّ
ت و

ارا
ختی

و ا
ف 

ظای
و

231

بندگی گرفتن مردمان، ادعاى أنا ربکم الاعلی سر 
داد. در قرآن کریم آمده است: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَا فِی 
مِنْهُمْ   

ً
ة

َ
طائِف  

ُ
یَسْتَضْعِف شِیَعاً  ها 

َ
هْل

َ
أ  

َ
جَعَل وَ  رْضِ 

َ ْ
ال

مِنَ  کــانَ  ــهُ 
َ
إِنّ نِساءَهُمْ  یَسْتَحْیى   وَ  بْناءَهُمْ 

َ
أ ــحُ  بِّ

َ
یُــذ

سِدینَ ؛1 به راستی که فرعون در زمین برترى 
ْ

مُف
ْ
ال

پراکنده ساخت:  را گروه گروه  اهلِ زمین  و  جست 
ذکور  فرزندان  گردانید؛  ضعیف  را  آنــان  از  جمعی 
زنده  را  ایشان  زنــان  و  گذراند  تیغ  دم  از  را  ایشان 
نگاه داشت ]و به کنیزى گرفت[؛ به درستی که او 

از فسادکاران بود.
به دنبال  این آیه  در  فرعون  خودکامگی هاى   

برترى جویی او آمده است.
آن  بــارز  تجلی  که  دنیاطلبی  روحیۀ  دنیاطلبی: 
در ثروت اندوزى و دلبستگی شدید به جاه و مقام 
را  زمــامــداران  که  اســت  ویژگی هایی  از  می باشد، 
حفظ  بــراى  و  داده  قــرار  خــود  تحت تأثیر  به شدت 
به  وادار می کند که دست  را  آن ها  و مقام،  ثروت 

استبداد و خودکامگی و جنایت و بیداد بزنند.
یک  از  که  زمــامــدارى  تقوى:  و  خداترسی  عــدم 
با  طرف بیگانه با مردم و از سوى دیگر بی ارتباط 
خداوند و عالم معنا باشد، هیچ نیروى مافوقی براى 
وجود  او  نفسانی  خواسته هاى  و  غرایض  کنترل 
کمترین  استبداد  و  خودکامگی  ــن رو  ازایـ نـــدارد؛ 

ثمرۀ فقدان  تقوى و خداترسی است.
به وجود آمدن  بسترهاى  به  اشـــاره اى  حال که 
عوامل  بــه  نگاهی  بــا  دارد  جــا  داشــتــیــم،  اســتــبــداد 
اختیارات،  مطلقه بودن  قید  استبداد،  بــازدارنــدۀ 

1 . قصص، 4.
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بررسی  را  فقیه  ــیّ  ول خودکامگی  و  اســتــبــدادرأى 
امکان پذیر  چه حد،  تا  آن  تحقق  ببینیم  و  نموده 
است و آیا این احتمال، عقلایی و منطقی است یا 

خیر؟«1
• اما قبلًا در شرایط ولیّ فقیه گفته شد که: 

شخص  و  است  ‘عدالت’  فقیه،  ولیّ  شرایط  »از 
عادل کسی است که بر محور امر و نهی و فرمان 
دل،  خواستۀ  و  نفس  خواهش  محور  بر  نه  و  خدا 
سخن  این  بطلان  وصــف،  این  با  و  می کند  عمل 
که ولیّ فقیه هر کارى که ‘دلش’ بخواهد انجام 
دیگران  بر  را  ‘خــود’  سلیقۀ  و  خواسته  و  می دهد 
باید  بلکه  مــی شــود؛  روشــن تــر  کــنــد،  مــی  تحمیل 
براساس  کسی که  یعنی  ــادل  ع فقیه  ــیّ  ول گفت 
‘خــدا’  خواست  و  اراده  جهت  در  و  ‘دیــن’  احکام 

حرکت و حکومت می کند.«۲ 
می شود  روشـــن  ــد،  ش گفته  کــه  مطالبی  »از   •
از  رهبرى،  بازدارندۀ  درونی  عامل  »قوى ترین  که 
ایمان  وى  اوســت.  خداترسی  و  تقوا  خودکامگی، 
جَالَ  یِهِ هَلَکَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّ

ْ
بِرَأ  

َ
دارد که ‘مَنِ اسْتَبَدّ

کرد  پیشه  خودرأیی  هرکه  عُقُولِهَا’؛3  فِی  شَارَکَهَا 
به هلاکت رسید و آنکه با خردمندان رایزنی کرد، 
ک  هلا به  کــرد،  پیشه  خودرأیی  و  عقل  در  را  خود 
را در  رایزنی کرد، خود  با خردمندان  آنکه  و  رسید 
همچنین  و  گردانید  شریک  آنــان  اندیشۀ  و  عقل 
برگزیده اش  پیامبر  به  باور دارد که خداى متعال 

1 . علی   اصغر نصرتی، نظام سیاسی در اسلام، ص3۲5.
۲ . محمدتقی مصباح يزدی، نگاهی گذرا به نظريۀ ولايت فقیه، ص111.

3 . نهج البلاغه، حکمت 161.
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نا 
ْ

خَذ
َ َ
ل   قاویلِ 

َ ْ
ال بَعْضَ  یْنا 

َ
عَل  

َ
ل وَّ

َ
تَق وْ 

َ
ل فرموده: 

مِنْكُمْ  ما 
َ

ف   وَتینَ 
ْ
ال مِنْهُ  طَعْنا 

َ
ق

َ
ل مَّ 

ُ
ث   یَمینِ 

ْ
بِال مِنْهُ 

قینَ؛1 
َ
مُتّ

ْ
لِل  

ٌ
کِرَة

ْ
تَذ

َ
ل هُ 

َ
إِنّ وَ    حاجِزینَ  عَنْهُ  حَدٍ 

َ
أ مِنْ 

ما  بــر  را  سخنانی  خــود  پیش  از  پیامبر؟صل؟  اگــر 
راست گرفته، رگ گردن  با دست  را  او  می بست، 
او را می زدیم؛ درحالی که احدى را توان محافظت 
از او نبود و این یادآورى براى پرواپیشگان است؛ 
پس همیشه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتارش 
دیده، هرگز خود را در معرض نافرمانی از او و سخط 

و غضب وى قرار نمی دهد.
چون  اوست؛  تدبیر  و  آگاهی  دیگر،  مهم  عامل 
شایستگی  اداره،  تــوان  و  علم  شــرایــط  داشــتــن  بــا 
یافته  را  دینی  جامعه  زعامت  مسند  در  قرارگرفتن 
است؛ یعنی از فرزانه ترین و فاضل ترین افراد است 
حل  بــه  مــی تــوانــد  تدبیر  و  علم  نعمت  بــا  وقــتــی  و 

مشکلات بپردازد.«۲
• به بیان دیگر و به تعبیر حضرت آیت الله العظمی 

جوادی آملی‘حفظه الله تعالی ’: 
به  اخــتــصــاص  مطلقه،  مسئولیت  ــا  ــت  ی ــ »ولای
اولًا  کــه  دارد  زمـــان  جــامــع الــشــرایــط  فقیه  بــرتــریــن 
به خوبی  را  اسلام  ابعاد  همۀ  و  دارد  مطلق  اجتهاد 
ادارۀ  درخــور  امانتی  و  عدالت  از  ثانیاً  و  می شناسد 
جامعۀ اسلامی بهره مند است که او را از کج روى ها 
و هوامدارى ها دور می سازد و ثالثاً، داراى شناخت 
و درک شرایط جــارى جامعه و هوش  زمــان  دقیق 
و  شجاعت  و  مدیریت  قدرت  و  سیاسی  استعداد  و 

1 . الحاقه، 44تا48.
۲ . علی اصغر نصرتی، نظام سیاسی در اسلام، ص3۲5.
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و  مجتهد  خبرگان  را  فقیهی  چنین  و  است  تدبیر 
عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوى 
فراوان، شناسایی کرده، به مردم معرفی می نمایند 
و  شــرایــط  همۀ  اجتماع  و  دوام  و  بقا  بــر  سپس،  و 
از  و  دارند  نظارت  رهبر  رهبرى در شخص  اوصاف 
این رو، وجهی براى نگرانی نسبت  به عدم کارایی 
یــا هـــوامـــدارى و دیــکــتــاتــورى فقیه حــاکــم وجــود 

ندارد.«1 

2. 2. 5. 2.  عوامل بیرونى

 به نظر من به این نکته باید توجه 
در  عالم  مقررات  همۀ  برخلاف  که  کــرد  افتخار  و 
حاکمیت ها  آن هــا  قوانین  در  کــه  حکومت  بــاب 
یک حالت غیرقابلِ خدشه دارند، در نظام اسلامی، 
آن کسی که به عنوان ولیّ فقیه مشخص می شود، 
معیارهاست،  بر  مبتنی  او  مسئولیت  اساساً  چون 
چنانچه این معیارها را از دست داد، به خودى خود 
ــود. وظــیــفــۀ مــجــلــس خــبــرگــان،  ــ ــی ش ــ ســـاقـــط م
دادند،  اگر تشخیص  است.  این قضیه  تشخیص 
فهمیدند  تا  ندارند.  ولی فقیه  بله!  که  می فهمند 
نیست، می فهمند که  آقا  این  در  این معیارها  که 
ولیّ فقیه  یک  دنبال  بروند  باید  ندارند؛  ولی فقیه 
دیگر. محتاج نیست عزلش کنند؛ خودش منعزل 

می شود. به نظر ما این نکتۀ خیلی مهمی است.۲

1 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲49.
مديران  با  پرسش و پاسخ  جلسۀ  در  انقلاب)مد ظله العالی(  معظم  رهبر  بیانات   . ۲

مسئول و سردبیران نشريات دانشجويی، 4اسفند77.
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  درمورد اینکه »آیا یادآورى وظیفۀ 
را  فقیه  ــیّ  ول بر  نظارت  درمـــورد  رهــبــرى   خبرگان 
چه  نــه!  کــه  بگویم  باید  مــی دانــیــد«؛  توهین آمیز 
نام  بــه  کمیسیونی  خبرگان،  مجلس  توهینی؟ 
طبق  هم  تحقیقش  دارد؛  تحقیق«  »کمیسیون 
ــت. تحقیق در این  قــانــون اســاســی اس خــود اصــل 
ــا ایــن رهــبــرى کــه خبرگان یــک روز  اســت کــه آی
بــاز  ــت؛  اسـ او حــائــز شــرایــط  ــد کــه  ــ تشخیص دادن
این  کارشان  اصــلًا  نه؟  یا  هست  شرایط  حائز  هم 
آن ها  می کنند.  هم  کار  و  هستند  هم  الان  است؛ 
باید تشخیص دهند که این رهبر، آیا علمش که 
آن روز تشخیص دادند مجتهد است، باقی است یا 
شود  نسیان  دچار  انسان  است  ممکن  چون  نه؟! 
تشخیص  آن روز  می افتد.  صلاحیت  از  طبیعتاً  و 
به عدالت  آیا  این شخص عادل است؛  دادنــد که 
باقی است یا نه؟ اگر خداى نکرده گناهی از او سر 
تشخیص  آن روز  می شود.  ساقط  عدالت  از  بزند، 
دادند که این شخص مدیر و مدبر است و توانایی 
باقی  تواناییش  آیا  که  ببینند  باید  حالا  اما  دارد؛ 
مانده است؟ آیا آن روز اشتباه نکردند؟ یا اگر آن روز 
بنده  نخیر!  است؟  نیفتاده  توانایی  از  بــوده،  توانا 
توهین؛  نه  و  می کنم  تضعیف  احساس  هیچ  نه 
زمان  هم  من  خود  اســت.  اساسی  قانون  جزو  این 
بــودم. ما  امــام؟ره؟، جزو همین مجلس خبرگان 
زمان امام؟ره؟ هم »کمیسیون تحقیق« داشتیم؛ 
هیچ اشکالی ندارد. این نه اهانت به رهبرى است، 
نــه تضعیف رهــبــرى اســت. اگــر ایــن آقــایــان، این 
از  باید  را تشکیل ندهند،  این هیئت  کمیسیون و 



وم
 س

لد
 جـ

ه /
قی

ت ف
لای

و

236

آن ها سؤال شود که چرا تشکیل ندادید.1
جــوادی  آیت الله العظمی  متأله،  فقیه  کــلام   •
شنیدنی  نیز  ع  موضو این  در  آملی‘حفظه الله تعالی ’ 

است:
»ولایت فقیه عادل، داراى صفات ثبوتی و سلبی 
است که نشانۀ حرّیت امت اسلامی و آزادى مکتب 

رهایی بخش اسلام است:
سرپرستی هاى  سنخ  از  عــادل،  فقیه  ولایــت   .1
محبوس  اسره اى)خاندانی(  در  تا  نیست  موروثی 
گردد و دوده اى)نسلی( به آن پرسه  زنند و آن را به 

نام خویش ثبت کنند؛
از  تــوارث،  2. ولایــت فقیه عــادل، با حفظ عدم 
آسیبِ اطلاق و گزندِ رهایی، رهاست؛ یعنی مطلق 
استبدادى  حکومت  به صورت  تا  نیست  بی قید  و 
درآید؛ بلکه داراى قیود وافر علمی و فراوان عملی 
است که حفظ آن ها، حدوثاً و بقاءاً لازم می باشد؛ 
شرایط  به  مشروط  عــادل،  فقیه  ولایــت  بنابراین، 
 

َ
لا الشروط کما  بتلک   

ّ
الا ولایة   

َ
‘لا است که:  مزبور 

حدوثاً  اسلامی،  امت  والی  اگر  بطهارة.’۲   
ّ

الا صلاة 
فاقد برخی از آن شرایط علمی یا عملی باشد، هرگز 
از  نبود،  بقاءاً واجد آن ها  اگر  و  به ولایت نمی رسد 
چنان که  شد؛  خواهد  منعزل  مسلمین  سرپرستی 
مبسوط آن در قانون اساسی جمهورى اسلامی ایران 

آمد و تشخیص آن، برعهدۀ خبرگان است.«3 

دانشگاه  پرسش و پاسخ  جلسۀ  در  انقلاب)مد ظله العالی(  معظم  رهبر  بیانات   . 1
تربیت مدرس، 1۲شهريور77.

۲ . همان طوری که نماز، بدونِ طهارت صحیح نیست؛ ولايت نیز، بدون اين شرايط 
صحیح نخواهد بود.

3 . عبدالله جوادی آملی، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص۲51 .
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• پــس مــی تــوان مــبــاحــث گــذشــتــه را ایــن طــور 
جمع بندی کرد که: هرچند با قیدها و شرط هایی 
داده، ضریب  قــرار  اسلامی  بــراى حاکم  اســلام  که 
ــابــد؛  مــی ی فـــســـاد وی کـــاهـــش  احــتــمــال  و  خــطــا 
بااین حال، نظارت همگانی امت، به ویژه ازطریق 
مجلس  قالب  در  که  اسلامی  متفکران  و  عالمان 
بر  شــده،  تعبیه  نظام  ساختار  در  رهبری  خبرگان 
که  همان گونه  اســـت.  شــده  پذیرفته  حاکمان 
رهبران وظیفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زیر نظر 
باشند؛  جامعه  فرهنگی  سلامت  پاسدار  و  بگیرند 
مردم نیز وظیفه دارند بر جریان امور نظارت کنند 
انتقادهاى  از دادن پیشنهادهاى خیرخواهانه و  و 

دلسوزانه و سازنده کوتاهی نورزند.1
حُــســن خــتــام ایـــن بــحــث را از بــیــان شــیــوای   •
مصباح  آیت الله العظمی  حضرت  ــان،  زم مطهریِ 
یــزدی‘حــفــظــه الله تــعــالــی عــلــیــه’ مــی شــنــویــم: »کــار 
و  نیست  فقیه  ولـــیّ  »نــصــب«  خــبــرگــان  مجلس 
خبرگان،  مجلس  حکم  با  که  نیست  این گونه 
ولـــیّ فقیه، واجـــد شــرایــط رهــبــرى و ولایـــت شــود؛ 
و  داشــتــه  را  رهــبــرى  شــرایــط  خــودش  قبلًا  او  بلکه 
و تشخیص می دهند  داده  خبرگان فقط شهادت 
که این شخص مصداق آن نصب عامّی است که 

امام زمان؟ع؟ در زمان غیبت کبرى دارند. 
اینکه رهبر، بعضی   درمورد عزل هم به محض 
از  را  ولایـــت  و  رهــبــرى  بـــراى  لازم  شــرایــط  یــا همۀ 
و  شــده  عــزل  رهبرى  از  خودبه خود  بدهد،  دســت  

انديشۀ  زلال  کــوثــر  در  اســلامــی  حــکــومــت  اوحــــدى،  ــزى  رمـ مــحــمــد رضــا  نـــک:   . 1
امام خمینی؟ره؟، ص67.
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هم  همین  دلیل  به   و  می شود  زایــل  مشروعیّتش 
آن  تشخیص  امــــروز  خــبــرگــان،  مــجــلــس  گــرچــه 
انحراف و از دست دادن شرایط را می دهد؛ اما کلّیۀ 
تصمیم ها، عزل و نصب ها و تصرّفات و دستورات 
از  داده،  دســت  از  را  شــرط  زمــانــی کــه  هــمــان  از  او 
همان گونه  بنابراین  می شود؛  ساقط  اعتبار  درجۀ 
که در ابتداى امر، کار مجلس خبرگان »کشف« 
او  »نــصــب«  نــه  و  شــرایــط  ــد  واجـ فـــرد  و تشخیص 
تنها  خبرگان  مجلس  کار  هم  انتها  در  می باشد، 
»کشف« و تشخیص ازدســت دادن شرایط است و 

عزل، به صورت خودبه خود انجام می پذیرد. 
اتّفاقا این مسئله، یکی از امتیازات و ویژگی هاى 
به محض  کــه  اســت  فقیه  ولایـــت  نــظــام  و  نظریه 
بــراى  لازم  شــرایــط  در  خللی  کوچک ترین  اینکه 
ــود بــیــایــد، رهــبــر خــودبــه خــود عــزل  ــه وج رهــبــرى ب
می شود و اعتبار و مشروعیّتش را از دست می دهد؛ 
بزرگ  کشورهاى  در  حتّی  ــروز  ام شما  درحالی که 
آمریکا،  متّحده  ایــالات  نظیر  دنیا،  صاحب نام  و 
ملاحظه می کنید که رئیس جمهور و شخص اوّل 
مملکتشان، مرتکب جرمی می شود و آن جرم حتّی 
در دادگاه و نیز در مجلس سنا به اثبات می رسد، 
امّا نهایتش این می شود که می گویند جریمه اش 
رئیس جمهور  همچنان  می تواند  ولــی  بــپــردازد،  را 
و  کــارهــا  و  تصمیمات  نه تنها  و  بماند  بــاقــی  هــم 
مرتکب  را  جــرم  زمانی که  )از  سابقش  دســتــورات 
اشکالی  و  است  قانونی  و  معتبر  به  حال(  تا  شده، 
به آن ها وارد نیست؛ بلکه از این به بعد هم، همین 
رسیده  اثبات  به  رسوایی اش  که  رئیس جمهورى 
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و نقل هر محفل و مجلسی است، می تواند و حق 
خود  قــانــونــی  حــقــوق  و  اخــتــیــارات  تمامی  از  دارد 

استفاده کند و حاکمیت داشته باشد.«1

1 . محمدتقی مصباح يزدی، نگاهی گذرا به نظريۀ ولايت فقیه، ص156 .




